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معرفی کتاب
کتابمختصریاســتبــهقلمعلیرضــامهــذبدراخلاقآیینآزادگی

ــاردی.اینکتــابدرواقــعذیلیاســتبــرکتــاب لیبرتاریــانیدرســنتّراتب
کــهدرمبــانیاقتصــادمکتباتــریشاســت.بــاکنشنامــه،پیشیننویسنده،

آنکــهاقتصـادعلمیاســتکــهارزشگــذارینمیکنــد،بــهکاربســتنآنبــدون
کهبهمسائلمربــوطبــهعــدالتوحقــوقمــالکیتیایداشتننظریهٔاخلاق

کــهیایازاینرودراینکتاببهتبــییننظــاماخلاقبپردازد،میسرنیست.
یعــنیجامعــهٔ)ریــانیابایدموردتبعیتبیشتراهــالیجــامعهایآنــارکو-لیبرت

آیینآزادگیکــهیاینظــاماخلاقباشدپرداختهشدهاست.(بازارمطلقاًآزاد
ــق ــالکیتمطل ــادهشدهاســت:نخســتم ــردواصــلکلینه ــدب پیمیافکن
ــهمــالکیت ــرجــانوتنوداراییخــود،ودوم،عــدمتعــرضّب انســانهاب
دیگــران.درطــولکتــابمشــخصمیشــودکــهســایر»حقــوقبشــر«تنهــا
هنگامیمعتبروپذیرفتنیاستکهحالتخاصیازحقوقمالکیتباشد.در
اینکتاببرایتفهیمهرچهبیشتراینامر،چندینمسئلهٔاخلاقیباعینــک
عنایتبهحقمالکیتبرهستیوداراییخــودبررســیشدهاســتومواضــع

منتسببهآزادگانتوضیحدادهشدهوتوجیهگشتهاست.

ــی ــومتدرکلیتآنبررسـ ــروعیتحکـ ــأخرتر،مشـ ــاریمتـ درگفتـ
شدهاســتونتیجــهگرفتــهشدهاســتکــهازآنجــاکــهحکومتهــا،درمعنــای
متعارفآن،بدوننقضحقوقمالکیتشهرونداننمیتوانندوجــودداشــته
باشــند،وجودشــانغیراخلاقیاســت.بــهعلاوه،توضــیحاتیدرعلــلتــداوم



حکومتهـــادرجهـــانبـــیرونآوردهشدهاســـتونـــیزبـــرخیکاســـتیهای
نظامهایدموکراتیکبرشمردهشدهاست.

درواپسینگفتارکتاب،بهسهمسئلهٔعدالت،اعــاده،ومجــازاتبــه
طورخلاصهپرداختهشدهاستوبرخیدشواریهاینظریدرصــدورحکم
مجازاتعادلانهبیــانشدهاســت.کتــاببــاتوضــیحیدربــارهٔقراردادهــابــه
عنوانوسایلیبرایانتقالشرطیمالکیتونیزتوضیحاتیدربــارهٔبــهاجــرا

گذاشتنآنهاپایانمییابد.

،همچوکتابپیشیننویسنده،بهنثرمرُسَلدورهٔتکوینآیینآزادگی
فارســیدری—یعــنیقرنهــایچهــارموپنجمهجــریقمــری—نوشــته
شدهاستومخاطبشفارسیزبانانآنعصــرند.بــااینحـال،کتــابحــاوی

استکهدر«سخنیباخوانندهٔامروزیپیشگفتارینسبتاًمفصلباعنوان»
آنبهنثرامروزیفارسیبهبررسیمفهومآزادیوآزادگیدرادبیاتفارســی
وآثاراخلاقیوسیاسیمتفکرانایرانیمیپــردازد.علاوهبــراین،نویســنده
ــاردیرادربســترتفکــراتو دراینپیشــگفتارجایگــاهنظــاماخلاقراتب
تحولاتقرننوزدهمواوایلقرنبیستممیلادیدرمغــربزمینبــهدســت

میدهد.

اگربگوییمکهمطالبونتایجآمدهدراینکتاب»رادیکال«اســت،
اغراقنکردهایم.وانگهیخوشخیالیمحضاستاگرانتظــارداشــتهباشــیم
کــهخواننــدگانپسازخوانــدنکتــاببــاتمــاموجــودبــهمــرامآزادگییــا
لیبرتاریانیسمبگروند.ولیشایدبتوانامیــدواربــودکــهپسازخوانــدناین
کتاببامرامآزادگی—کهتاحدوسواسبهمالکیتانسانهابــرهســتیو
اموالشاناحتراممیگذارد—بیشترهمدلیکنند.هــرچــهباشــد،اینکتــاب
دستکمشیوهایجدیدبراینگریستندرمسائلاخلاقیوامــورمربــوطبــا

ده



عدالتوظلمبهدستمیدهد.

زرینتاریخعصرهرگزنخواهیمدانستکهبرخوردعمومخوانندگان
ایران)سدههایسومتـاپنجمهجـری(بـااینکتـابچگونـهمیبـود.ولی،

یعـنیحـق)نقطـهٔآغـازاینکتـابچنانکهدرپیشگفتارکتابآمدهاسـت،
(برایمردمانآنعصـربـههیچرویبیگانـهومالکیتواصلعدمتعرض

خلافهنجارنمیبود.فقطباقیمیمانداعمالوبهکاربستنایناصولو
مردمانبهحالخودتاهنگامیبازگذاشتناجتنابازنقضآنها—یعنی

کهمتعرضمالکیتبرحقدیگراننشدهاند.

حربهٔنظریلازمرا—برپایهٔیــکنظــامآیینآزادگیعلاوهبراین،
اخلاقیخردمحوربااصولیفطرتاًپــذیرفتنی—بــرایمداقــهونقــداعمــال

ــومتوســپس ــروعیتحک ــتمیداد.درواقــع،نفیمش ــهدس ــومتب حک
قــادربــودآیینآزادگیوکنشنامهخوانندهٔهزارسالپیش،پسازخواندن

کهلبهٔتیزحملاتنظریاشرامتوجهنهـادحکــومتکنـدومشـروعیتآن
ــد ــرورتآنراازدیـ ــداخلاقی)نتیجهگـــیریاینکتـــاب(وضـ راازدیـ

(نفیکند.کنشنامهاقتصادی)باتوجهبهمحتوای

وجودحکومت،یعنیناگزیریازآن،یاضرورتدرمسئلهٔمربوطبه
رویدیگرسـکه،یعـنیامکـانبرپـاداشـتنجـامعهایآنـارکو-لیبرتاریـانی،

آمدهاسـت،فعالیتهـایبخش»سـخنیبـاخواننـدهٔامـروزی«چنـانکـهدر
نظریمختصریدرسـدههایزرینصـورتگرفتـهبـود.بـااینتفصـیلکـه
ابونصرفارابیدرآثــارشجـامعهایلیبرتاریــانیمبتــنیبــرآزادیحــداکثری

(ازدیدگاهنظریتصورکردهبودوبرخیویژگیهــایمدینهٔاحرارافرادرا)
آنرابهطرزیشگفتانگیزبیانکردهبــود.ولیمتأســفانهدنبالــهٔکــارهرگــز

گرفتهنشد.

یازده



بهایننکتههمبایدتوجهکــردکــهحکــومتدرآنعصــرحضــوری
ــرین کمرنگتردرامورروزمرهٔمردمداشتومانندامروزنبودکهدرجزئیت

دخالتوضابطهگذاریکند.بیشــترمــردماعمــالاشخاصجنبههایزندگی
حکومترابهچشممزاحمتیمیدیدندکهبایدتحملمیشد.بنابراینشاید

جامعهایبـدونحکـومتنیــازبـهتصورّبتوانادعاکردکهازلحاظنظری،
البتــهبــهشـرطیکــهشــخصجهشفکریکمترینسبتبهامروزداشت—

مسلماًاگرکسیمیتوانستبرنگرانیاشازشیوعزندقهغلبهکند.)مومن(
ــود ــران،آزادهمیب ــالکیتدیگ ــوقم ــرضحق ــهمتع ــهزنادق ــامیک ــاهنگ ت

غمبهدلراهنمیداد.،نمیشدند

وانگهیمســئلهٔمربـــوطبـــهمشــروعیتحکـــومتمهمـــترازمســئلهٔ
عملیبـودنمدینـهٔاحـرار،اسـت.پرسشازضرورتحکومت،یابهعبارتی

چراکههنگامیکهبهحربهٔنظریعلماقتصادونظریهٔاخلاقآزادگیمسلح
ــهمصــافمســائلعملیبــرویم.درســدههاینخســتین ــوانیمب باشــیم،میت
هجری،درچشمبیشترمردم،مشــروعیتحــاکممبتــنیبــرتأییــدالهیبــود.
ولیدرمــواقعی—مثلاًدرقضـیهٔیعقــوبلیثومـردمنیشــابور—بطلان
ایننیرنگآشکارمیشدوسرشتعریانحکومتکهمبتنیبــراعمــالزور

فیالواقــع،بــهســببهمینسرشــت۱وضربتشمشیربــود،عیــانمیگشــت.
زورگویانهٔحکومت،کسانیچونابوموسیمــردارهرکســیراکــهبــاســلطان
اختلاطکندکافرمیدانستند.چنانکهدیدهمیشود،تاایدهٔنفیمشروعیتِ
هرگونهحکومت)نهاینحاکمدرمقابلآنحاکم(ازدیدیاخلاقییــک
منزلبیشترفاصلهنبود.تاآنجاکهمیدانیمکسیبهاینمنزلواپسیننرســید

ودرسدههایپسازآن،درِتاریخبرپاشنهٔدیگریچرخید.

ــانآیینآزادگیهرچندهرگزنمیتواندانستکه ــزدایرانی چهاندازهن

همینکتاب.۴۰رجوعکنیدبهص(۱

دوازده



سـدههایزرینکـهخـودرافرزنـدانآزادگـانمیخواندنـد،مقبـولمیافتـاد،
میتوانامیدواربودکهاینکتــابمـوردقبــولپارســیزباناناینعصــرقــرار

گیردوازخواندنآنلذتوفایدهبرند.

سیزده





سخنی با خوانندهٔ امروزی 
بهچندمعنیبهکاررفتهاست.یکیازآزادیدرادبیاتفارسیکلمهٔ

معانیرهاییبهمعنیدربندنبــودنوبنــدهنبــودناســت.یــکمعــنیدیگــر
دراشارهبــهکســیبـهکــارمیرودآزادوارستگیازتعلقاتاست.بهتبعآن

کهبندهٔکسینیست؛وگاهاشــارهداردبــهکســیکــهازتعلقــاتوقیــودآزاد
است.چنانکهسعدیگفتهاست:

گرتزدستبرآیدچــونخــلبــاشکــریم
۱ورتزدســتنیایــدچــوســروبــاشآزاد

واژهایدیگرازهمینریشهکهدرادبیاتفارســیبــهکــاررفتهاســت،
اشــارهبــهکســیداردکــهازآزاددربــرخیمــواردهمچــوآزادهاســت.آزاده

بیشتراشارهبهصفتیعرََضــیآزادتعلقاتوچهبساهواینفسآزاداست.
دارد.ذاتیونفســانیاشــارهبــهخصــلتیآزادهدارد،ولیدرمقابــل،کلمــهٔ

ــود. ــدب ــهدروجــودشــخصتوان ــنیآزادگیفضــیلتوخصلتیاســتک یع
بنابراینمیتوانآزادهبود،ولیبهعلــتیدربنــدبــود.شــایدبتــوانگفتکــه
آزادگیمبیننوعیشرافتاستکهدرتمایلبهآزادیتبلورمییابــد.چنــان

کهرودکیمیگوید:

میآردشــــــــــــــرفمــــــــــــــردمیپدید
۲آزادهنــــــــــــــــــــژادازدرمخـــــریــــــــد

.۷۱۰،کلیاتسعدیسعدی،»قصاید«،(۱
.۱۱۸،دیوانرودکیرودکی،»قصایدوقطعات«،(۲



اززبــانگرشاســپگرشاســپنامهدرهمینراســتا،اســدیطوســیدر
میگوید:آسیایمرکزیخطاببهچینیانوترکان

زایـــــــرانجـــــــزآزادههرگـــــــزنخاست
خریــدازشــمابنــدههــرکسکــهخواست
زمــــــاپیشــــــتاننیســــــتبنــــــدهکسی
۱وهســـــتازشـــــمابنـــــدهمـــــارابسی

میتوانگفتکهازنظرگرشاسپ)یااسـدی(گرچـهچینیـانزیـادی
هستندکهدرحـالحاضـرآزادنــد،ولیلزومــاًآزادهنیسـتند،چـراکـهتنبــه
ــه بندگیمیدهند.پسدرآزادگیتنندادنبهبندگیوبهتبعآنتنندادنب
ســتممســتتراســت؛وازهمینرویاســتکــهفخرالــدیناســعدگرگــانیدر

گفتهاست:ویسورامین

ـــــــــهســــــــــتمگر نباشــــــــــدهیچفرزانـ
۲نباشـــــــــــــــدهیچآزادهســـــــــــــــتمبر

ازرفتــارکــاووسخشــمگینوآزردهمیشــودوشــاهنامهواینکــهرســتمدر
میگوید:

ــــــــدهام چـــــــــهآزاردََماونـــــــــهمنبنـ
۳یکیبنــــــــــــــــــدهٔآفریننــــــــــــــــــدهام

.۳۷۰،گرشاسپنامهاسدیطوسی،»نامهگرشاسپبهفغفورچین«،(۱
.۴۷۸،ویسورامینگرگانی،»پاسخدادنرامینویسرا«،(۲
؛دربیشتر۱۴۷،شاهنامه)دفتردوم(فردوسی،»داستانرستموسهراب«،(۳

قمریبدینصورتاست.ولی۶۷۵دستنویسهاازجملهدستنویسلندنمورخ
ق(را)»کهآزادزادمنهمنبندهام«(۶۱۵خالقیمطلقصورتدستنویسفلورانس)

درمتناصلیقراردادهاستواینصورترابهپانویسبردهاست.بههرحالباتوجهبه
بیتهایپیشین،فحوایکلامیکیاست،ولیصورتمختارمادرهمینیکبیتپیامرا

میرساند.

شانزده



ناظربرهمینمعناست.

بانظربهفخـرایرانیـانبـهآزادگیشـانعجیبنیسـتکـهدرادبیـات
گاهتوسعّاًبهمعنیمطلقایرانیبهکاررفتهاستچنانکــهآزادهفارسیکلمهٔ

آمدهاست:شاهنامهمثلاًدر

یکیمـَـــــــردَم،ایشــــــــاه،بازارگــــــــان
۱پــــــدرتـُـــــرکومــــــادرازآزادگــــــان

وحــتیشــاعریچــوناصرخســرو،کــهبــهملیگــراییشــهرهنیســت،بــهاین
اصطلاحستایشآمیزدراشارهبهایرانیانتوجهداشتهاست:

یکیپـــــــــاکفرزنـــــــــدآزادگـــــــــانم
۲نگفتمکــــــــهشــــــــاپوربناردشــــــــیرم

(بــرایاشــارهبــههــردواحــرار)جمــعآنحرّدرزبانعربیازکلمهٔ
مفهومآزادوآزادهاستفادهکردهاند؛عرباندورانساسـانینــیزبـهپــیرویاز

میخواندنــد.چنانکــهپسازفتحیمنتوســطاحــرارایرانیــانایشــانرا
ایرانیــاندرزمــانانوشــیروانوبــیرونرانــدنحبشــیانونجــاتیمینــاناز
ستمهایایشانواستقرارایرانیاندریمن،عربانْنســلهایبعــدیایرانیــان

یعــنیفرزنــداناحــراربنــواحــراریمنرا)کهزادهوپروردهدریمنبودند(
میخواندند.

ــه ــرارابنفقیــهدرتوجی ــطعربــاناح ــانتوس ــدهشــدنایرانی خوان
مینویسد:

درگذشـــــتهمملکتایرانیـــــانبزرگتـــــرینوثروتمنـــــدترینو

شاهنامه)دفترفردوسی،»گفتاراندرخانهفتمورفتناسفندیاربهروییندز«،(۱
.۲۶۰،پنجم(

.۲۸۹،دیوانقصایدومقطعاتحکیمناصرخسروناصرخسرو،(۲

هفده



قدرتمنــدترینِممالــکبــود….پسعــربایشــانرااحــراروبــنی
بــهخــدمتمیگرفتنــدولیبــهخــدمتدر]...[احرارمیخواندکه

۱نمیآمدند.

فارســیدریآزادگانعربیواحرارایننکتهنیزشایانذکراستکه
کهبهمعنیمطلقایرانیبـهکـاررفتهاسـت،ظـاهراًریشـهدرطبقـهٔآزاداندر
دورانساسانیدارد.اینطبقهازنجباکـهدرمـرتبهایفروتـرازشـهریارانو

آنــانویســپوهران)اشــراف(وبزرگــانقــرارداشــتندوالبتــهنســبتبــه
پرجمعیتتربودند،درواقعزمینــدارانیبودنــدکــهزمــانجنــگبدنــهٔاصــلی

ازلحاظریشهشناسیهمجالباستکهکلمه۲ٔسپاهراهمتشکیلمیدادند.
تشکیلشدهاستکهبهمعــنیکســیاســتکــهدودهوزادوآازدوجزءآزاد

اصولاًبایدتوجهداشتکهطبقهٔآزاداندرزمانساســانیان۳نژادنیکدارد.
قرارنمیگرفتبلکهدرمقابلتــودهٔرعایـایــاچنــانکـهدربندگاندرمقابل

۴قرارداشت.رمگانزمانساسانیانمیگفتند

بــاپــاگــرفتنتصــوفدرایــرانوکمرنــگشــدنمــیراثساســانیو
شعوبی،آزادیوآزادگیهمکمکمرنگوبــویعرفــانیومعنــویگــرفتو
معنایایرانیبودنواصالتخانــدانیراازدســتداد.علاوهبــراین،تحت
تعالیمصـوفیانه،جنبـهٔوارسـتگیازتعلقـاتدنیـویپررنگتـرشـدوکلمـهٔ

کهبهمعنیآزادییاآزادگیاستکمتربهمعنیدوستداشتنآزادیحریّت
وتحملنکردنستمبهکارمیرفت.درتعالیمصـوفیانهآزادهکســیبــودکــه

.۶۰۷،البلدانابنفقیههمدانی،»القولفیالخراسان«،(۱
«،آزادوآزادان،منشأتحولآنازایرانیباستانبهایرانیمیانهٔغربیپدرامجم،»(۲

.۱۳۹۲،تابستان-پاییز۷۲/۵شمارهٔ،تاریخایران
البتهبرخیریشهٔآزادبهمعنیرهارامتفاوتازریشهٔآزادبهمعنینجیبدانستهاند.(۳

←آزاد.فرهنگریشهشناختیزبانفارسیمحمدحسندوست،
«.آزادوآزادان،منشأتحولآنازایرانیباستانبهایرانیمیانهٔغربیپدرامجم،»(۴

هجده



بندهٔهیچچیزجزخدانباشدوازکلیهٔتعلقــاتاینجهــانیآزادباشــد.مثلاً
کهبابیازآندربارهٔحــریّتاســتآمدهاســت:»حــریّتآنرسالهٔقشیریهدر

استکهبندهبهدلدرتحتبندگیهیچچیزنشودازمخلوقات،نهازآنچه
ــال اندردنیااستونهازآنچهدرآخرتست«ونیز»حقیقتآزادیاندرکم

۱عبودیتبود.«

حتیهنگامیکهشاعریچونخاقانیمیگوید:

نعمـــــــــــــتیبهـــــــــــــترازآزادینیست
ــهکنم ــ ــرانچـ ــ ــدهکفـ ــ ــنینمائـ ــ ــرچـ ــ ۲بـ

آزادیازفحــوایکلاموبیتهــایپیشوپسبــرمیآیــدکــهمنظــورشاز
ازاسارتوستمبری.رهاییبیشتروارستگیازتعلقاتدنیویاستتا

بااینحالمعنایسیاسی-اجتماعیآزادیوآزادگییکسرهفراموش
نشدونمودیچشمگیردرآثــارخواجــهنصــیرالدینطوســییــافت.خواجــه

دربخشسیاستمُــدنُبــهپــیرویازفــارابیاخلاقناصرینصیردرکتاب
جوامعیابهقولویمدینههاراازلحــاظنظــریبــهدوگــروهفاضــلهوغــیر
فاضلهتقسیمکردهاســت.مــدینههایغیرفاضــلهخــودبــهســهگــروهجاهلــهو

هــرکــدامازاینگروههــاخــودبــهاصــنافی۳فاسقهوضالهتقسیممیشــوند.

.۳۴۵–۳۴۱،ترجمهٔرسالهٔقشیریقشیری،»بابسیودوم:درحریت«،(۱
.۱،۳۹۶دیوانخاقانیجخاقانی،»چامهها«،(۲
جزبرپاییدراینجا»جاهله«یعنیهدفاهالیازگردهمآمدنوتشکیلشهرچیزی(۳

مدینهٔنیکوییضروریاتمعاش.»فاسقه«یعنیرفعمدینهٔفاضلهبودهاستیعنیمثلاً
فاضلهرامیدانندولیبقیهٔقوههابرقوهٔنطقیایشانمسلطاست.یعنیاعتقادشانموافق
اهلمدینهٔفاضلهاستولیافعالشانمخالفاستوشبیهافعالاهالیمدنجاهلهاست.

فضیلتانگاشتهاندوبنابرآنتمدنرا»ضاله«یعنیازرویگمراهی،قانونیتخیلی
ساختهاند.

نوزده



منقسماند.ازجملهمدینههایجاهلهخـودشـشقســماندکـهقســمششــمآن
توصـیفاینمدینـهاززبـانخواجـه۱اسـت.مدینـهٔاحـراریـامدینهٔحـریّت

است،چنیناست:سیاساتالمدنیهنصیرکهاقتباسازسخنفارابیدر

اجتماعیبودکههرشخصیدرآناجتماعْمطلقومُخَلیّٰباشــدبــا
نفسِخودتاآنچهخواهدکندواهـلاینمدینـهمتسـاویباشـندو
ــه یکیرابردیگریمزیدفضلیتصورنکنندواهلاینمدینهجمل
احرارباشندوتفوقنبودمیانایشانالاسببیکهمزیدحرّیتبــود
ودراینمدینــهاختلافبســیاروهمَممختلــفوشــهواتِمتفــرق

۲حادثشودچندانکهازحصروعدمتجاوزبود.

ــت چنانکهمیبینیمدراینجامعهتکیهبرآزادیبههمانمعناییاس
کهامروزازآندرکمیکنیم.جامعهایکهدرآنافرادتنبــهریاســتکســی

نمیدهندوهرچهمیخواهندانجاممیدهند.

تقسیمبندیفارابیازانواعجوامعانسانیبهنوبــهٔخــودمتــأثرازآراء
اســت.مدینــهٔاحــرارکــهفــارابیازآنتحتجمهــوریافلاطــوندرکتــاب

ــوان ــهجمــاعتعن ــرجمهایاســتازمدین ــعت ــادکردهاســتدرواق شــهری
ــیجمهوریدردموکراسی افلاطون.بامقایسهٔتوصیفافلاطونازدموکراس

وتوصیففارابیازمدینهٔجماعتمتوجهاختلافــاتیفــاحشمیــانایندو

مدینهٔنذالت-۲برایامرارمعاش.مدینهٔضروری-۱پنجقسمدیگرعبارتانداز(۱
مدینهٔکرامت-۴برایبهرمندیازلذاتمحسوسه.مدنیهخست-۳برایکسبثروت.

فخرووکراماتقولیوفکری.اهلاینمدینهدرپیجلالتواحترامبهبرایوصول
برایغلبهبردیگران.خواجهنصیردرمورداقسامگروههایمدینهٔتغلب-۵بزرگیاند.

ومیگویدکهباتأملدراقسام»فاسقه«و»ضاله«واردجزئیاتنمیشود.یعنیدیگر
مدن»جاهله«میتواناقساماینمدنراهمشناخت.

؛ابونصر۲۹۶،اخلاقناصری»مقالتسیم:فصلسیم«نصیرالدینطوسی،(۲
.۹۹،کتابالسياسةالمدنية،يفارابال

بیست



۱میشویم:

دغدغهٔافلاطونبیشازهرچیزایناستکهچهکسیبایدحکومت
کنــدوبســتهبــهنــوعحــاکم،شــهرهاراردهبنــدیمیکنــد.مدینــهٔفاضــلهبــا
ــــــدمســـــــلماًدررأساســـــــتوپسازآن پادشـــــــاهیحکیموخردمنـ

وپساز۴وپسازآندموکراسی۳وپسازآنالیگارشی۲تیموکراسیاست
ازنظرافلاطونهمهچــیزدرنهــایتراهزوال۵آنحکومتجائرخودکامه.

ــر ــهب ــدینههاییک ــواعم ــله؛وان ــهٔفاض ــهمدین ــیردازجمل ــاطمیگ وانحط
ــهٔ شمردهاستدرواقعمراحلمختلفانحطاطمدینهٔفاضلهاست.یعنیمدین
فاضلهدرمرحلهٔاولبهتیموکراسیســقوطمیکنــدوســپسبــهالیگارشــیو
پسازآنبـــهدموکراســـیوســـرانجامبـــهحکـــومتخودکامـــه.درواقـــع،
دموکراسیافلاطونهرجومرجیاستکهمرحلهٔیکیماندهبهآخردرفرآیند
انحطاطمدینهٔفاضلهاست.ازنظرافلاطونگرچهدموکراسییعنیحکومت
مردمبهمردمظاهریفریبندهدارد،بههرجومرجوسرانجامفریبخــوردن

۶مردموسرکارآمدنشخصیخودکامهمیانجامد.

برخلافافلاطون،فارابیدرصحبتازانواعاجتماعات،دردرجهٔ
اولدغدغهٔاینراکهچــهکســیبایــدبــرمــردمحکــومتکنــدنــدارد.بلکــه
میخواهدازلحاظنظریانواعمختلفجوامعراباتوجهبهنظــامارزشــی،
اغــراض،ووجهــهٔهمتاعضــایآنجوامــعبــازشناســاند.ازهمینروبــر

۱( Muhammad Ali Khalidi, “Al-Fārābī on the Democratic City.”

شباهتبامدینهٔکرامتفارابیدارد.(۲
شباهتبامدینهٔنذالتفارابیدارد.(۳
شباهتبامدینهٔجماعتفارابیدارد.(۴
شباهتبامدینهٔتغلبفارابیدارد.(۵
،ترجمهٔمحمدحسنلطفی؛جمهوریافلاطون،»کتابهشتم«،(۶

Plato, Republic, bk VIII. 

بیستویک



شهرهایچهارگانهٔافلاطونانواعدیگریمیافزاید،همچــومدینــهٔضــروری
که»غرضایشانتعاونبودبراکتسابآنچهضروریبودبرقـوامابـداناز

۱اقواتوملبوسات«.

بنابرایندرنزدفارابیوخواجهنصیرمدینـهٔاحـرارصـرفاًاجتمـاعی
استکهدرآنوجههٔهمتافرادبــهنهــایترســاندنآزادیاســتونــهمثلاً
کسبثروتونهکسبفضائل.ازاینروازنظرایندوفیلســوفنــهتنهــا
ــد ازلحاظمنطقیلزومینداردکهمدینهٔاحراربهمدینهایپستترسقوطکن

ــرعکس، ــهب ــراضجــاهلیت]بلک ــع»جملگیاغ ــنیاغراضــیچــونرف یع
[دراینمدینهبــرتمــامترینوجهیوضروریاتوکسبثروتوبردنلذت

بسیارترینمقداریحاصلتوانکرد،واینمدینهمعُجبِترینمدنجاهلیت
ازهمــهجــارادوستدارد.مردمــانهمهکسزندگیدرمدینهٔاحراربود«.

بهآنشهررویمیآورندتابهآرزوهایشــانبرســند.وبــاگذشــتروزگــاردر
اینشـــهرشـــعراوخطبـــاوفضـــلاپدیـــدمیآینـــدواصـــلاًمدینـــهٔفاضـــله
ــه ــبیعیاســتک ــازهمط ــهٔاحــرارمیشــود.وب ــوعهایازاینمدین زیرمجم
هنگــامیکــهوجهــهٔهمتافــرادایناســتکــهآزادیرابــهنهــایتبرســانند
ــهٔاحــرارفــارابیو ــهمرئوســی«.درمدین »میــانایشــاننــهرئیســیبــودون

۲خواجهنصیرازهرجومرجدموکراسیافلاطونیخبرینیست.

وانگهیمیبینیمکهمدینهٔاحراربهجامعهٔآرمانیلیبرتاریانهاشــبیهتر
استتاجوامعدموکراتامروزیدرغربیادموکراسیباستانآتــنی.حــتی

فـرقیشایدبتـوانگفتکـهفـارابیبـاآوردنعبـارت»میـانغـریبومقیم

؛ابونصر۲۸۹،اخلاقناصرینصیرالدینطوسی،»مقالتسیم،فصلسیم«،(۱
.۸۸،السیاسةالمدنیةالفارابي،

؛ابونصر۲۹۸–۲۹۶،اخلاقناصرینصیرالدینطوسی،»مقالتسیم:فصلسیم«،(۲
.۱۰۲–۹۹،السياسةالمدنيةالفارابي،

بیستودو



تعریضیهمبهحکومتهاییازنوعدموکراسیآتنی)کهدرآنغــیر۱«نبود
آتنیهــاوازآنبــدترغــیریونانیهــادرمــرتبهایپســتترازشــهروندانآتــنی

بعیدنیسـتکهزندگیدربغدادقرنسوموچهارمهجری۲بودند(زدهاست.
ــا ودیــدنشــوکتوفرهنــگورشــداقتصــادیآنشــهروحضــورافــرادب
قومیتهاومذاهبوسلایقمختلفدرآنجا،فارابیرابــهتعمیممنطقیو

انتزاعیمفهومشهرآزادانسوقدادهباشد.

راهیکهفارابیدرآنقدمگذاشــتیعــنیتصــورجــامعهایمبتــنیبــر
آزادیحداکثریافراد،تاهزارسالپیمودهنشد.بــهاینمعنــاکــهمناســبات
میاناعضایمدینههرگزبهتفصیلتبییننشــد.مثلاًتوضــیحدادهنشــدکــه
چگونهاینجامعهبهورطهٔهرجومــرجفــرونمیغلتــد.یــامثلاًاینپرســش
مطرحنشدکهسازوکارعدالتوحـدودجـوروسـتمدرچـنینجـامعهای
چیست؟چونمسلماًجاییکههمهاززندگیدرآنلذتمیبرنــدنمیتوانــد

میشودیاحرفزورمیشنوند.ایشانتعدیجاییباشدکهدرآندائمبه

آرزویعملیمتفکـــراناســـلامیپسازفـــارابیجـــامعهایبـــودبـــا
سلطانیعادلودانشمندانیناصحورعایاییشاکرومؤمن.بادورشدناز
سدههایزریناگــرهمصــحبتیازآزادییــاحــریّتمیشــددرچهــارچوبی
غــیراجتمــاعییــاغــیرسیاســیبــودچنــانکــهاشــارهکــردیم.حــتیخواجــه

؛ابونصر۲۹۷،اخلاقناصرینصیرالدینطوسی،»مقالتسیم:فصلسیم«،(۱
.۱۰۰،السياسةالمدنيةالفارابي،

افلاطونهمبهبرابرانگاریبیگانگانوشهرونداندرشهردموکراسیاشارهکردهاست،(۲
ولیباوحشتوسرزنش.اوهشدارمیدهدکهدراینوضعیتحیواناتنیزبهفرمان

راهمیروندوبههرکسازسرراهشانکنارنرودبانخوتخرکسیسرنمینهندواسپو
حملهمیکنندومادهسگانبهبانوانتأسیمیکنند.والبتهازنظراواوجفاجعههنگامی

برابرمیشوند)افلاطون،خواجگانوبانواناستکهغلامانزرخریدوکنیزکانبا
(.۴۳۹–۴۳۸،جمهوری»کتابهشتم«،

بیستوسه



کهفضیلتحریّتراازاخلاقناصرینصیرالدینطوسیدرجاییدیگراز
جنسعفتمیشمارددرتعریفآنمیگوید:

واماحرّیتآنبودکهنفسمتمکنّشودازاکتسابمالازوجــوه
مکاسبجمیلهوصــرفآندروجــوهمصــارفمحمــودهوامتنـاع

۱نمایدازاکتسابازوجوهمکاسبذمیمه.

اینتعریــفخواجــهازحــریّتدرواقــعاقتباســیازتعریــفابــوعلی
اســتکــهبــازخــوداقتباســیاســتازســخنتهــذیبالاخلاقمســکویهدر
ــنیمدراینجــا۲.اخلاقنیکومــاخوسارســطودر ــانکــهمیبی درحــریّتچن

معنــاییکــهامــروزهازآندرکمیکــنیمبــهکــارنرفتهاســت؛البتــههمچنــان
پیوندیمیانعدالتوحریّتبرقراراست،چنانکهخواجهنصــیربــهتبعیت
ازمسکویهمیگویدکه»عدالتراباحریّتاشتراکاســت«.اولیتنهــادر

۳اخذمالاستودومیدراخذوعطا.

؛۱۱۴،اخلاقناصرینصرالدینطوسی،»مقالتاول:قسماول:فصلچهار«،(۱
درترتیبمنازلکهدراخلاقناصریهمچنینرجوعکنیدبهفصلدومازمقالالتدوم

آنمیگویدصناعاتشریفهرا،کهصناعتهاییبودکهازحیزّنفسباشدونهازحیزبدن،
(.۲۱۱صناعاتاحرارواربابمروتخوانند)طوسی،

؛ترجمه۲۵۳ٔ،تهذیبالاخلاقمسکویه،»المقالةالأولی:الفضائلالأربعومبدؤها«،(۲
سخنمسکویهچنیناست:»حرّیتفضیلتیازآننفساستکهبهآنمالراازوجهش
کسبمیکندودروجهشعطامیکندوازاکتسابمالازغیروجهشامتناعمیکند.«؛

Aristotle, Nicomachean Ethics, Book IV.
؛مسکویه،۱۴۴،اخلاقناصرینصیرالدینطوسی،»مقالتاول:فصلهفتم«،(۳

.توجهشودکهدرنسخهٔچاپیمادراینصفحه۳۵۰،تهذیبالأخلاق»المقالةالرابعة«،
،چنانکهمثلاً»ثمانآمدهاستالخیریةالحرّیة،همهجابهجایتهذیبالاخلاقاز

العدالةوالخیریةیشترکانفیبابالمعاملاتوالاخذوالعطا«.ولیازتعریفمسکویه
اخلاقناصری(ونیزترجمهٔخواجهنصیردر۲۵۳درهمینکتابش)صحریةاز

مشخصاستکهمصححعربیکتابدراینجادچارلغزششدهاست.لغزشمصحح
ناشیازهمینامراستکهتعریفیکهمسکویهازحرّیتدادهاستبرایامروزیانآشنا

بیستوچهار



اصولاًبایددانستکــهبــاازدســترفتنقــدرتسیاســیخانــدانهای
ایــرانیومحــوســنتوخــاطرهٔاشــرافوآزادانساســانیازحافظــهٔجمعی
ایرانیان)طیچندقــرننخســتهجــری(،مفهــومآزادیسیاســیبــهعنــوان
اهــرمیدربرابــرقــدرتشــاهیــاحکــومتعملاًوجــودنداشــت.بــرخلاف
دورانساسـانییـااشــکانیدیگــرقـدرتنظـامیپادشـاهمبتــنیبـرحمــایت
زمیندارانوبزرگاننبود،بلکهبدنهٔاصلیلشکررابیگانگانیعنینظامیان
یاقبایلتــرکبــاپیشــینهٔچادرنشــینیتشــکیلمیدادنــدکــهتــاهنگــامیکــه
دستشاندرغارتبازبودودرجنگهاپیروزبودندوازغنــائمبرخــوردار،
ــوانی ازشاهحرفشنویکاملداشتند.فعالیتایرانیانکهغالباًپیشههایدی
وشغلوزارتداشتند،دراینمورد،منحصربهالتمــاسازشــاهدررعــایت
کمینهٔعدلبــود؛گــاهبــهداســتانومثــل،وگــاهبــهترســاندنویازعــذاب
ــاگوار اخرویوگردشروزگارونفریندرویشان،وگاهباگوشزدعــواقبن

اقتصادیحاصلازبیداد:

ـــــــدادکشت ـــــــهبیـ رعیتنشــــــــایدبـ
ــدوپشت ــ ــلطنتراپناهنـ ــ ــرسـ ــ ــهمـ ــ کـ

…
ـــــــــــــــزدرعیتزبیــــــــــــــــدادگر گریـ
ــتیســــمر ــ ــتشبــــهگی ــ ــدنــــامزش ــ ۱کن

ازاینرودرایرانپسازاسلامهرگزدرعرصهٔعملوضــعیتیپیش
ــردم(در نیامدکهآزادیهاوحقوقیبرایاشرافوبزرگان)اگرنهآحادم
نظرگرفتهشودکهحتیپادشــاههممجبــوربــهرعــایتآنباشــد.والبتــهدر

نیست.درادامهٔارتباطحرّیتباکسبمالهمچنینرجوعکنیدبهمسکویه،»المقالة
؛ونیزنصیرالدینطوسی،»مقالتاول:فصلششم«،۳۳۶،تهذیبالأخلاقالرابعة«،

.۱۲۵،اخلاقناصری
.۲۱۲،کلیاتسعدیسعدی،»بوستان:باباول«،(۱

بیستوپنج



عرصهٔنظریوفلسفیهمچنانکهگفتیمدنبالهٔکاریکهفــارابیآغــازکــرد
هرگزگرفتهنشد.

بداننمیپردازیم،فرآیندقــدرتگیریاینجاولیدراروپا،بهعللیکه
اشــرافدربرابــرپادشــاهپدیــدآمــد.بــراینمونــهچنــدســالپیشازحملــهٔ
چنگیزبهایران،یعنیدرزمانسـلطنتسـلطانمحمـدخوارزمشـاهدرسـال

م(درسرزمیندورافتادهٔانگلســتانکــهدرآنزمــاناز۱۲۱۵قمری)۶۱۲
نظرتمدنیدرموقعیتینازلقرارداشت،بزرگانوکشیشان،جان)یحــیی(

۱کبــیرمنشورپادشاهوقترامجبوربهامضاوپذیرشمنشوریکردندکهبه

:بودمفادآناینمعروفشد.اینمنشوربهزبانلاتینبودوازجمله

(…مابرایخودووارثانمانتاابد،بهتمامآزادمردانمُلکمان۱
ــا آزادیهایزیرراعطاکردهایمتاخودشانووارثانشانازسویم

ووارثانمانتاابدبدارندونگاهدارند.

(هیچداروغــهیــامــأمورســلطنتینبایــدذرتیــاســایرامــوال۲۸
را،بدونپرداختبلافاصلهٔهزینه،بســتاندمگــرآنکــهکسیمنقول

فروشندهباخواستخودبهنسیهبفروشد.

(هیچکلانتر،مأمورسلطنتییاشخصدیگریحـقنـداردکـه۳۰
کـهبــراییایازهیچآزادمردی،بدونرضـایتوی،اسـبوگـار

حملونقلاست،بستاند.

ــأمورســلطنتیهیچچــوبی،کــهازآنمــا۳۱ ــههیچم ــاون ــهم (ن
نیست،بــدونرضــایتصــاحبش،بــرایدژخودمــانیــابــهمنظــور

دیگرینخواهیمستد.

(ماحقوعدالترانهبهکسیمیفروشیمونهازکســیدریــغ۴۰

۱(Magna Carta

بیستوشش



۱میکنیمونهبهتأخیرمیاندازیم

مســلماًمنشــورکبــیرازنظــرمحتــواودفــاعازآزادیهــایفــردیبــا
مانیفستلیبرتاریانهایاحتیاعلامیهٔاســتقلالآمریکــایــااعلامیــهٔحقــوق
بشرفاصلهٔزیادیدارد؛بااینحالگامیبــهپیشبــودوســنگبناییبــرای
مطالباتآزادیخواهانهٔبعــدی.اینگــامدرایــرانتــازمــانانقلابمشــروطه

برداشتهنشد.

بــههـرحــالازاشــاراتیکمشــماروپراکنــدهدرآثــارادبیفارســیدر
(کــهبــودقــروناولیــهٔهجــری)کــهمتــأثرازمــیراثایــرانپیشازاســلام

بگذریممیتـوانگفتکـهدرایـرانپسازاسـلام،مفهـومآزادیبـهعنـوان
حقیطبیعیوذاتیدربرابرحکومتوحقیکهحکومتوشخصشاهنیز
ــود. ۲ملزمبهرعایتآنباشد،تاپیشازوروداینمفهومازاروپاشناختهنب

عبدالرحیمتــبریزیملقببـهطـالبافکـهازنخســتینایرانیـانیبـودکـهاز
مفهومآزادیبهمعنیجدیدوسیاسیآنسخنگفتدررسالهایموسومبــه

»ایضاحاتدرخصوصآزادی«مینویسد:

درمــدارسوکتبمــاتــاکنــونشــرحوبیــانیدرمعــنیاینکلمــهٔ
ــهورای مجرده]=آزادی[ننوشتهاندونخواندهایم.بدیهیاستآنچ

۳.مینمایدمنقولاتماستورایمعقولاتما

معرفیاینمفهومجدیدآزادیبهایرانیــانتوســطروشــنفکرانعصــر
ناصــری)درقــرننــوزدهممیلادی(صــورتپــذیرفت.کســانیچــونمــیرزا

۱(Albert Beebe White and Wallace Notestein, “Appendix”, Source 

Problems in English History, 380–396.
ت،درهوایحقوعدالمحمدعلیموحد،»فصلپنجم:عالمینووآدمینو«،(۲

۲۱۷.
.۸۷،آزادیوسیاستطالباف،»ایضاحاتدرخصوصآزادی«،عبدالرحیم(۳

بیستوهفت



یوســـفخانمستشـــارالدوله،مـــیرزاملکمخـــانناظمالدولـــهوعبـــدالرحیم
طـــالبافبـــانـــثریســـادهوهمهفهمدرصـــددتوضـــیح،تفهیموتوجیـــه
آزادیهایفردیوسیاسیبرآمدنــدوبنیادهــاینظــریانقلابمشــروطهرا

تلقیاینروشــنفکرانازمفهــومآزادیوبهپیشازآنکــه۱پیریزیکردنــد.
لازماسـتکـهمـروریگـذرابـرفرآینـداشارهکـنیم،انعکاسآندرآثارشان

فرگشتمفهــومنــوینآزادیدرغـربتــازمـاناینروشــنفکرانیعــنیقــرن
نوزدهمبداریمتاآبشخورهاینظریآثارایشانرابهتربازشناسیم.

اصولاًبایددانستکهفرآیندبرآمدنوفرگشتآزادیدرمغــربزمین
وسرانجامتبلورآندرلیبرالیسمقرننوزدهمفرآیندیغیرخطی،چندمرکزی
ــاو ــا،نیروه ــرهمکنشجریانه ــهٔب ــدونتیج ــعبرآین ــود.درواق ــدهب وپراکن
گروههاییناهمگنوبعضامتخاصمبودکهگــاهدرجهــانبینیوایــدئولوژی
وآرمانهاوآمالتفاوتهایاساسیداشتند.اینجریانهاازنظراقتصادی،

سیاسی،مذهبی،وفلسفیقابلمطالعهاند.

دراوایلقرننوزدهمدرمغربزمین)اروپاوامریکــا(دوجریــانیــا
در۲تلقیاصــلیازآزادیوجــودداشــت:یکیفردگــراودیگــریجمعگــرا.

آزادیفردگراتمرکزاصلیبرتقابلمیانفردودولتبود.دولتبــهعنــوان
ــادلات شریّلازمتلقیمیشدکهناچاربایدبهآنتندادهمیشدتانظاممب
اقتصادیبرپایبماندوجلویزورگـوییعـدهایبـهعـدهایدیگـرگرفتــه
شودوازمـالکیتافـرادبـراموالشـانپاسـداریشـود.ولیخـودایندولت
موجودیخطرناکتلقیمیشدکهاگربیشازحدقــدرتمییــافتازهــر

براینمونهرک:کریمسلیمانیدهکردیومهدیرفعتیپناهمهرآبادی،»مفهوم(۱
ش.،مطالعاتتاریخفرهنگیآزادینزدروشنفکرانایرانیپیشازانقلابمشروطه«،

۲۲.
تناقضگوییاست.جمعگرابرایآزادیآزادیکاربردلفظنگارندهازنظر(۲

بیستوهشت



ظالمیبدترمیشـد.ازاینروشـهروندانبایـدهمـوارههوشـیارمیبودنـدتـا
ــانجفرســنی ــد.جری ــامکنن ــهآنقی هرگــاهدســتســتمدولتدرازشــدعلی
انقلابیونامریکاچنیندرکیازآزادیوحکومتداشتندوبیانیــهٔاســتقلال

ــاردهســالپیشازانقلاب۱۷۷۶امریکــاکــهدرســال ــنیچه میلادی،یع
فرانسه،توسطتامسجفرسننوشتهشدهاست،بهخوبیمبینمعتقداتاین

جریانآزادیخواهیاست:

مااینحقایقرابدیهیمیانگــاریمکــههمــهٔانســانهابرابــرآفریــده
شدهاندوآفریدگارشانحقوقسلبناشدنیمعینیبهآنهااعطاکرده
کهحقزندگی،آزادیوجســتجویخوشــبختیازجملــهٔآنهاســت.
بــرایتضــمیناینحقــوقحکومتهــاییدرمیــانانســانهابــرپــا
میشوندکهاختیاراتبحقخـودرابـارضـایتحکومتشـوندگان
کسبمیکنندهرگاههرشکلیازحکومتایناهدافراپایمــال
کندمردمحقدارندکهآنراتغییردادهیابراندازندوبنیانآنرا
برچنــاناصــولیبگذارنــدوقــوایآنرابــهچنــانصــورتیســامان
۱دهندکهبهنظرخودبیشازهمهبهامنیتوسعادتشانبینجامد.

اینجریانچنانکهمیبینیمبرحقوقطبیعیوسلبناشدنیانســانها
کهودیعهایازسویآفریدگاربودتأکیــدمیورزیــدوازارجــاعبــهخــدایــا
مذهبیاسنتتاهنگامیکــهدرمخــالفتبــاآرمانهــایآزادیخواهانــهقــرار
نمیگرفتابایینداشت.اینجریانرامیتوانبرآمدهازفلسفهٔسیاسیجان
لاکدانســتوچنـانکـهازقـانوناساسـیویرجینــابـرمیآیـدبـرسـهپایـهٔ

۲زندگی،آزادی،وحقمالکیتنهادهبود.

،مقالاتفدرالیست،«.الکساندرهمیلتونوجیمزمدیسونوجانجی۳»پیوست(۱
برگردانبهفارسی:مسعودعالمی؛

Thomas Jefferson, The Declaration of Independence of the United States 
of America.
۲(John Lock, Of Civil Government Book II, §6; Va. Const. art. I, § 1.  

بیستونه



درآزادیجمعگرا)گرچهاطلاقلفــظآزادیبــرآندرســتنیســت(
تمرکزاصلیبرحکومتکنندگانبود—شبیهآنچهراجعبهافلاطــونپیشــتر
گفتیم—ونهبرماهیتحکومتوتقابلفردوحکومت.ازنظرپــیروان
اینجریان،صرفقدرتمندبودنحکومتخطرناکنبودبلکهمهماینبــود
کهاینحکومتبهدستچهکسیباشدوالبتــهپاســخاینبــودکــهبایــدبــه
دستمردم،یعنینمایندگانمردم،باشد.شــایدبتــوانگفتکــهپــیرواناین
تلقیازآزادیوحکـومتکــهمتــأثرازآرایژانژاکروســوبودنــدبیشاز
آنکهدغدغهٔمبارزهباظلمداشتنددغدغهٔمبارزهبااستبدادداشتند.اینانکه
بعضاًباهرچــهرنــگوبــویســنتونظــامکهنمیداشــتســرناســازگاری
داشـــتندیکیازجریانهـــایاصــلیحــامیانقلابفرانســـهبودنـــد.دوران
وحشتوخونریزیایکــهپسازانقلاببــزرگدرفرانســهحــاکمشــدبــه
ســببخبــطبــزرگاینگــروهیعــنیکوشــشدربرقــراریآرمانهــاییونــان
ــود. ــوینبـ ــاننـ ــرایآن(درجهـ ــوعجمعگـ ــیازنـ ــتان)آزادیسیاسـ باسـ
حکومتهایتمامیتخواهقرنبیستمکهدرآنهاتأکیدبراســتقلالوآزادی
جمعیودرعینحالذوبشدنفرددرجامعهبود،فرزنــدانمعنــویهمین

۱طرزتفکربودند.

ــاقــدرتگرفتنمکتب دراواسطقرننوزدهمدستکمدرانگلستانب
یــاچنــانکــهدرفارســیمعمــولشدهاســت،فایــدهگرایی،۲کارآمــدیگرایی،

ــد توجیهاتمذهبیحقوقطبیعیوارجاعبهخدادراثباتآنهاکمرنگش
ــان، وکوشششدکهآزادیهایفردی،نظیرآزادیکسبوکاروآزادیبی
درچـــارچوباخلاقفایـــدهگراییتوجیـــهشـــود.درچـــارچوبنظـــری

۱(Ralph Raico, "The Centrality of French Liberalism", Classical 

Liberalism and the Austrian School; Benjamin Constant, “The Liberty of 
Ancients Compared with that of Moderns” (1819).
۲(Utilitarianism

سی



فایدهگراییهیچارزشمطلقیبهمعنایمتافیزیکیآنوجــودنــدارد.آزادی
ــدت ــهدربلندم ــتک ــوباس ــازارآزادازاینجهتمطل ــاروب ــبوک کس
بیشترینمیزانرفاهرابرایبیشترینعدهٔمردمانبههمراهدارد.آزادیبیان
ازاینجهتتحملوتشویقمیشــودکــهحقیقتراکســینمیدانــدازاین
روهمهٔنظرهابایدمطرحشودتاباتضــاربآراســقیمازصــحیحوحــقاز
باطلبازشناختهشود.تبلوراینطرزتفکررادرآرایجاناستوارتمیلو

۱میتواندید.دربارهٔآزادیاثرمعروفش

شایدبتوانتفکرجاناستوارتمیلراتفکریالتقاطیازآندوگونهٔ
آزادیفردگــراوجمعگــراکـــهبــرشـــمردیمدانســت.میـــلبــااینتفکــر
التقاطیاشعملاًسردمدارلیبرالیسمکلاسیکاروپاییمحســوبمیشــودو

بسیاریازجریانهایاصلیلیبرالازآراءمیلملهماند.

خطربزرگیکهدرمبانینظریفایدهگرایینهفتهاست،ایناستکــه
آزادیوبازارآزادتنهاچونوسایلیکارآمددرایجادرفاهانــدارزشدارنــد.

برسرکــارآیــدکــهمبتــنیبــرســلبیایبنابراین،اگرفرضاًسیستماقتصاد
آزادیشهروندانباشد،ولیرشداقتصادیبیشتریدرقیاسبابازارآزادبه
همـراهآورد،سـلبآزادیشـهروندانایـرادینـدارد.درواقــعقربـانیکـردن
آزادیهایافرادیمعدودبرای»مصـلحتعمــومی«یـامصـلحتاکــثریت

جامعهنهتنهابلامانعاستبلکهمستحبنیزهست.

کــه—البتهاینخطرِنظریدســتکمدرمــوردایــرانعصــرناصـری
حقوقعمومملتقربانیمصلحتعدهایانگشتشماریعــنیشــاهوبعضــاً

جاینگرانینداشــت.بــهعلاوه،بــاتوجــهبــهعملاًاطرافیانویمیشد—
ــاهواوضــاع ــازلرف ــانآنعصــر،وســطحن ــرانوایرانی وضــعیتوخیمای

۱(John Stuart Mill, On Liberty (1859).

سیویک



اقتصادیتـوده،طبیعیاسـتکـهیکیازدغـدغههایاصـلیروشـنفکرانآن
ــود.ازاینرو عصرترقیوبهبودوضعاقتصادیواجتماعیعامهٔایرانیانب
نگرشفایدهگرایانــهٔایشــانبــهارزشهــاییچــونآزادیکــاملاًطــبیعیبــود.
چنانکهمیرزاملکمخاندررسالهٔ»منــافعآزادی«کــهدرآنخلاصــهایاز

آراءمیلارائهدادهاستمیگوید:

ترقیبدونآزادیخیالامکانپذیرنیستونتیجــهٔتــرقیرادراین
روزگارسیویلیزاسیونمینامند.سیویلیزاســیوننقطــهٔعمـومیاسـت
کهدرضمنآنجمیعصنایعوفنونواقتداردولتیوآسایشملتی
وامثالاینهاازانواعواقسامشروطمدنیتمندرجومفهوماست.
واینقســمتــرقیدرصــورتیامکــانخواهــدداشــتکــهافــراد
جماعاتدرخیالاتخودشانمقیدنباشـندبلکـههـرفـردهـرچـه
بتواندبگویدوهرچهبتواندبکندوهرگاهقولاینفردبــافعــلاو
ــدیق درنظرجماعتمقبولافتدسایرافرادبعدازتصورآنراتص
ــدم خواهندکردوازآنبهرهورخواهندشدوهرگاهمقبولنیفتدع
ــد ــانخواه ــردوبی ــدک ــالخواه ــرخی ــرددیگ صــلاحیتآنراف
ــق ساخت؛]…[عاقبترفتهرفتهازتصادماقوالوآرایمختلفهح
درمرکزخودقرارخواهدگرفتودرعالممــدنیتترقیــاتظهــور

۱خواهدکرد.

دیــدگاهفایدهگرانــهٔملکمرادربســیاریازآثــارویمیتــواندیــد.از
جملهدررسالهٔ»ندایعدالت«،پاســخِپرســشِ»چــهبکــنیمکــهآننعمــات
زندگیکهتابهحــالنداشــتهایمبعــدازاینداشــتهباشــیم«رادر»اینچنــد
کلمـهٔسـبحانی«میدانـد:»امــنیتجـانیومـالی،احـداثمجلسقـوانین،
ــارقلم«.وهشــدار ــار]=آزادی[کلامواختی ــرتیبدســتگاهاجــرا،اختی ت
میدهدکهاگرخارجازاینارکانعملشودهمگــانازبــزرگوکوچــک

.۱۷۷،خانملکممیرزامجموعهآثارملکم،»منافعآزادی«،(۱

سیودو



۱»پایمالخارجیوغرقسیلترقیدیگران«خواهندشد.

ملکمدراینرسالهدرادامهٔپرسـش»چــهبایــدکــرد؟«میگویــدکــه
بایدبـه»سرچشـمهٔحقیقت«رجـوعکـردوآنایناسـتکـهخداونـدمـارا
انسانآفریدهاسـتو»مـاراصـاحبووارثآنمـواهبعظمیسـاختهکـه
مجمعآنراحقوقآدمیتمیگویند«.وخداوندمارا»مــأمورفرمــودهکــهبــه

۲عقلواجتهادخودمانمالکومتسحفظحقوقآدمیتخودباشیم«.

چنانکهدیدهمیشودملکمهمبهسنتحقوقطبیعیخدادادینظر
داردوهمبــهجنبــهٔفایدهگرانــهٔاینحقـوق.ویدرادامــه،درنقــدســتمبری

ایرانیانمیگوید:

جمیعحقوقزندگیرابهدیگــرانتســلیمکــردهایموبــهامیــدیــک
آســودگیخیــالی،کفــر»بــهمنچــه«رااخــتراعکــردهایم]…[
مرشدیناسلاموهنرمندانایرانازجوهرخلقتخودبایدچهقدر
بیخبرباشندکهنتوانندایندوکلمهرا]کهماهمآدمهســتیمومــا

۳هممیخواهیمعدالتداشتهباشیم[وردزبانجماعتبسازند.

متعارفدراروپاکهسردمدارانمعنویآنمیــللیبرالدرکنارجریان
ودیگرلیبرالهــایکلاســیکبودنــدوروشــنفکرانیچــونملکمبــداننظــر

کهدیدیبــدبینانهتربــهحکــومتووجودداشتداشتند،جریاندیگریهم
نهادهایقدرتداشت.مسلماًجــایشــگفتینیســتکــهاینجریــانکــهدر
خودغربهمچندانپرطرفدارنبــوددرگفتمــانروشــنفکرانایــرانیعصــر

نداشــت.دراینجریــانبازتــابیناصریوبعدهامشروطهوپسازمشروطه
بــرآناطلاقکــرد،تأکیــدبــررادیکــالفردگــرالیــبرالکــهمیتــوانصــفت

.۲۱۴–۲۱۳،خانملکممیرزامجموعهآثارملکم،»ندایعدالت«،(۱
.۲۱۵–۲۱۴ملکم،»ندایعدالت«،(۲
.۲۱۶–۲۱۵ملکم،»ندایعدالت«،(۳

سیوسه



ــویترازآنِلیبرالیســم ــردی،و»آزادیازحکــومت«بســیق ــایف آزادیه
ولیبرالهــایرادیکــالفرانسهکلاسیکبود.رگههایاینتفکررادرآثــار

نــیزکســانیچــونهربــرتاسپنســربریتانیــاییمیتــواندیــد.چنانکــهمثلاً
م(وجــودوتــداوم۱۸۵۱)اجتمــاعیاســتاتیکهربــرتاسپنســردرکتــاب

سرخویشدولترانهامریبهذاتلازمبلکهاتفاقیمیداندوعلناًازحق
۱وازسایهٔدولتبیرونآمدنسخنمیگوید.گرفتن

درلیبرالیســمکلاســیکدولتشــریلازماســتتــابــاحفــظامــنیت
جانیومالی،زمینهٔهمکاری،دادوستد،وتقسیمکاررافراهمســازد.ولی

مولیناریبلــژیکیازاعضــایرادیکــاللیبرالهــایفرانســوی،درُدگوستاو
م(دادنحــقانحصــاری۱۸۴۹مقالهٔمعروفیباعنوان»فرآوریامــنیت«)

تولیدامنیتبهدولترابهبادانتقادمیگـیردوبـهزیبـاییاسـتدلالمیکنـد
کههمانگونهکهحقانحصارویکفروختاریهـرکــالایدیگــریمــوجب
نــزولکیفیتوگــرانیآنمیشــودســپردنحــقانحصــاریتولیــدامــنیتبــه

۲دولتهمموجبنزولکیفیتآنوافزایشقیمتشمیشود.

ــامآزادلیبرالها واقتصاددانانکلاسیکپیشازمولیناریبرترینظ
اقتصــادیدرتولیــدرفــاهوثــروتوبــرآوردننیازهــایمصــرفکنندگانرا
نشـاندادهبودنـد؛مولینـاریاسـتدلالایشـانراتـانهـایتمنطقیآنادامـه

وبهعرصهٔخدماتامنیتیحکومتمیکشاند:میدهد

ــات ــهخــوبیاثب ــبیعیکــهب ــانونیط ــهق ــدک ــلمینمای خلافعق
شدهاست،اســتثنابــردارد.قـانونطـبیعییـابایـدهمیشــهوهمهجــا
صادقباشدیااینکهنادرستوباطلاست.مثلاًمننمیتوانمباور

۱(Herbert Spencer, “Introduction”, Social Statics, 13; Herbert Spencer, 

“XIX: The Right to Ignore the State”, Social Statics.
۲(Gustave de Molinary, The Production of Security, Trans by J Huston 

McCulloch.

سیوچهار



کنمکهقانونجهانشمولگرانشکهبرجهانفیزیکیحــاکماســت
هرگزدرزمانیاجایخاصیازجهانبهتعلیقدرآید.منقــوانین
اقتصادرا]ازاینلحاظ[قابلمقایسـهبـاقـوانینطـبیعیمیدانمو
همانقــدربــهاصــلتقســیمکــارایمــاندارمکــهبــهقــانونگــرانش.

شــودولیاســتثنابردارمختلمعتقدمکهگرچــهایناصــولمیتوانــد
نیست.

اگــراینطــورباشــد،فــرآوریامـنیتنــیزنبایـدازحیطــهٔ]بنـابراین[
رقــابتآزادبــیرونگذاشــتهشــود،واگــرگذاشــتهشــودجامعــه،بــه

عنوانیککل،متضررمیشود.

یااین]سخن[منطقیودرســتاســتویــااینکــهاصــولیکــهعلم
۱اقتصادبرآنهانهادهشدهاستباطلاست.

ازایننظرمیتوانمولیناریرانخستینآنارکو-کاپیتالیســت)یــابــه
نست.لیکبایدتوجهداشتکهدا(سالارستیزتعبیرفارسیآنسرمایهگرای

ــاآنارشــیگریجمعگــرای ــاریســنخیتیب ــالِمولین ــارکو-کاپیتالیســمِامث آن
مارکسیستیکمونیســتینـداردودرواقــعنقطـهٔمقابــلآنمحســوبمیشــود.
مولیناری،برخلافکمونیســتهایــاآنارشیســتهایسوسیالیســت،نــهتنهــا
مخــالفتیبــامــالکیتخصوصــیوبــازارآزادنــدارد،بلکــههــدفشتســری
حــداکثریبــازارآزادورقــابتآزادبــههمــهٔامــوراســت؛حــتیامــوریکــه

بهسنتدرانحصاردولتمحسوبمیشود.

ــنت ــهدارایسـ ــاهمکـ ــدهٔامریکـ ــالاتمتحـ درهمیندوراندرایـ
آزادیخواهیقدرتمندیبــود،بــدبینینظاممنـدبــهدخـالتحکـومتوحــتی
ــتان ــانوآزادیدوس ــماریآزادیخواه ــتوش ــودداش ــومتوج نفسحک

۱(Gustave de Molinary, The Production of Security, Trans by J Huston 

McCulloch, 25–26. 

سیوپنج



آزادیبردگــانوازجملهدفاعیاتپرشوریازحقوقوآزادیهایفــردی)
ســیاهان(ونامشــروعیتهرگونــهحکــومتایــرادمیکردنــد.کســانیچــون

البتهنظام۱لایسندراسپونروهنریثورووبعدتربنجامینتاکرقابلذکرند.
کهبیشتراینآزادیخواهانِنافیحکومتبدانباورداشــتند،ازیایاقتصاد

لحاظنظریبهپختگینظاماقتصادیهمتایــانفرانســویزبانایشــانچــون
ــاعاز ــادازحکــومتودف ــامانتق ــود.ازاینروگرچــهدرمق ــارینب مولین
آزادیهایفردیواصالتانسانبسیارپرشورومؤثرعملمیکردند،نظــام
جایگزینیکهمطرحمیکردندتناقضاتدرونی،وازنظراقتصادی،ضــعف

نظریداشت.

بـههـرحـالدرمجموعـهٔاینجنبشهـایفکـریمیتـواندومحـور
اصلیرابازشناخت:نخســتآزادیازحکــومتودخالتهــایآنوحــتی
نفیحکومتوتأکیداصالتفـرددررســیدنبــهآزادیحـداکثری،ودوم،
آزادیانساندرتعاملبادیگرانوحـقمـالکیتبــردسـترنجخـودودادو
ــنیآزادی ــددوم،یعـ ــادیآزاد.اینبعـ ــالیتاقتصـ ــنیفعـ ــتدآن—یعـ سـ
اقتصادی،بهیکمعناازلحاظمنطقیازاولیمشتقمیشــود؛ولیتنهــابــا
داشتنیکنظریـهٔاقتصـادیِدرسـتمیتـوانتبعـاتآنرابـهخـوبیدرک
کــردوبــهاهمیتآنپیبــرد.بــانظــردرجنبشهــایفکــریقــرننــوزدهم
میلادیمیبینیمکهاهمیتیکههرکدامبهایندومحــورمیدهنــد،متفــاوت

است.

دراوایـــلقـــرنبیســـتممیلادیوبـــاقـــدرتگـــرفتنجمعگـــراییو
دولتگرایی،ازاقبالروشنفکرانوعامهٔمردمبـهآزادیوآزادیخـواهیدر

حکـومتدرنظـرانـدکاندکهردوجنبهٔسیاسـیواقتصـادیکاسـتهشـد.
مردمانازشریّلازمتبـدیلبـهولینعمـتیمبـارکشـدوازحضـورفعـالو

۱(Lysander Spooner; Henry Thoreau; Benjamin Tucker.

سیوشش



ــدِ دخالتهایشدرعرصههایعمومیوخصوصیاستقبالشد.سوسیالیسممُ
روزشــدهبــودولیبرالهــایکلاســیک،بهویــژهآنــانیکــهافکارشــانصــبغهٔ
لیبرتاریــانیداشــت،یعــنیرادیکالهــا،درافکــارعمــومیبیشازپیشبــه
حاشیهراندهشدندوعقایدشانارتجاعیخواندهشد.ناسیونالیسمِمهــاجمو
جنگطلبکهدرنهایتآتشدوجنگجهانیراافــروخت،نتیجــهٔمنطقی

آخــرینکتــابشودولتگراییبود.گوستاودُمولیناریدرجمعگراییهمین
م(،هشــداردادکــه»منــافع۱۹۱۱):واپســینکتــابمنختمالکلامبهنام

طبقـــاتصـــاحبنفوذ«—یعـــنیعوامـــلحکومـــتی،نظـــامیومـــدنی،و
۱سازندگاناسلحه—»درحالسوقدادن]جامعه[بهجنگاست«.

بــهمیلبهجنگافــروزیوخــونریزیوتهــاجمبــهکشــورهایدیگــر
ــردمازبهانهٔ ــودهٔم ــتردهٔت ــایتگس ــافعملی«،وحم ــارمیهن«و»من »افتخ

تعرضــاتدولت-ملتمتبــوع،قــویترازهــرزمــانیبــودوبــهتبــعآن،این
م(بیشازهـرزمـاندیگـریکفرآمــیزتلقی۱۹۰۲سخنهربـرتاسپنسـر)

میشد:

»میهنمــا!چــهحــقوچــهنـاحق«مشــمئزکننـدهفریادِبهنظرمن
میآید.]...[وقتیکسانیبهاستخدامدرمیآیندتا،گوشبهفرمان،
بهکسانیدیگرشلیککننـدبیآنکـهراجـعبــهحقـانیتآرمانشـان
پرسشیکنند،برایماهمیتنداردکهخودشـانمـورداصـابتگلولــه

۲قرارگیرند.

خــدماتاجبــاریســربازی،وضــعمالیــاتبــردرآمــد،همکــاری
شرکتهایوصنایعبزرگبادولتوبرخورداریازحمــایتویــژه،کنــترل

۱(Ralph Raicio, “The Centrality of French Liberalism”, Classical 

Liberalism and the Austrian School, 245; G. de Molinari, Ultima Verba: 
Mon Dernier Ouvrage (1911), 261.
۲(Herbert Spencer, “Patriotism”, Facts and Comments (1908), 124, 126.

سیوهفت



نظامپولی،دخالتدولتدراموراقتصادیوافزایشتعرفــهوکنــترلبیش
ــر ــراربـ ــونریزی،اصـ ــگوخـ ــتایشجنـ ــادراتوواردات،سـ ازپیشِصـ
خودکفاییوبینیازیازتجارتودادوستدبادیگرملل،دردستگرفتن
نظامآموزشیوتبدیلآنبهدستگاهپروپاگانــدایدولــتی،اعمــالکنــترلبــر

قیمّانهٔرســانهها)روزنامههــا(بــهبهانههــایامنیــتیوجــزآن،افــزایشمنشِ
دولتدرتشــخیصســودوزیــانشــهروندانودخــالتدرامــورخصوصــی
ایشان،اصراربرمهندسیجامعــهازبــالابــهپــایینوبرنــامهریزیمرکــزیبــا
همکاریروشنفکرانوکارشناسان،وافزایشفعالیتهایاستعماری،همــه
ازشاخصهایدهههاینخستقرنبیستماســتکــهبارقههــاییازآنچنــد

دههپیشتردرزمانجنگداخلیآمریکابروزکردهبود.

نگاهیگذرابهتحــولاتایــالاتمتحــدهبــهعنــوانیکیازقویــترین
سنگرهایآزادگیدرجهان،سیْرِازدســترفتندســتاوردهایآزادگــانواز
میانرفتنآزادیهاراروشــنمیکنــد.قــانونخــدماتاجبــاریســربازیدر

مهنگــامجنــگداخلیآمریکــابــهتصــویبرســیدولیپساز۱۸۶۲ســال
جنگملغیشدتااینکهباردیگردرزمانجنــگجهــانیاولجــاریشــد.
ــرداختن ــرایپ ــردرآمــدب ــاتب ــانونمالی درطیجنــگداخلی،نخســتینق
هزینههایدولتشمالدرجنگوضعشد.اینمالیاتپسازجنگملغی
شدولیدرواپسیندههٔقــرننــوزدهمدوبــارهجــاریشــدوبــازملغیشــدو

میلادیدوبارهوضعشدودیگرهرگزملغینشد.۱۹۱۳عاقبتدرسال

ــترین ــایکیازبزرگـ ــمالیآمریکـ ــایشـ ــزرگدرایالتهـ ــنایعبـ صـ
طرفدارانوضعتعرفههایوارداتیبودندتاکالاهــایصــنعتیخــارجیتــوان
کمتریبرایرقابتباکالاهایایشانبدارد.ولیایالتهایجنوبیکهپنبه

ازوضـعاینتعرفههـاناخشـنودبودنـدچـراکـهمیکردندوموادخـامصـادر
هزینههایایشانراافــزایشمیداد.جانبــداریدولتفــدرالازصــنعتگران

سیوهشت



ایالاتشمالیوبهتبعآنزیاندیدندیگرقشرهایکیازعواملیبودکهبر
دشمنیمیانشمالوجنوبمیافزود.

ــکناس ــاپاسـ ــهچـ ــتبـ ــدرالدسـ ــگداخلی،دولتفـ درطیجنـ
بیپشتوانهزدوبااعلامآنبهعنوانپولرسمی)درکنارطلاونقره(مردم
رامجبــوربــهقبــولآنکـردودراینمیــانبانکــدارانبــزرگونزدیــکبــه
دستگاهقــدرتودســتگاهتولیــدپـولبســیارمنتفــعشــدند.اینسیاســتبــه
دستگرفتنتولیداسکناس)بهجایاتکابهطلاونقــره(وتحمیــلآنبــه

ــال ــرنیزهدرس ــا۱۹۱۳زورس ــزیآمریک ــکمرک ــکیلبان ــاتش میلادی،ب
باوضــع۱۹۳۴(،بهمرحلهٔجدیدیرسیدوعاقبتدرسال۱فدرالریزرو)

۲قانونمنعمالکیتونگاهداریطلا)بهعنوانپول(تکمیلشد.

درواپسینسالهایقرننوزدهم،مــاجراجوییدولتفــدرالآمریکــا
ــدیشــد.درپی ــهٔجدی ــتعماریآنواردمرحل ــایاس ــانوفعالیته درجه
ــاوایی شدتگرفتنفعالیتهایاستعماریآمریکادرماورایبحار،جزایره

میلادیبهخاکامریکاضمیمهشد.درهمینسالجنــگ۱۸۹۸درسال
ــافتوآمریکــامســتعمرات ــانی ــاشکســتاســپانیاپای اســپانیاوامریکــاب
جدیدیدردریایکارائیببهدستآورد.بهتبعآنجزایرفیلیــپیندرســال

توسطایــالاتمتحــدهاشــغالشــد.تئــودورروزولترئیسجمهــور۱۹۰۰
(رسماًاعلامکردکهازبهکاربــردنزوردرعرصــه۱۹۰۹ٔ–۱۹۰۱امریکا)

بینالمللیابایینخواهدداشـتوسیاسـتهایمداخلهجویانـهٔامریکـارابـا
شــدتهرچــهتمــامترادامــهداد.اینطــرزتفکــرمداخلهجویانــهدرویلســن

(تبلــورینــوینیــافت.اینرئیسجمهــورنژادپرســت،۱۹۲۱–۱۹۱۳)

۱(The Federal Reserve

۲(Murray N. Rothbard, A History of Money and Banking in the United 

States, 123, 129–130, 257–258; Murray N. Rothbard, What Has 
Government Done to Our Money?, 97; Gold Reserve Act: Pub. L. 73–87.

سیونه



امریکا،کشورشراواردجنگجهانیاولکردقدرتطلبوبریتانیادوستِ
۱وگسترشدموکراسیدرجهانراازاهدافدولتشاعلامکرد.

فعالیتهایمداخلهجویانهواستعماریامریکادرتضادیآشــکاربــا
آرمانهـایجفرسـنودیگـربنیانگـذارانآزادهٔآمریکـابـود.تـامسجفرسـن
ــود: ــهب ــاگفت ــورآمریک ــومینرئیسجمه ــتقلالوس ــهٔاس ــندهٔاعلامی نویس

جارتباهمهٔمللواتحـاد]سیاسـی/نظـامی[بـاهیچیـکبایـدشـعارمـا»ت
ولیبابـهمسـلخرفتنآرمانهـایلیبرالیسـمکلاسـیک،تـاچـه۲باشد.«

ودولتگــرایی،جمعگــراییرسدبهلیبرالیسمرادیکــال،وقــدرتگــرفتن
پایبندانبهاینشعارجفرسن»انــزواطلب«،»مرتجــع«و»امّــل«خوانــده

ــا) ــورآمریک ــمینرئیسجمه ــزشش ــیادم ــانکؤینس ــدند.ج –۱۸۲۵میش
مدرسمتَوزیرامورخارجهگفتهبود:۱۸۲۱م(درسال۱۸۲۹

امریکادرجستجویهیولاهاییکهنابودکندبهخارجنمیرود….
افتخارامریکادرسیطرهنیستبلکهدرآزادیاست…نــیزهوســپر

۳است.صلحوآزادی،استقلالدارد:ولیشعارنبشتهبرسپرش

بااینحال،روزولتوویلسنبیصبرانهمنتظربهــانهایبــرایعــرضانــدام
درژئوپلتیکبینالمللبودند.

م(بـهثمـر۱۹۰۶چنانکهمیبینیمجنبشمشـروطهٔایـرانهنگـامی)
رسیدکهلیبرالیسمکلاســیکدرجهــانغــربنفسهــایآخــررامیکشــید.
کعبهٔآمالْدیگردولتیحــداقلینبــودکــهتنهــازمینــهٔتجــارتآزادوامــنیت

۱(Roosevelt Corollary to the Monroe Doctrine (1904); Ralph Raico, 

“World War I: The Turning Point”, Great Wars and Great Leaders: A 
Libertarian Rebuttal.
۲(“Commerce with all nations, alliance with none, should be our motto.”

۳(John Quincy Adams, “Speech to the U.S. House of Representatives on

Foreign Policy” (July 4, 1821).

چهل



بازاررامهیاکندوخودبهکناریبنشیند؛بلکهکعبهٔآمــالْ،درمغــربزمین،
دستگاهعریضوطویلیبودکــهوظیفــهٔخـودمیدانســتکــهبــابرنــامهریزی
مرکزیوهمکاریروشنفکرانودانشگاهیانکهکاهنهایمدرنبودند،در
تمامامورشـهروندانازگهـوارهتـاگـوردخـالتکنــد؛وبـاوضـعقــوانینو
»هدایت«رشداقتصـادی،امــورمملکــتیرابـاروشهـای»علمی«ســامان

رادردستبگیردوشهروندانیمیهنپرستتــربیتکنــددهد.نظامآموزشی
کهبرایجانفشانیدرراهمنافعملی،وکشتهشدندرسرزمینهایدوردست

ازصــنایعملیدرمقابــل»هجــوم«بــرایحفــظمســتعمرات،آمــادهباشــند.
محصـــولاتارزانقیمتومرغـــوبترخـــارجیدفـــاعکنـــد؛ودرجهت
ــهٔ ــهٔدای ــومتبــهمثاب ــازیازبیگانگــانبکوشــد.حک خودکفــاییوبینی
مهربانیبودکــهوظیفــهداشــتکــهجلـوی»سـودجوییهایبیرویـهٔ«کســبه،
تجاروسرمایهدارانرابگیردوازپایمالکردنحقوقوآزادیهــایایشــان
بهشرطیکهایننقضدرجهت»حفظمنافععالیهٔمملکت«باشــد،ابــایی
نداشتهباشــد.اتبــاعاینحکومتهــاهمچــارهگریتمــاممشکلاتشــانرااز
حکومتچشمداشتندوحکومترابهچشممنبعلایزالیازنعمتوثــروت
میدیدندکهوظیفهاشتقســیمعادلانـهٔآنمیـاناتبــاعبـود.دولتجنـگو

دولترفاهدوروییکسکهبودند.

ایندورانرا)یعـنیتقریبــاًازاواســطواپســیندهــهٔقـرننـوزدهمتـا
ــهٔ ــطدهـ ــا»دوران۲۰اواسـ ــتم(درامریکـ ــرنبیسـ ــیوقـ ــنیپروگرسـ «یعـ

میخوانند.ساختارقدرتدرایندورانرابایــددرهمبســتریپیشروانه«»
سهکانونقدرت،یعنیدولتبــزرگ)عــریضوطویــل(،کســبوکارهایــا
شرکتهایبزرگ،واتحادیههایکارگریجستجوکــرد.میتــوانگفتکــه

کاشــتهپروگرســیوبذربسیاریازشرارتهایدنیــایامــروزدرهمیندوران

چهلویک



۱شدهاست.

کشــورهایغــربیخیلیزوددامنایــرانرادولتگراییالقصه،آتش
همگرفتورقابتهایاستعماریدولقدرتمند)کــهشــدتگرفتــهبــود(و
ســرانجامجنــگجهــانیاول)درکنــاردیگــرعوامــل(فرصــتآزمــایشو
تمریناصولومفاهیمتازهآموختهراازبینبرد.واضحاستکهایرانزمان
احمدشاهازلحاظفرهنگی،اقتصادی،سیاسی،ونظــامیدرموقعیــتینبــود
کــهپناهگــاهجدیــدآرمانهــایآزادیخــواهیوادامهدهنــدهٔســنتلیبرالیســم
)حتیازنوعالتقاطیجاناستوارتمیل(شود.اینخودجایآفــریندارد
کـــهنخبگـــانوقتتوانســـتندبســـیاریازدســـتاوردهایمشـــروطیترادر

کــهازاروپاییــانآموختــهبودنــدازجمعگــراییودولتگــراییپوســتهایاز
طوفانحوادثتاحدیحفظکنند.

درطیایندولتگراییهـــاوجمعگراییهـــادرغـــربحـــتیمفهـــوم
لیبرالیسمیــاآزادهگــریهممســخشــد.نمونــهٔآنرادرتغیــیرمواضــعحــزب
لیــبرالبریتانیــادرطیاینســالهامیتــوانمشــاهدهکــرد.ازاینپسلیــبرال
کسیبودکهضمناعتقادبهبازاریادستکمادعایاعتقادبهبازار،نقشــی
فعــال،حیــاتیومعتنابــهبــرایدولتقائــلبــود.وازهمینرویاســتکــه
اصطلاح»لیبرالیسمکلاســیک«درمقابــلاینلیبرالیســمنــوینکــهوانگهی

۲خواندهشود،بهکارمیرود.سوسیاللیبرالیسمباید

درفاصــلهٔمیــاندوجنــگجهــانیدخالتگریهــایدولتآمریکــادر
ــالیوفعالیتهــایهماهنــگبانکــداران ــاراتم ــولیوبســطاعتب نظــامپ

ــوای ــرل ــهٔدولتزی ــزروتحتالحمای ــدرالری ــزرگ)ف ــودب ــهرک ــرب منج

۱(Murray N. Rothbard, “Preface”, The Progressive Era, 37–40.

۲(Ralph Raico, “Liberalism: True and False”, Classical Liberalism and 

the Austrian School.

چهلودو



م(شد.حکومتبهجایعبرتگرفتنازعــواقبدخــالتدرنظــام۱۹۲۹
ــالی،و ــعآنم ــهتب ــدیب ــودراآزمن ــانیاینرک ــه،ب ــیدنازمعرک ــارکش کن

سرمایهدارانونظامسرمایهداریعنانگسیختهاعلامکردودستبهدخــالت
بیشــتردرامــوراقتصــادیزد.افکــارعمــومینــیزخواهــاندخــالتبیشــتر
حکـومتبـود.چـوندولترابـهمثابـهٔدایـهٔمهربـانیمیدیـدکـهبایـدولی

۱نعمتاتباعباشدوبهنجاتشهروندانبشتابد.

اجــراشــد،وبــهخــوبیپروگرســیوازجملــهبرنامههــاییکــهدرعهــد
بیــانگرروحعصــربــود،تصــویبقــانونمنــعتولیــد،صــادرات،وارداتو

هنجارهــاییــکیــاچنــدنــیزفــروشمشــروباتالکلیبــود.دراینمــورد
کـــهگــروهیازپروتســـتانهابودنــد(توســـط۲تقویهخردهفرهنـــگ)نظـــیر

گروههایفشاروبااتکابهچماقدولتونفوذایشاندرحکـومتبـهکـل
جامعهتحمیلشد.حکومتدرحکمولیِشــهروندان،حفــاظتازســلامت
جســموروحشــهروندانراوظیفــهٔخــودمیدانســت؛واقتصــاددانانیچــون
فیشربــاتوجیهــاتشــبهعلمیمبــنیبــرســودمندیاقتصــادیاینحــرکتاز

۳نقضآزادیهایفردیدفاعمیکردند.

وقــوعدوجنــگجهــانیکــهنتیجــهٔمنطقیپسازعلیایحــال،
دولتگراییوجمعگراییبود،کارلیبرالیســمکلاســیکدرهمهجــایجهــان
عملاًیکسرهشدوبهتاریخپیوست.پسازجنــگجهــانیدوملیبرالهــاو

خوانـدهمیشـدندنفـودوقـدرت۴لیبرتاریانهاکهدرامریکا»راستقدیم«
سیاسیخودراازدستدادهبودند.ایشانپیشتردرمقابــلدولتگراییهــای

۱(Murray N. Rothbard, America’s Great Depression (2000).

۲(Pietists

۳(Irving Fisher, “The Economics of Prohibition”, The American 

Economic Review 17, no. 1 (1927): 5–10.
۴(The Old Right

چهلوسه



ایســتادگیکــردهبودنــدوکلاًبــه۱فــرانکلینروزولتوبرنامــهٔجدیــدش
دمودستگاهدولتبدبینبودند.راستقدیمخواستارکنــارکشــیدنآمریکــا

جدیـد«سیاسـتازماجراجوییهایورایدریاهابـود.درمقابـل،»راسـت
امپریالیســمتهــاجمیاتخــاذکــردهبــودو»انگشــتدرکــردهبــوددرهمــهٔ

جهان«وکمونیستمیجسُت.

ــازار ــاتروشـــنفکریوآکادمیـــکازبـ ــادی،جریانـ ــداقتصـ دربعـ
صددرصدآزادگذرکردهبودنـد.اکنـونجـدالمیـانسوسیالیسـممطلـق)از

(بـود.اقتصـادبـازارتـوأمبـادخـالتدولتنوعشوروی(ونظامبینـابین)
بعضاًاختلافاتینیزبرسرمیزاندخالتدولتبــروزمیکــرد.لودویــگفن
ــالب ــمغـ ــهدرچشـ ــریش،کـ ــادیاتـ ــردمداروقتِمکتباقتصـ ــیزسسـ مـ
روشــنفکراندرحکمفســیلزنــدهٔلیبرالیســمکلاســیکبــود،وازبــازار
ــرش ــاعمیکــرددراث ــهدخــالتدولتدف ــدونهیچگون صددرصــدآزادوب

م(مینویسد:۱۹۴۹)کنشانسانیمعروفش

ادارهیــانئــوبربرربرَنــهتنهــادرکشــورهاییکــهتوســطمســتبدینبَ
دربهاصــطلاحدموکراســیهایغــربینــیز،نــهکمــتر،بلکهمیشود،

عمــومیگفتمــانمطالعــهٔاقتصــادامــروزهعملاًممنــوعشدهاســت.
راجعبــهمسـائلاقتصــادیتقریبـاًتمــامآنچــهرااقتصـادداناندر
ــاقیمتهــاو دویستسالگذشتهگفتهاندنادیدهمیگیرد.برخوردب
دستمزدهاونرخبهرهوسودچناناستکهگــوییتعیینشــدنآنهــا

کهسقفقیمتکالاهــاومیکوشندتابعهیچقانونینیست.دولتها
ــاچیزیرابخشنامهواعمالکنند]...[عدهٔنرخحداقلیدستمزد ن

گاهنــدیــامتوجهنــدکــه ازکاستیهایایندکترینهایپرطرفــدارآ
۲.چراسیاستهایمبتنیبرآنهاهموارهفاجعهباراست

۱(The New Deal

۲(Ludwig von Mises, “XXXVIII. The Place of Economics in Learning”, 

Human Action: A Treaties on Economics (LvMI;1998), 875–876.

چهلوچهار



مــیزسبــهعنــوانیــکلیــبرالکلاســیکازاقتصــادآزادبــادیــدی
درآثــارشبــهخـوبیتبــیینکــردهبــودکــهاقتصــاداوفایدهگرادفاعمیکرد.

اصولاًعلمیاستبدوننظامارزشگذاری.یعنیاقتصــادنمیگویــدکــهچــه
ــاد ــتاقتص ــادیایسیاس ــتاقتص ــهسیاس ــرفتوازچ ــدگ یایپیشبای

اجتناببایدکرد.بلکهتنهاتبیینمیکندکهاتخاذفلانسیاستاقتصــادی
چهتبعاتیخواهدداشــت.مثلاًتعــیینسـقفقیمتبـرایکالاهـامنجـربـه
کمبودونایابیکالامیشودواگردولتهمچنانبخواهدکهکالابهدست
مردمبرسدنــاگزیرازجیرهبنــدیکــالاخواهــدشــد.اینبســتگیبــهمــردمو
ــود. ــاقحطیوکمب ــدی ــافــراوانیووفــورکــالامیخواهن دولتداردکــهآی
بنابرایناگربیشــترینفــراوانیووفــوررابــرایبیشــترینمــردممیخــواهیم،

دولتبایدازدخالتاقتصادیدربازارآزاداجتنابکند.

نظامارزشیافرادواینکهبهچهچــیزاهمیتمیدهنــدوازچــهچــیز
دوریمیکنند،لااقلدرعرصهٔاقتصادی،کاملاًذهنیاستوورایچونو
چراســت.بــهتبــعآن،نظــاماخلاقیایهمکــهافــرادبــدانپایبندنــدازاین
دیـدگاهکـاملاًشخصـیاسـت.ازنظـرمـیزسودیگـرفایـدهگرایان،حقـوق
طبیعیوکرامتانسانوتقدسآزادیچــیزیجــزســلیقهٔباورمنــدانبــهاین
مفاهیمنیست،مگراینکهبخواهیممتوسلبهمتافیزیکشویم.اینبهمعنی
ایننیستکهکسینبایدبهمفاهیمیچونتقدسآزادیپایبنــدباشــد،بلکــه
بیشــتربــهاینمعنیاســتکــهاقتصــادداناندرمقــاماقتصــاددانیــادرمقــام
مشاوربایدازاینداوریهایارزشیپرهیزکننـدوتنهـاتبعـاتتصـمیمات

راگوشزدکنند.

مــوریراتبــارد،شــاگردمــیزس،درمخــالفتبــااینموضــعگیری
کلاســیک،اســتدلالکــردکــهگرچــهاقتصــاددرحــالتانــتزاعیعلمی
ارزشناگذارنــدهاســت،ولیبــدونوجــودیــکنظــاماخلاقیدرپشــتآن

چهلوپنج



عملاًعقیماست.یعنیبهمجردآنکهبخواهیمدانشاقتصــادیخــودرابــه
ــه: ــراینمون کارگیریم،ازبهکارداشتننظامیاخلاقی-ارزشیناگزیریم.ب
ازبنیادیترینمفاهیماقتصادیمفهومدادوستداست؛راتباردتوجهمــارا
بهایننکتهجلبمیکندکــهدادوســتدمیــاندوتن،درواقــع،دادوســتد
مالکیتکالاهایایشاناست.چنانکههنگامیکسیقرصینــانمیدهــدو
کوزهایآبمیستانددرواقعمالکآنقرصنانمالکیتقرصنانشرااز
خودبهدیگریانتقالمیدهدومالککوزهٔآبمالکیتخودبرکــوزهٔآب
رابهمالکسابقنانانتقالمیدهد.اگربرسرمفهوممالکیتیــامــالکیت
عادلانــهتوافـقنباشـددادوسـتدمختـلمیشـود.بهفـرض،اگـریکیازدو
سویمعاملهمنکرمفهوممالکیتخصوصیباشدوهمــهچــیزرامتعلــقبــه
حکومتبدانــدیــامثلاًصــاحبکــوزهٔآببــهدلایــلمــذهبیمــالصــاحب
قــرصنــانرامبــاحبدانــددادوســتدبــهشــیوهایدیگــرصــورتمیگــیرد.
بنابرایندرمعاملاتروزمرّهتوافقتلویحیهــردوســویمعاملــهبــرمفهــوم

۱مالکیتپیشنیازانجاممعاملهبهصورتمطلوباست.

بــهدرســتیاشــارهلیبرالیســم،خود،ارزشمندمیزسدراثرکمحجمو
میکندکهبنیاننظـاملیـبرالبـراحـترامبـهمـالکیتخصوصـینهادهاسـت.
راتبارد،درادامهٔاینشهود،متذکرمیشودکهاحترامبهمــالکیتخصوصــی
بدونداشتننظریهایاخلاقی-ارزشیراجــعبــهعادلانــهبــودنآنمــالکیت
ــه غیرممکناست.یعنیمسلماًتنهامالکیتیشایستهٔاحتراماستکهعادلان

۲حاصلشدهباشدنهبهستم،مثلاًبهغصب.

۱(Murray N. Rothbard, “Justice and Property Rights: The Failure of 

Utilitarianism”, Egalitarianism as a Revolt against Nature and Other 
Essays, 89–113.
۲(Ludwig von Mises, “The Foundations of Liberal Policy”, Liberalism, 

Trans. by Ralph Raico (2002), 19; Rothbard, “Justice and Property 
Rights”.

چهلوشش



ازاینروراتباردبهشیوهٔارسطوئیانبنیادنظامیارزشــی-اخلاقیرا
پیریزیمیکندکهبااصلموضوعمالکیتانسانبرخودآغازمیشــود.در

حقوقطبیعیانسان،چونآزادیبیان،ازایناصلسایرایننظاماخلاقی،
موضوعنشئتمیگیرد.درنظامراتباردی،انســانمالــکمطلــقتنوروان
خوداستوبهتبعآن)وبانظربهآراءجانلاک(مالکدسترنجخودنیز

هست.

نظاماخلاقیراتباردینظامیحداقلیوسلبیاست.یعــنینظــامنهی
ازمنکراستونهامــربــهمعــروف.درایننظــاماخلاقیازتعــدیبــهحــق

ایننظــام،مالکیتعادلانهٔدیگرانپرهیزبایدکــرد.مــالکیتعادلانــه،در
مــالکیتیاســتکـهازتعــرضبـه)علاوهبرمالکیتبــرتنوهســتیخـود(

مالکیتِبرحقدیگرانحاصلنیامدهاست؛بلکهیـابــادادوســتداختیــاری
حاصلشدهاستیابههدیه،یاباآمیختنکوششانسانباچیزیکهپیشــتر

،یاباآمیختنکوششباچــیزیکــهازطــبیعتبــهاستمالکبحقآنبوده
دستآمدهاستوپیشترمالکینداشتهبودهاست.

اصلموضوعیکهراتباردبنیاداخلاقیــاتخــودرابــرآنمینهــد—
ــود—چــیزعجیبیــا ــرتنوهســتیخ ــانب یعــنیمــالکیتمطلــقانس

خــودجــامجمدرمنظومهٔمراغیخارقالعادهاینیست.براینمونهاوحدی
بیانمیکند:زیباییهمیناصلموضوعرابه

پادشـــاهیتـــوهمبـــهمســـکنخـــویش

ــویش ــودوتنخـ ــتیخـ ــرهسـ ــهبـ ۱بلکـ

اوحدیدراینمورددنبالهٔکاررانمیگــیردوســریعازآنمیگــذردو
تنهابهخوانندهگوشزدمیکند:

.۵۲۹،کلیاتاوحدیمراغیاوحدیمراغی،»جامجم:دومدرکیفیتمعاش...«،(۱

چهلوهفت



انــــــدرینملــــــکپادشــــــاهیخــــــود

ــــــــاهیخـــــــــود ــــــــامبیگنـ ثبتکننـ

بیحســـــــابیمکن،بهانـــــــهمجـــــــوی

ــوی ــ ــهم ــ ــویب ــ ۱کـــهحســـابتکننـــدم

آنچهنظریهٔراتباردرامتمایزمیکندایناستکــهایناصــلمــالکیت
بــرخــویشراجــدیمیگــیردونقضآنرابــرنمیتابــد،یعــنیتمــامنظــام
اخلاقیرابهگونهایسامانمیدهدکــهدرتنــاقضبــاایناصــلنباشــد.در
داوریهایارزشیهمـوارهبـهاصـلمـالکیتانسـانبـرتنخـویشوسـایر

مالکیتهایعادلانهٔویتوجهدارد.

مقولــهٔآزادیهــایسیاســیوبهیکبــارگیبــهیمنایننظــاماخلاقی،
اقتصادآزادیـککـلواحـددرهمتنیـدهمیشـود.ازیـکطـرف،مجموعـه

کهمربوطبهحقوقطبیعیبشرچونآزادیبیانوآزادیعقیــدهییگزارهها
است،دریکچارچوبنظاممندفقطبااصلاحترامبهمالکیتآدمیانبر
خودولزومعدمتعرضبهآنقابلفهممیشـود.ازسـویدیگـر،ازدیـدگاه

آزاد—بـــهمعـــنیآزادیمطلقـــاًاخلاقگرایانـــهٔراتبـــاردی،تنهـــااقتصـــادِ
دادوستداختیاریمیاندوتن—استکهمقبولاست.هــرصدردرصدیِ

گونــهدخــالتحکــومتدرامــورشخصــیومحــدودکــردنشــهرونداندر
تعاملاتداوطلبانهشانبایکدیگر،تعرضبهحقمالکیتایشاناسـتواز

اینروغیراخلاقیاست.

راتباردتبعاتاصلمـالکیتبـرخـویشوعـدمتعـرضبـهمـالکیت
عادلانهراتانهایتمنطقیآنادامهمیدهدوبیانمیداردکهاگربخواهیم
درپایبندیبهایناصلمالکیتبرخوددچارتناقضکارینشویم،چارهای

.۵۲۹،کلیاتاوحدیمراغیاوحدیمراغی،(۱

چهلوهشت



مالیــاتگیری،بــادخــالتگریوجزنفیحکومتنداریم.چراکهحکومت
بنابهتعریف،ناقضحقمالکیتآدمیاناستوازاینرووجودحکـومت
بهمعنیمتعارفآنغیراخلاقیاست.مهمنیستکهاینحکومتپادشاهی
باشدوتعرضبهمــالکیتازســوییــکنفــرباشــد،یــادموکراســیباشــدو

تعرضبهمالکیتاقلیتتوسطاکثریتباشد.

ــدکــه ــراداجتمــاعبخواهن ــاردی،اگــراف ــداخلاقآزادگیراتب ازدی
کاپیتالیســتیآنــارکو-اخلاقیزیستکنندچارهایجزبرپاداشتنجامعهای

ندارند.اینجامعهٔآنارکو-کاپیتالیستیدرواقعتبلورهمانمدینــهٔاحــراریــا
شهرآزاداناستکهپیشترذکرآندرآثارفارابیرفت.بایدتوجــهشــودکــه
نظاماجتماعیمختــارراتبــاردنظــامیآرمــانیاســتولیناکجاآبــادییعــنی

نیست.یعنیبرایبرپاداشتنآننیــازینیســتکــهسرشــتآدمییییوتوپیا
تغییرکندوخلقتیازنولازمباشدوآدمیانفرشتهصفتگردنــد.چنــانکــه

آوردهایم،حــتیلازمنیســتکــهدرشــهرآزادانتمــامافــرادبــهکنشنامهدر
پایبنــدباشــندیعــنیلازمنیســتکــههمگــانآزادهاصــولاخلاقراتبــاردی

باشند،تنهاکافیاستکهغلبهباآزادگانباشد.

ــدکــهسرشــت ــاییِآنارشیســتیبعضــاًمعتقدن همهٔنظامهــاییوتوپی
ــه ــدکــهایشــانراب ــاادیانان ــانصلحجویانهاســتواینحکومتهــای آدمی
جنــایتوامیدارنــد،ودرنبــودحکــومتجنــایتیهمصــورتنمیپــذیرد؛
همچنینگاهادعامیکنندکــهدرنبــودمــالکیتخصوصــی،ناگهــانآدمیــان
ــای فرشتهخومیشوند.درمقابل،انسانشهرآزادان،برخلافانساننظامه

یوتوپیایی،انسانیمعمولیاستونهابَرانسان.

درجامعهٔآنارکو-کاپیتالیستیهمچنانممکناستکهعدهایدزدی
کنندوعدهایکلاهبرداریکننـد،یـاحـتیاقـدامبـهقتـلوتجـاوزودیگـر

چهلونه



ــان تعدیاتکنند.اینتعدیاتدرشهرآزادانجرممحسوبمیشودومجرم
مجازاتمیشـوند.اخلاقراتبـاردی،مفهـومجنـایترا،بـاتکیــهبـراصـل
مالکیتانسانبرخودودسترنجش،درعرصهٔنظــریوحقــوقی،تعریــفو
تحدیدمیکنــدودســتگاهینظــریبــرایتعــیینحــدودمجــازاتبــهدســت

میدهد.

ــادودســتهٔ بافرضپذیرفتننظاماخلاقیراتباردییاآیینآزادگی،ب
کلیپرسشروبروییم:دستهٔنخستمربوطبهامورنظریاست؛بــهاینمعنــا
کهپاسخایننظاماخلاقیبهمسائلحقوقیواخلاقیچیســت؟یعــنیمثلاً
چهموضعیدرقبالمسائلیچوننفرتپراکنی،حقوقکودکانوجانوران،
دارد.نظامقراردادهاواِعمالآنهاچگونهاستومجازاتهاچگونــهتعــیین

میشود؟

دستهٔدومپرسـشهاراجــعبــهایناســتکــهســازوکــارعملیبــرپــا
داشتنچنینجامعهایچگونهاستواصــلاًآیــامیســراســت.تــأمینامــنیت
چگونهخواهدبود؟خدماتعمــومیراچـهکســیتـأمینخواهـدکــرد؟در
ــهخواهــد نبودنهادقدرتمطلقکهحرفآخررابزند،نظامدادوریچگون
بود؟دعواهایحقوقیچگونهفیصلهخواهدیافت؟آیااینآزادیبــههـرج

ومرجمنجرنخواهدشد؟

ــوع ــدهوتوســعهدهندهٔمکتبآزادیخــواهیازن ــاردکــهزندهکنن راتب
در۱رادیکالآنمحسوبمیشودوسردمدارجنبشلیبرتاریانغیرسازشــگر

نیمهٔدومقرنبیستمبود،بخشیازعمرپربارشراصرفپاسخدادنبهاین
پرسشهاکرد.درکنارمقالههایپرشمارویدراینموضــوعازســهکتــاب

ویناممیتوانبرد:

یعنیقائلبههیچگونهمشروعیتبرایمفهومحکومتنیست.(۱

پنجاه



کـهبیشـتربـهجنبـهٔاسـت(م۱۹۷۰)۱،قدرتوبازارتکتابنخس
۲بــهسـویآزادیاینــویناقتصـادیوعملیقضـیهمیپــردازد؛کتـابدوم،

م(استکهدرواقــعمانیفســتلیبرتاریــانیویمحســوبمیشــود.۱۹۷۳)
راتبــارددراینکتــابپسازذکــرمختصــریدرتاریخچــهومبــانینظــری
ــدو ــانمیکن ــهبی ــهمســائلروزجامع آزادگی،پاســخهایلیبرتاریانهــاراب
توضـیحمیدهـدکـهچگونـهدرشـهرآزادانبسـیاریازمشـکلاتامـروزی
جامعهبروزنمیکندوچگونهاوضــاعیمطلــوبترحاصــلمیشــود.ســومین

م(اسـتکـهدرآنبنیادهـاینظـریاخلاق۱۹۸۲)۳اخلاقآزادیکتاب،
لیبرتاریانیرابیانمیکندوپاسخهایایننظــاماخلاقیبــهمســائلاخلاقی
راتببینمیکند.دربخشبعدیکتاب،فیلسوفاندیگریراکهدرزمینهای

رســیدهاندنقــدمیکنــدودرمتفــاوتیمشــابهقلمزدهانــدولیبــهنتیجههــای
۴برایگسترشورواجایننظاماخلاقیپیشمینهد.راهبردهایینهایت

ــوع ــابتریننـ ــواننـ ــلکویرامیتـ ــاردومسـ ــاماخلاقیراتبـ نظـ
آزادیخواهیتلقیکــردکــهبــیرونازآزادیفــردیوطبعــاًعــدمتعــرضبــه
آزادیدیگــرانهیچاصــلدیگــریراقبــولنــدارد.بــاهیچحکومــتی)بــه
معنایمتعارف(حتیازنوعحداقلیآن،ســرســازشنــداردوازاینجهت

برتریداردو)دستکم۵برتمامنحلههایدیگرلیبرتاریانیسمولیبرالیسم،

۱(Power and Market

۲(For a New Liberty

۳(The Ethics of Liberty

۴(Murray N. Rothbard, Man, Economy and State with Power and 

Market, 2nd Ed. (Ludwig von Mises Institute; 2009); Murray N. Rothbard,
For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (Ludwig von Mises 
Institute; 2006); Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York 
University Press; 1998).

(،Friedrich von Hayekیعنیمثلاًنحلههایمبتنیبرآرایفریدریشفنهایک)(۵
(،ورابرتنازیکMilton Friedman(،میلتونفریدمن)Ayn Randآینرند)

پنجاهویک



ازنظرنگارنده(ازتناقضهایداخلیبرکناراست.

ــابحاضر ــریاخلاقآیینآزادگی،،کتـ ــانینظـ ــههمینمبـ ــربـ نظـ
،مبــانیعلماقتصــادکــهعلمیکنشنامهراتباردیدارد.درکتــابپیشــین،

ارزشگذارندهنیست،بیانشدهاست.چنانکهگفتیم،اقتصاد،بدوننظامی
اخلاقیدرپشتآن،درعرصهٔعملعقیماســت.پسدراینکتــابمبــانی
ــود. نظاماخلاقیبرقراردرشهرآرمانیآزادان،یعنیمدینهٔاحرار،بیانمیش
چنانکهگفتیماصلموضوعآیینآزادگیکهبــهرســمیتشــناختنمــالکیت
انسانبرمالوهستیخویشاستمســبوقبــهســابقهایدرازاســت.دوری
کردنازتعرضبـهمـالوجـانکسـاننـیزکــهخـودمنتجازاصـلاصــالت
مالکیتاست،ازتکرارشوندهترینپندهایاخلاقیاســت.ازاینروداشــتن
جهــانبینی»مــدرن«بــههیچرویپیشــنیازخوانــدناینکتــابنیســت.اگــر

عبدالرحیمتبریزیسخنگوییم،نقطــهٔآغــازاینکتــابنــهبهشیوهٔبخواهیم
تنهاورایمعقولاتقدمانیستبلکهورایمنقولاتایشانهمنیست.

ــه ــهمیشــودازجمل ــایجیکــهدراینکتــابگرفت ازســویدیگــر،نت
غیراخلاقیبودنوجودهرگونهحکومت،بهمعـنیمتعـارفآن،حـتیبـرای

هضمشآساننیست.بااینحالاگـرکسـینتـایجاینکتـابنیزامروزیان
رانپذیرد،ازسهحالخارجنیست:یااصلموضوعرامردودمیشمارد،یــا
ــا ــاریی ــارریاک ــاگرفت ــد،ی ــدهخللیمیبین ــهٔآوردهش ــتدلالهاوادل دراس
تناقضکاریشدهاست؛یعنیبااینکهنتیجهراازنظرمنطقیناگزیرمیداند

بهآنتننمیدهد.

هانسهرمانهپُهشاگردراتبارداستدلالمیکنــدکــهمــردوددانســتن
ــودنـــیزعملاً ــودودســـترنجخـ ــرخـ ــالکیتبـ اصـــلموضـــوعیعـــنیمـ

(Robert Nozick.)

پنجاهودو



ــویحی(آنممکننیســت. تناقضگوییاست.یعنیردّآنجزباپذیرفتن)تل
۱بنابراین،ازنظرهپه،مخالفتبااخلاقلیبرتاریانیمهملاست.

۲اینکهچقدرهپهدرایناستدلالموفقبودهاست،محلبحثاست.

کــههپـــهازکــارهپـــهراستـــودوبیــــانداشــتراتباردخــوددرمقــــالهای
کشـاکـشمیـان»آنچههستوآنچهبایدباشد«فراتــررفتهاســتوحقــوق

بـههـرحـالدرمتن۳آنارکو-کاپیتالیستیرابربنیادیاسـتوارنهـادهاسـت.
اصلیاینکتاببهاستدلالاتهانسهرمانهپههماشارهشدهاست.

کهنگراســتوازکنشنامهنثرمتناصلیکتابحاضـربــهماننــدنــثر
ــتاری،در ــبکنوش ــارهٔس ــت.درب ــدکردهاس ــوینتقلی ــلدورهٔتک ــثرمرس ن

توضــیحاتکــافیدربخش»ســخنیبــاخواننــدهٔامــروزی«آوردهکنشنامه
شدهاستودراینجاازتکرارآنخودداریمیکنم.بهگفتنایننکتهبسنده
ــم، ــ ــوینمینویس ــ ــلدورهٔتک ــ ــثرمرس ــ ــهن ــ ــهب ــ ــاییک ــ ــهکتابه ــ میکنمک

میتوانســتدرآندورهنوشــتهشــود،ولیمنطقیکتابهاییاستکهازنظر
نشد.بهعبارتدیگرنقطهٔآغازشانونیززبانوشیوهٔارائــهٔمطلبدرآنهــا
ــدآنکــه ــهامی ــود.ب ــانهزارســالپیشملمــوسومتعــارفمیب ــرایایرانی ب

درنــامشفارسیزبانانامروزراوساکنانسرزمینیراکــهنجــابتوآزادگی
ازخواندناینکتابسودفراوانحاصلآید.۴،مستتراست

۱(Hans-Hermann Hoppe, “The Ultimate Justification of the Private 

Property Ethic”, Liberty 2, no. 1 (November 1988): 20–22; Hans-
Hermann Hoppe, The Theory of Socialism and Capitalism, (LvMI; 2010)
۲(David Friedman, “The Trouble with Hoppe”, Liberty 2, no. 2 

(November 1988): 44; Robert P. Murphy and Gene Callahan, “Hans-
Hermann Hoppe’s Argumentation Ethics: A Critique”, Journal of 
Libertarian Studies 20, no. 2  (Spring 2006): 53–64.
۳(Murray N. Rothbard, “Beyond Is And Ought”, Liberty 2, no. 2 

(November 1988): 44–45.
استکهجزءنخستبهمعنیآزادهونجیباست.انر+ایمتشکلازدوجزءایران(۴

پنجاهوسه



تمــامیــابخشــیازاینکتــابراکهدرپایانلازممیدانمازعزیزانی
کنم.تشکرپیشازچاپمطالعهکردندومراازنظراتشانبهرهمندساختند،

بهطورخاص،ازجنابآقایکاوهگــرایلیکــهاینمقدمــهراپیشازچــاپ
خواندندونظراتسازندهدادنــد،وهمچــنینازســرکارخــانمدکــترمژگــان

کتــابرابــادقتازنظــرگذراندنــدوملاحظــاتیپیشنویسوزیریکهکل
کلیـــهٔمطـــالبو.مســـلماًمســـئولیتسپاســـگزارممفیـــدایـــرادفرمودنـــد،

اینجانباست.باایناثرهمچنانکاستیهای

علیرضامهذبّ

ونکوور
خورشیدی۱۴۰۰پاییز

پنجاهوچهار



دیباچه
بّمهذبانــامداداریــزدان.ایــدونگویــدنویســندهٔایننامــه،علیرضــا

قصرانیرازی،کهمردمبهخردَازدیگرجانورانِزمینگزیناســت.وچــون
مرورابهاندیشهوگفتاروکرداریلهبازگذاشــتهاند،وراشـایدکـهبـهخـرد

راســزاوارشــود.مردمتانامبپرهیزدگرایدوازکنشهایناحقونکوهیده
واگرمردمراخردوگزیننــدگینبــودیبــاویســخنگفتنازنیکیوبــدی

بیهودهبودی.

کنشنامهپسگـــوییمآزادگیگـــامِنخســـتِمردمیاســـت.ومـــابـــه
آوردهایمکـــهآزادگینیکـــوداشـــتنِآزادیبـــودوآنخـــودزشـــتداشـــتنِ
کنشهایفاگذرندهبود،مگربازداشتنِکنشیفاگذرندهکهدیگریبهســتم
آغازیدهاست.وهرکنشِفاگذرندهکهبــازپسزدنِســتمنباشــد،خـودسـتم
است.وهمبدانکتابگفتهایمکهکنشِفاگذرندهآنکنشیبــودکــهبــهزور

زلیفن،یاشبرویوغدروجزآنبود.یا

پسآنکسکهآزادهمیخواهدبود،بایدکهبداندکهســتمچیســت.
کهآزادهتعدینکندمگربازداشتنِستمیرا.پسگوییمستمضــایعکــردنِ
حقدیگرانبود؛یعنیتباهکردنِحقایشان.پسپیداخواهیمکردکــهحــقِ
ــد.و مردمانچیستکهآزادگانتنهاازبهرِنگاهداشتنِآنتعدیراروادارن
ــداخــواهیمکــردکــهکســیکــهرهــروِراهآزادگیگــردد،یعــنیکنشِ ــیزپی ن

آیینِفاگذرندهنیاغازد،اندرمنشوکردارچگونهبایدبودن.وایننامــهرا
نامکردهایمومرورابرایندیباچهوچهارگفتاربخشیدهایم:آزادگی



آیینآزادگی۲

گفتارِنخست،اندرحقوخداوندی•

گفتارِدوم،اندرنگاهداشتِحقودشخواریهایوی•

گفتارِسوم،اندرفرمانروایی•

گفتارِچهارم،اندردادوپادافراه•

اززبانِبهرامگورگوید:شاهنامهفردوسیطوسیبه

ــتی ــهگیـ ــهکسکـ ــدبـ ــهمانـ ــد،نـ ــهپایـ نـ
بیآزاریودادجوییـــــــــــــــــــــــدوبس

…
زچــــــــیزِکســــــــاندورداریــــــــددست
۱بیآزارباشـــــــــــیدویـــــــــــزدانپرست

گوید:جامجمواوحدیمراغیبه

پادشـــاهیهمتـــوبـــهمســـکنِخـــویش
۲بلکـــهبـــرهســـتیِخـــودوتنِخـــویش

وشایدگفتنکهجملگیآنچهبهایننامهبیاوریمشــرحِاینســهبیتبــودو
بازنمودنِمعنیهایباریکیکهاندراینبیتهاست:کهآیینِآزادگیپــذیرفتنِ
پادشاهیمردمانبودبرخواستهوهســتیوتنایشــان،ودســتدورداشــتن

بودازچیزِایشان.

پسبدانکهمردمانراانــدرخــویومنشوکنشبــادیگــرمردمــان
.جوانمردی۳.آزادگی۲.ستمگری۱سهمرتبتبود:

ستمگرانکسانیاندکهتعدیبهستمکنندوحقدیگرانتباهکنند.و

شاهنامه)دفترفردوسی،»گفتاراندرنامهنوشتنبهرامبهمهترانوباژافگندن«.(۱
.۵۳۹،۵۴۱،ششم(

.۵۲۹،کلیاتاوحدیمراغیاوحدیمراغی،(۲



۳دیباچه

آزادگانکسانیاندکهتعدیبــهســتمنکننــدوحــقِکســیتبــاهنکننــد.وهم
شایدبودنکهتباهشدنِحقخــودرانــیزبــرنتابنــد.وجــوانمردانآزادگــانی

ازحـقِفــزونبوَندکهازحقِخویشگذرند،ازبهرِرسیدنِکسـیبــهچــیزی
وی.یعنیجوانمردانتباهشدنِحــقِخــودروادارنــدتــادیگــرانبــهچــیزی

ازحقِخودبرسند.فزون

وایدردونکتههست.نخستآنکــهجــوانمردنتــوانبــودمگــرآنکــه
کســیکــهبــهاردشــیرســتممیکنــدتــابلاشبــهنمــودهرا،نخستآزادهبود.

چیزیکهفزونازحقِبلاشاستبرسد،نهتنهاجوانمردنبوَد،کهآزادههم
نبود.یعنیجوانمردانتنهاازحقِخودشایندگذشتنونهازحــقدیگــران.
ــدوداد ــهدادبده ــودک ــد:»جــوانمردیآنب ــهگفتهان ــودک وازاینرویب

۱نخواهد«.

دیگرنکتهآنستکهحقهرگزباستمنیامیزد.یعنیهرگزنشایدبودن
کهرسیدنِکسیبهحقشبهبهایتباهشــدنِحــقدیگــریبــودَ.پسنشــاید

برسد.پساگرازحقشبودنکهجوانمردازحقِخویشبگذردتاکسیبه
برایرسیدنِاردشیربهچیزی،گذشـتنِبلاشازحـقِخویشـتنانـدربایســته

ــهحقاردشیربودوازحقفزونآنچیزکهاردشیربدانرسیدهاست،بود، ن
اردشیر.

پسبدانکهآیینِآزادگیآیینِپرهیزبودَ:پرهیزازســتموتبــاهکــردنِ
لیــکبــهآیینِنگوینــد.ســخنبایــدکــردنحــق.وبــهآیینِآزادگیازآنچــه

جوانمردیازآنچهبایدکردننیزسخنگویند.پسآزادگــانْپرهیزکارانانــد
وجوانمردانْپرهیزکــارانِنیکوکارنــد.هــرجــوانمردیآزادهبــودولیــکهــر

ترجمهٔرسالهٔسخنحارثمحاسبی.قشیری،»بابسیوچهارمدرفتوت«،(۱
.۳۵۶،قشیریه



آیینآزادگی۴

آزادهایجــوانمردنبــود.وچنــانکــهبــهاینکتــابپیــداخــواهیمکــرد،دل
سوختنبردیگرمردمانومهربانیباایشان،جملهازمقولهٔجــوانمردیبــود

مردمیاســتوبیشــینهٔکمینهٔووالاترازآزادگیبــود.پسگــوییمکــهآزادگی
مردمیرااندرنهایتِجوانمردیبازبایدجست.

ــان ــهاحس ــه،ک ــایجوانمردان ــوانمردیوکاره ــاازج ــینیانِم وپیش
خوانند،بسیارگفتهاند.ونیزاززشتیستمگریسخنبسیاررفتهاست.ولی

سخنگفتهاند،کهکنشِمــردمتــاکجــاســتمستمحدّبیرونازدین،کمتراز
نیستوازکجاکهاندرگذردبروینامستمافتد.وبــهدیگــرســخن،حــقِ
مردمتاکجاست.وهرگروهازمردمانرا،بهکیشهــاودینهــایگونــاگون،
پاسخیدیگرگونهبــهاینپرسـشبــود.وگـاه،برهـانِایشــاننِــبیوسـخنانِ
ــوداین بزرگانایشانبود.وکسیراکهاندرنبِییابزرگانِایشاناعتقادنب

برهانهااستوارنبود.

ومابهایننامه،پاسخِآزادگانرابدینپرسشهابازنمــاییمچنــانکــه
واینطــرحْچنــانانــدازیم۱اندرکتابهایایشانخواندهایموپسندیدهایم.

کهجزبهفطرت)وآنسرشتآدمیبود(وعقلماراحاجتنیفتد.

بدانکهاندربازنمودنِآیینِآزادگانمسئلههایدشــوارفــراپیشآیــد
کهشایدبودنکهفرزانگانِآزادهمراینمسئلههارا،چنــانکــهانــدرخــوردَ،
ــودَ،یعــنی ــانِایشــاناختلافب ــودنکــهمی ــدگفت.وشــایدب پاســخنتوانن
ناســازواریبــود،انــدرپاســخهایایشــانبــدینمســئلهها.ومــاهیچدعــوی
نکنیمکهپاسخیکهبهاینمسئلههاانــدرایننامــهآوردهایمســخنِبازپســین
بود.وشایدبودنکهبرخیازپاسخهاباطبعخوانندگاناِینکتــابســازگار
ــوان ــدرجملگیِچــیزینمیت ــود،کــهاگــران ــاکنب ــد.وازاینهیچب نیفت
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رسیدن،جملگیآنچیزفرونشایدگذاشتن.

وهمببایددانستنکهشایدبودنکهکسیراهیچاعتقاداندرآنچهما
میگوییمنباشد.چنانکهاگرکسیرااعتقادآنباشدکهاینحقِزورمندان
استکههرچهخواهندبهزورازدیگرانبستانند،باویخودحجتنشــاید
آوردن.ودورباشدکهبهاینکتاببتوانمرچــنینکسرابــهزیآزادگــان
انــدرآورد.والبتــهبــهآیینِآزادگیاگــربــاویآنکننــدکــهویبــادیگــران

میکند،خودستمنباشد.

واینآیینِآزادگیراخاصــیتانــدراینجهــانآناســتکــهاگــر
مردمان،جملگی،بدانکارکنند،آبادانیکارِاینجهانبهغــایترســد؛کــه
شهرِآزادانآبادترینِشهرهابودوفراوانیونعمتیراکهاندرویپدیدآید،
خوداندازهنیست.وبـهاینشـهر،همگـانبـهدادوسـتدوهمکـاریانـدر
برآوردنِخواهشهایخـودبکوشــند.ومـاســازوکــارِکنشهــایاهــلِاین

آوردهایم.پسوانگهیاگــرکنشنامهشهرراودادوستدمردمانِویرابــه
کسیراانــدرنیکـوبــودنِفضــیلتِآزادگیاعتقـادینیســت،اگــرخواهنـدهٔ
برخورداریازنعمتهاوبرآوردنِخواهشهاست،بــهراهِآزادگــانبایــدکــه

رود.





گفتارِ نخست اندر حق و خداوندی 

جستار اندر حقِ مردمان تنها 
گوییمکهحقِمردمانجزبهاجتماعاندروهمنیاید.واگرمــردیبــه
ــدو جاییباشدکههیچمردمِدیگرنباشدوسروکارشباکسیدیگــرنیفت
بههیچچیزباکسیدیگرانبازنبایدبودن،هیچحقازویتباهنتواندشدن.
ازیراکهتنهادیگرانبوندکهحقِویتباهتوانندکـردن.وچـونهیچمـردمِ
ــه ــهجمل دیگرنبودوهیچحقیازویتباهنتواندشدن،توانگفتنکهویب

حقهایخودرسیدهاستوبههرحالیکهبودَ،آنحالحقویبودَ.

ــردهگــیردوگویــداگــر—نمــودهرا— ــودنکــهکســیخُ وشــایدب
مهراسپبهتنهابهجزیرهایافتــادهباشــدورنجِبســیاربــردوکوشــشِبســیار
کندواندرمایهستانیایستدواسبابِمصرفیازبرایخــویشفــراهمآورد،
چنانکهخوازهایبسازد،وخوراکفــراهمآورد،وآنگــاهتنــدبادیوزد،و
همهآنچهمهراسببهکوششفرازآوردهاست،تباهکند،ایننهانصــافبـود
ونهحقبود.بهپاسخگوییمکــهانـدرکـارِگیــتیوطـبیعتســخنازحـقو

ناحقنمیتوانگفت.

پسگوییمکهکارِناحقیعنیکاریکهحقیراتباهکند.وتباهکــردنِ
حقتنهـاازموجــودیخــیزدکــهنخســتویراازخـوداختیــاربـود،یعــنی
گزینندگیبود.یعنیهمتواندکهاندرکاریبایستدوهمتواندکــهانــدرآن
کارنایستد.ودومآنکهویراعقلونطق—یعنیگویــایی—بــودتــابــا



آیینآزادگی۸

ویمناظرهتوانکردنوحجتتــوانآوردن،کــهفلانکــاردرســتاســتو
فلانکارنادرستاستواینحقاستواینناحقاست.وطبیعتِبیجان
رانهگزینندگیبودونـهگویــایی.پسانـدرکـارِویسـخنازحـقونـاحق
نمیتوانگفت.واندرجــانورانایندومینبــود.پسنشــایدگفتنکــهفلان

جنبشِطبیعییافلانکارِجانوربهناحقبود.

پسپیداکردیمکهبیشینهٔ»رسیدنبهحق«یعنینهــایتِبرخــورداری
ازحقآنبودکههیچچیزْحقیازمردمتباهنکند.ویکراهآسانازبرای

مختــارِنــاطقِموجودرسیدنبهبیشینهٔحقآنبودکهسروکارمردمباهیچ
نیفتد.ونمودهٔآنمهراسپبودکهبهتنهاانــدرجزیــرهای،گزینایگویایعنی

بود.وبهاینجزیرههیچموجودِگزیناوگویاجــزمهراســپنبــود.پسهیچ
حــقازمهراســپتبــاهنتوانــدشــدن.لیــکشــایدپرســیدنکــهآیــاهــرآنچــه
مهراسپبهاینجزیرهمیکندحقِویاستیانه.گوییم،هرآنچهانــدراین

ــد.واگرجزیرهمیکندحقِویاست، مهراسپحقِچیزِدیگریراتباهنکن
جــزمهراســپنیســت.پسگزیناوگویاگفتیمکهبهاینجزیرههیچموجودِ

شایدپرسیدنکهآیاازموجــودیکــهگزینــاوگویــانیســت،حقیتبــاهتوانــد
شدنیانه.پسگوییم،حقِچیزیراکهاندرکارِویسخنازحقونــاحق
نمیتوانگفت،تباهنمیتوانکردن.یعنیچــونایــدونبــودکــههیچکــارِآن
چیزحقِمهراسپراتباهنمیتواندکردن،هیچکارِمهراسپنیزحقِآنچیز
راتباهنمیتواندکردن.پسپیداکردهشدکههــرآنچــهمهراســببــهجزیــره

کند،حقِویبود.

وچونبهدیدهٔتجریدبنگری،ببینیکهمهراسپ،بهآغازِکــار،گزینــا
.وویرابــودَ.وخداونــدِتنوروانخــودیلــهبــودَوبــودَبــودَ.یعــنیآزاد

غایتهاوخواهشهاییاست.وآزاداستکهاندربرآوردنِهرخواهشیکـه
آوردهایم،مهراســپازبــرایبــرآوردنِکنشنامهخواهدبایستدوچنانکهبه
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خواهشهایش،اندرفرآوریتواندایستادن.یعنیتواندکهکوششِخــودرا
باطبیعتوآنچهازطبیعتبهدستآید،بیامیزد،وبــهزمــانیاســبابیفــراز
آورد.وسپسیااندرمصرفِایناسباببایستدیاایناسبابِفرآوردهرابا
کوششِخودواسبابیدیگربیامیزدواسبابیازردهٔفروترفــرازآوردتــابــه
فرجام،اسبابِمصرفیفرازآورد؛وبهاسبابِمصرفیخواهشهایخودبر

آورد.

گفتیمکهفرآوردنِچیزهاراعاملهایفرآوریاندرباید.کنشنامهبه
وگفــتیمکــهعاملهــایفــرآوریچهــارقســمبــود:زمین)طــبیعت(،زمــان،
کوشــش،واســبابِســرمایه.پسگـوییمزمــانخـودمیگــذردوکسبــرآن
چیرهنتواندشد.وزمینوطبیعت،چونباریکشوی،چــیزیجــزجــایو
ــهٔ ــرآوریازمقول ــود.هیچف ــدب ــود؛ومــادهخــودبیجایگــاهنتوان مــادهنب
آفرینش،یعنیکردنِچیزازناچیزنبود.بلکه،فرآوریگردانیدنِمادهبودَبــه
کوششوزمــان.واســبابِســرمایهنــیز،چــونبــازپسروی،ســرانجــامبــه

طبیعتوزمانوکوششِآدمیبازگردد.

پسگوییمکهمهراسپکهخداوندِخــودبــود،خداونــدِکوشــشِخــود
بود.وچونکوششِخودرابامادهبهجایگــاهیبیــامیزد،خداونــدِآنمــاده
بدانجایگاهگرددوهمخداوندِآنفرآوردهگرددکــهبــهزمــانیبــهکوشــش
فرآوریدهاست.پسهرآنچهمهراسپازطبیعتوبهکوششخودفرازآورد
ازآنِویاستوحقِویاست.واگربهاینفرآوری،مهراســپزیــانکنــد
ــر یاتباهشودیابراوگزندیآید،همچنانحقیازویتباهنشدهاست.کهه

آیـدنتوانـدکـهحـقِمـردمراتبـاهمـردمچهازموجودیناگزینایاناگویابر
کند.
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جستار اندر حقِ مردمان اندر داد و ستد 
پسوهمکنیمکــهطمروســیهنــیزبــهجزیــرهایکــهمهراســپانــدروی
افتادهاست،اندرآید،دستاندرتختهایزده.وبهآغازِکار،نهطمروسیهرا
ازبودنِمهراسپبهجزیرهآگاهیباشدونهمهراسپراازبودنِطمروسیهبه
جزیره.ومهراسپبهگوشهایازجزیرهانــدرکــارِفــرآوردنِاســبابِمصــرفی
خــودبایســتد،وطمروســیهبــهگوشــهایدیگــرازجزیــرهانــدرکــارِفــرآوردنِ
اسبابِمصرفیخودبایستد.وبههمــانبرهــانکــهپیشــترآوردیم،مهراســپ
ــدِ ــیزخداون ــرازآوردهاســتوطمروســیهن ــدِچیزیاســتکــهخــودف خداون

چیزیاستکهخودفرازآوردهاست.

پسوهمکنیمکهبدانگوشهکهمهراسپبود،مــاهیآســانبــهدســت
آیــدوبــدانگوشــهکــهطمروســیهبــوددرختــانِمیــوهبــود.پسقــوتِغــالب
مهراسپ)یعــنیآنخــوراکیکــهبیشــترخــورد(مــاهیشــایدبــودنوقــوتِ
غالبطمروسیهمیوه.واگرمهراســپوطمروســیهبــایکــدیگربــازخورنــد،

بهتفصــیلازدادوســتدوکنشنامهشایدبودنکهدادوستدکنند.ومابه
ــیهدادو قسمهایآنسخنراندهایم.ایدرگوییمکهچونمهراسپوطمروس
ــده.ونمــودهٔ ــانافاگذرن ــودوی ــدهب ــافاگذرن ــد،ایندادوســتدی ســتدکنن
فاگذرندهآنبودکــهمهراســپمیوههــایطمروســیهبــهزورازویبســتاند.و
اینستمبرطمروسیهبــود.ازیــراکــهچنــانکــهگفــتیمطمروســیهخداونــدِآن
میوههابودکهبهکوششِخودفرازآوردهاست.واگرازپسِکنشِفاگذرنــدهٔ
مهراسپ،طمروســیهبــهزورمیوههــایشراازمهراســپبــازســتانداینکنشِ
فاگذرندهٔطمروسیهازمقولهٔستمنبود.ازیراکــهاینمیوههــاازآنِطمروســیه
بودوبرخورداریِویازمیوههاوداشتنِآنهاحقِطمروســیهبــود.پسپیــدا
کردهشدکهشایدبودنکهکنشِفاگذرندهبهستمنبــودکــهبــازداشــتنِســتم
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بودیااندرپاسخِستمبود.

وهمشایدبودنکــهمیـانِطمروسـیهومهراسـپدادوســتدِخواســتی
ــد رود.چنانکهشایدبودنکهطمروسیهبهخواستِخویشسبدیمیوهبده
ویکماهیبستاند.ومهراسپبهخواستِخویشیکسبدمیوهبســتاندو
یکماهیبدهد.وچوننیکبنگری،مهراسپوطمروســیهبــهدادوســتدِ

چیزهارادادوستدکنند.پسپیشازدادخداوندیِیعنیمالکیتچیزها،
آنبهحـقِآنماهیبـودوطمروسـیهخداونـدِبهحقِوستد،مهراسپخداوندِ

آنســبدمیــوهبــودوبهحقسبدمیوه.وپسازدادوستد،مهراسپخداوندِ
آنماهی.وهمشایدبودنکهطمروسیهسبدیمیــوهبهحقطمروسیهخداوند

بهمهراسپهدیهدهد.یعنیبخششکند.پسآنگاهمهراسپخداوندِبهحقِ
آنسبدمیوهبودکهطمروسیهویرابخشیدهاست.

وچوننیکبنگریآزادگیراجزبهنگاهداشتنِحقِمالکیتیعــنی
جزبهنگاهداشتنِحقِخداوندیاندرنتــوانیــافتن.ودســتبــازداشــتناز
تعدیبهدیگران،کهشیوهٔآزادگاناست،یعنینگاهداشـتنِحـقِخداونـدی

دیگران.

ــدِتنو وگفتیمکهدیگران،بهآغاز،خداوندِخویشاندیعــنیخداون
روانِخویشاند.پسگامِنخستاندرآزادگینگاهداشــتنِخداونــدیمــردم
برمردمبود.یعنیآزادهمیپذیردکهاوخداونــدِتنورواندیگــراننیســت.
پسآزادهرابرآنچهاندرسرِدیگراناستیااندراندیشهٔدیگــراناســتیــا

خودتنِدیگراناستحقینیست.

پسببایددانستنکهبرخیچیزهاهستکهازمردمجداشایدگشتن
)گرچهبهوهمبود(وبرخیچیزهابودکهازمردمجدانشایدگشــتنحــتی
بــهوهم.ونمــودهٔآنچــهجــداشــایدگشــتنخواســتهٔمــردمبــود.چنــانکــه
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طمروسیهسبدیمیوهراکهازآنِویبودبهمهراسپدهد.وثمرتِکوششِ
مردمنیزازمردمجداشایدگشتن.چنانکهطمروسیهتواندکـهازمهراسـپ
اندرخواهدکهسبدهایمیوهراتاخوازهٔطمروسیهحمــلکنــدوبــهاجــرت
یکسبدمیوهبستاند.پسمهراسپثمرتِکوششخودرابهسبدیمیوهبا
طمروسیهدادوستدکردهاست.ولیکگویــایییــاگزینــاییمهراســپرایــا

نتــوانکردنولاجرمدادوستدنتوانمهراسپبودنِمهراسپراازویجدا
کردن.وپیداستکهتنهاچیزهاییرادادوستدتوانکردنکــهازمــردمبــه
وهمجداتواندشدنوخداوندیآنهابهکسیدیگربازگذاشتهتواندشدن.

اکنونوهمکنیمکهموجیسهمگینازدریاخیزدوخــوازهٔطمروســیه
اندرهمشکندوجملهمیوههاییراکهطمروسیهگردآوریدهاستتبــاهکنــد.
وطمروسیهراهیچچیزنماندولیکخوازهٔمهراسبراکهبهجــاییدیگــر
ازجزیرهبودهیچآسیبینرسد.ازگفتههــایپیشــیندانستهاســتکــهگرچــه
شــایدبــودنکــهدلِمــردمبــرطمروســیهبســوزدهیچحــقازطمروســیهتبــاه
نشدهاستازیراکهدریاوموجِویگزیناوگویــانبــود.وگــوییمبــهنزدیــکِ
آزادگانهمچنانطمروسیهراهیچحقیبرخواستهٔمهراسپنبود.یعنیاگر
ــاازوی طمروسیهخواهدکهیکماهیازماهیانِمهراسپبهزوربســتاندی

مهراسپاستوتباهکردنِحقِمهراســپاســت.بربدزدد،اینکارِویستم
واگرمهراسپبهکنشیفاگذرندهطمروســیهراازاســتدنِمــاهیبــازدارداز
راهِآزادگیبــیروننیفتادهاســت؛گرچــهشــایدگفتنکــهکــارِمهراســپاز
جوانمردیبهدورباشد.وخودتفاوتنکنـدکـهمهراسـپراصـدهامــاهی
ــودَ، ــدِبهحــقآنماهیهــاب ــودیــایــکمــاهیبــود،اگــرمهراســپخداون ب
طمروسیهرابراینماهیهاحقینیستواگرمهراسپبــهکنشــیفاگذرنــده

طمروسیهراازداشتنِماهیهایمهراسپبازداردازستمگراننبودَ.

ــودیکیماهیواگرمهراسپبگذاردکهطمروسیهازوی بدزددیاخ
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ــوردنازآنمریکیماهی طمروسیهراببخشد،مهراسپازحقِخودکهبرخ
مـــاهیبـــودگذشتهاســـت،ازبهـــربرخـــورداریِطمروســـیهازمـــاهی.واین
برخــورداریِطمروســیهازمــاهیفــزونازحــقِطمروســیهبــود.پساینکــارِ

مهراسپجوانمردیبود.

واگــرکسِدیگــری،چنــانکــهداراب،نــیزبــهجزیــرهبــود،بــهآیینِ
آزادگینشایدکهبــهزوروزلیفنمهراســپرابــرآنداردکــهطمروســیهرا
یکیمــاهیبدهــد.وهمنشــایدکــهداراببــهزوریکیمــاهیازمهراســپ
ــه ــدازســتمکاراناســتون بســتاندوطمروســیهرادهــد.واگــرچــنینکن
جوانمردان.ولیکاگرمهراسپمردارابرایکیماهیبدهدودارابمر

آنماهیرابهطمروسیهبدهد،شاید.

وچونبهجزیرهفزونازیکنفربوند،تــوانگفتنکــهبــهاجتمــاعی
اندرند.وچونبهاجتماعانــدربونــد،چـوبــهدیــدهٔتجریــدبنگــریتفــاوت
نکندکهایناجتماعبهجزیرهایاستیابهشهریاستیابهجاییدیگر.

پسگوییماندراجتماع،حقِخداوندیپایمالتوانــدشــدنازیـراکــه
تنگیهست.یعنیهمهچیزراهمگانهمهوقتنتوانندداشتن.وحتیاگر

عدناندربوند،وهرنعمتکــهخواهنـدانــدربهشتوهمکنیکهمردمانبه
زمانفراچنگآید،چـونایشـانراتنبـود،وتنازمــادهبـود،لاجـرمدو
کسبهیکجایگاهنتوانندبودن،بهیــکزمــان.پسآنجایگــاهیکـهبـر

ایســتادهاندویــژهٔایشــاناســتودیگــرانراازآنبهــرهاینیســت.وبــهوی
اجتماعِِما،بسیارچیزهایدیگروهمتوانکردنکهاندرآنتنگیاست.

وبدانکهحقِخداوندیبرچیزیجزاندرحقِبــازگــرفتنِآنچــیز،
یعنیدریغداشتنِآنچیز،ازدیگرانپیدانبود.ونمــودهرااگــراردشــیررا
گویندکهتوخداوندِفلانسراییولیکهرزمانکــهبلاشخواهــدکـهبـه
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میهمــانیتــوآیــدبایــدکــهورابــهانــدرونراهدهینشــایدگفتکــهاردشــیر
خداوندِمسلّمِسرایبود.

جستار اندر اندربایستگیِ حقِ خداوندی 
ــنی گوییمشایدبودنکهکسیخردهگیردوگویدکهحقمالکیت،یع
حقخداوندی،خودباطلاست.پسگوییماگرغرضویاینبودکهمابه
ویبگرویموسخنِویبپذیریم،اندراندیشهٔویمـارااینتوانـاییهسـت

ایســتادهمنــاظرهکهسخنِویاندریابیموبپذیریم.یعنیاینکسبــامــابــه
استتاماراگویدکهحقِخداوندیباطلاستوگــردآننبایــدگشــت.و
لیکمااندرمناظرهنتوانیمایستادنمگرآنکهگزیناوگویاباشیم.وگزیناو
گویانتوانیمبودنمگرآنکهزندهباشیموخداوندِتنوروانواندیشهٔخـود
باشیم.وخداوندِتنوروانواندیشهٔخودنتوانیمبودنمگـرآنکــهخداونــدِ
اسبابیباشیمکهبدانتنوروانرازندهمیتوانداشت.یعنیبیخداوندی
اسبابیکهبدانزندهوگزیناوگویامیتوانبودوبیمصــرفِآناســباباز
بهرِنگاهداشــتقوتهــا،خــودانــدرمنــاظرهنمیتــوانایســتادوســخنِکس
ــاظره ــدولاجــرممن ــاراســخنیمیگوی ــوانشــنود.پسآنکسکــهم نمیت
میکند،بهتلــویحاندربایســتگیخداونــدیمــابــرمــاونــیزخداونــدیمــابـر
اسبابِنگاهداشــتنِزنــدگانیمــاراپذیرفتهاســت.پسســخنگفتنازباطــل

حقِخداوندیتناقضگــوییبـود.ازیــراکــهشــنوندهبیحـقِهمهگونهبودنِ
خداوندیبراسبابیچند،خودشنوندهنتواندبـودنومنـاظرهخـودصـورت

۱نبندد.

واماشایدبودنکهانکارکنندهٔحــقخداونــدیخــودانــدرمنــاظرهیــا

۱(Hoppe, “The Ultimate Justification of the Private Property Ethic.”
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ــهٔ سخنگفتننایستدوچونطبیعتیاجانوریناگویاکارکندواندراندیش
ــودو خویشحقِخداوندیدیگرانراانکارکندوآنگاهکارِویتناقضنب
البتهچنانکهگفتیمباویبدانسانکهویبادیگرانکارمیکند،کــارشــاید

کردنیعنیهرآنچهبرسرویرودحقویبود.

پسگوییمحقِخداوندیبراسبابیچند،بنیادیترینِحقِهرموجودِ
بــهاینبرهــانکــهلیکگزیننــدهوگویــابــودکــهپاینــدهبــهخــودنیســت.و

بیاوردیم،تنهاپیداآمدکهحقِخداوندیبراسبابیچنداندربایســتهاسـت.
وبدینبرهاننتوانگفتنکهحقِخداوندیتاکجاتوانــدبــودنوبــرکــدام

اسبابافتد.

جستار اندر کرانهٔ خداوندی 
موجودیکهگزیناوگویابود،ولیکپاینـدهبـهخـودنبـود،ازبـرای
نگاهداشتنِقوتهایخودوبرآوردنِخواهشهابایدکــهاســبابِمصــرفی
خودرافرازآورد.ولاجرمویرابایدکهمادهوجایگـاهراکــهبـیرونِوی
استاندرکارکندواسبابفرازآورد.پسبهنزدیکِآزادگــانچــونمــردم
چیزیراکهازآنِکسدیگرینیستازطــبیعتبـرگــیرد،ازبهـرِفـرآوری
اسبابی،آناسبابِفرآوردهکـهاسـبابیازردهٔفروتـربـودازآنِویگـردد.و

بود.چنــانکــهآدمیکوشــشِآمیختناینفرآوردنِاسبابهموارهباگونهای
یاآنکهاسبابیراکــهپیشــترازآنِویبودهاســتبــاآمیزدخودراباطبیعت

.وفــرآوریاســباببیآمیختنآمــیزدپارهایازطبیعتکهازآنِوینیست
)بدینمعنایعامکهگفتیم(صورتنبندد.ونمودهآناستکهآدمیلختی
خاکوآبراکهبیرونویاستوازآنِکسینیسـتبـرگــیردوکوشـشِ
ــیزد خودراباآنآمیزدوازآنگِلکندوسپسکوششِخودرابااینگلآم
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وبهیاریدیگراسبابِخود،ازگل،کوزهکند.واینکوزهکهفــرازآورداز
آنِویاست.

ــدازهای وامامراینآمیختنراکهبدانآدمیخداوندِفرآوردهشودان
بودکهاگرازویاندرگذردنامِآمیختنبـروینیفتـد.چنـانکـهاگــرآدمی
کوزهایماسترابهدریاریزدنشایدگفتنکهجملهدریااکنوندوغیاست

بلکهگوییمماستِخداوندِماســت۱رقیقوازآنِخداوندپیشینِماستبودَ.
تباهشدهاستوازدستبشدهاست.لیکاگرخداونــدِماســتکــوزهایآب
ازدریابرگیردوباماستِخودبیامیزد،فرآوردهٔآن،کهدوغبــود،ازآنِوی
است.وشایدبودنکهمیانِخردمنــدانناســازواریبــودانــدرآنکــهتــاکجــا
دعویخداوندیبرپارهایازطبیعتتوانکردنبهآمیختنِچیزیباوی.

کهآیاشایدکهچونمهراسپزودترازطمروسیهبهپستوانپرسیدن
جزیرهافتادهاست،دعــویخداونــدیبــرجملگیجزیــرهکنــدونگــذاردکــه
طمروسیهبهجزیرهاندرآیدوچونطمروسیهانــدرآیــد،طمروســیهرابــیرون
راند.بهآیینِآزادگانوخداوندگانفطــرتِپــاکاینبســتهبــهآناســتکــه
بزرگییعنیفراخیتاچهاندازهبود.وآیامهراسپجملگیزمینِجزیــرهرا
اندرکارداشتهاستیانه.چنانکهاگرجزیرهصخرتیخردیاانــدکیبیشــتر
بررویدریابودومهراسپجملهزمینجزیرهاندرکارداشتهباشدچنانکه
خــوازهایکــهبــهجزیــرهساختهاســتبــرجملــهجزیــرهســایهافکنــدهبــود،
خداوندیویبرکلِجزیرهمسلمتربود.گرچههمچنانشایدگفتنکهاگــر
طمروســیهرابرانــدازجــوانمردیبــهدورباشــد.واگــرجزیــرهفــراخبــودَو
خوازهٔمهراسپبــهگوشــهایازجزیــرهبــودَخداونــدیمهراســپبــرجملگی

جزیرهمسلمنبود.

۱(Nozick, Anarchy, State, and Utopia, 175.
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وبدانکهخداوندیبرپارهایازطبیعتِبیخداوندشــایدکــهســبب
ناسازواریگرددمیــانخردمنـدانوفرزانگـانآزاده؛خاصــهاگـرجایگــاهی
ــا بودونهلختیماده؛کهمادهرابرتوانگرفتنوباخویشتوانبردن.وام
اینقدرتوانگفتنکههراندازهمردمرابرآنپارهٔطـبیعتچــیرگیبیشبـودَ
یعنیمرآنرامهارکردهباشدوبتواندکهبــدانســانکــهخواهــدانــدرکــار
دارد،خداوندیمردمبرآنپارهمسلمترباشد.ونــیزخداونــدیمـردمبـرآن
مقدارازطبیعتروابودکهواحدیازعاملهایفرآوریبــودکــهانــدرکــار

فرآوریشود.

ونمــودهٔمهــارآناســتکــهآدمیرابــرآنکــوزهٔآبکــهازدریــا
برگرفتهاستچیرگیبــودومـرآنمهـارتوانـدکــردنپسخداونـدیویبـر
کوزهایازآبِدریامسلمبودوخداوندیویبردوغیکــهبــدانفــرازآورد
هممسلمبــود.ولیــکمـردمبـرجملگیدریــاچــیرهنبــودومــرآنرامهــار
نتواندکردنپسنشایدگفتنکــهچــونآدمیماســتِخـودانــدردریــاریــزد
جملگیدریادوغویبود.پسنهخداوندیآدمیبردریامســلمبــود،ونــه

خداوندیویبردوغِبهغایترقیق.

ــارهایاززمین ونمودهٔواحدِعاملفِرآوریآنبودکهچونآدمیبرپ
کارکندچنانکهشخمزندودانهکــاردوپاســداریکنــد،خداونــدآنپــاره
زمیناست.ازیراکهآنپارهزمینمــرویراعامــلِفــرآوریاســت.ولیکن
خداوندِجملگیکرهٔزمیننبود.وایناندازهکهاندرحــدِخداونــدیگفــتیم

بسندهبود.





گفتارِ دوم اندر نگاه داشتِ حق و
دشخواری های وی 

جستار اندر آسان نمودنِ آزادگی به آغازِ کار 
گوییمزیستنبهآیینِآزادگیدشخوارترازآناســتکــهبــهآغــازِکــار
بنماید.ازیراکهآزادهکارهاییزشتازدیگرانهمیبیندوهمیخواهدکــه
مرایشانراازاینکارهایزشتبازدارد.لیکچــونبــازداشــتنِایشــاناز
کارهایزشت،بهزوروزلیفن،تباهکردنِحــقِایشــانبــود،آزادهرانشــاید
کهبهزوروزلیفندستیــازدوجــزبــهپنــدوپیــاموبریــدنازایشــانکــار

نشایدکردن.

وهمشایدبودنکهآزادهبیندکهمردمانبهتَرکجوانمردیگفتهاند
ــهکنشِ وبــاهیچکسنیکــوینمیکننــدولیــکســتمهمنمیکننــدیعــنیب
فاگذرنــدهحــقِخداونــدیکستبــاهنمیکننــد.واینبــرآزادگــانِجــوانمردْ
گرانآیدکــهکســانیدرمیازبهــرِمســتمندانندهنــدوگــامیازبهــرِکســان
ننهند.وبــهآیینِآزادگیمردمــانراازســتمبــردیگــرانبــهزوروزلیفنبــاز
شــایدداشــتلیــکنشــایدبــهزوروزلیفنکســیرابــهکــاریجوانمردانــه

داشت.

پسبهآیینِآزادگیپرهیزازســتماولیتــراســتازنیکــویکــردنبــر
کسان،چنانکهپیشترگفتهایم.ومابهاینگفتارنمودههایبســیارانــدازیم
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بازشناسانیم.حقازناحقوآیینِآزادگیبازگوییمو

جستار اندر گفتارِ زشت 
نهتنهاسخنیباشــدکــهمردمــانگفتاربدانکهبدینجستار،مراداز

یـانقشـیبـودَکـهبـرویسـندبرزبانرانند،کهشایدبودنکهچیزیبودَکهن
کاغذیکنندیابرسنگی؛یاپیکریبودَکهازسنگیاچوبیاگــلکننــد؛
یالحنیبودَکهبنوازند.گوییمســخنهاکــهخلــقگوینــدوچیزهــاکــهپدیــد
کنند،یاماراخوشآیدیانیاید.اگرخوشآیدکــهنیــکآمــد.لیــکاگــر
خــوشنیایــد،آیــاشــایدکــهمــرایشــانراازگفتنِاینســخنهابــهکنشــی

فاگذرندهبازداریم؟

نمودهراوهمکنیمکهکسیمارادشناممیگوید.آیاشایدکــهمــروی
بهکنشیفاگذرندهبازداریم؟بهپاســخگــوییمآنکسکــهدشنامگفتنرااز

مارادشناممیگوید،لاجرمبهجایگــاهیبــودوازآنجایگــاهمــارادشــنام
میگوید.پسبایدپرسیدنکهخداوندِاینجایگاهکهویبدانایستادهاست

بهسرایمابود،ماخداونــدِآنجایگــاهبــویمکــهاوکیست.اگر،نمودهرا،
ازآنجامارادشناممیگوید.وچونماخداوندِآنجایگــاهیم،مــاراایناو

ــهویرااز ــایدک ــیریم.پسش ــازگ ــاهازویب ــهاینجایگ ــتک حــقهس
جایگاهیکهخداوندِآنیمبرانیم؛واگرنرود،روابودکهبهزوروزلیفنکار

کنیموویرابرانیم.

واگرپرسیکهاگراواندرونسرایخودبودومارادشنامگویدچــه
شــایدکـردن،بـهپاســخگـوییمکــهنشـایدویرابـهزورازدشــنامگفتنبــاز
داشت.ازیراکــهاوخداونـدِتنوروانواندیشـهٔخـوداســت.پسخداونـدِ

کــردنِتباهگفتارخوداست.وبازداشتنِویازگفتار،بهکنشیفاگذرنده،
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حقِخداوندیویبراندیشهاشولاجرمبرگفتارشبود.

ــد، ــدناممیکن واگرگوییکهاو،بهدشنام،مارابهنزدیکِدیگرانب
گوییمکهبدنامیونیکنامیمااندرسرِمردمــانیعــنیانــدراندیشــهٔایشــان
است.وماراحقینیستبرآنچهاندرسرواندیشهٔمردماناست.ازیراکه
ــد ایشانخداوندِاندیشهٔخویشاندوماخداوندِاندیشهٔایشاننیستیم.وببای
دانستنکهچونمیگوییمکهنشایدکســیرابــهزوروزلیفنازســخنگفتن
بازداشت،بدانمعنینبودکهکارِوینیکوستیاسخنِویراستاست.و
ــوسزدنو همیدوناستحکمِدروغگفتنوکفرگفتنوطعنکردنوفس

نفرینیدنوپردهدریدنوجزآن.

ــداریماز پساگرپرسیکهچهشایدکردن،گوییمکهشایدکهدستب
دادوستدباوی.وهمشایدکهازیارانِخودودیگــرانانــدرخــواهیمکــه
ــیز همیدونکنند؛یعنیدستبدارندازدادوستدباوی؛وازویببرّند.ون
شایدکهویرابرانیمازجایگاهیکهخداوندِآنبویم.لیک،نشایدکهبــه

دیگرانرابرآنداریمکهبهخواستِماکارکنند.کنشیفاگذرنده،

وکسانیگفتهاندکهناموســیبایـدبـودنتــاهـرکسْبـدِدیگــرانبـه
ناحقمیگویدیاپردهدریمیکندیااندربــدنامیمردمــانمیکوشــدپــادافراه
بیند،بههمینجهان.یعنیویراحدزننــد،تــاکسآبــرویخلـقبــهنــاحق
نبرد.پسبدانکهنهادنِاینناموسوبرپایداشتنِآنناپسنداســت،انــدر

کردنِحقخداونــدیســخنگویانبــود،چنــانکــهتباهآیینآزادگی؛ازیراکه
گفتیم.وبیرونازآننیز،اینناموسِنهـادهچنـانکـهچشـممیدارنـد،کـار
ــه ــانب ــدانوویژگــانِفرمانروای ــراکــهتــوانگرانوزورمن نخواهــدکــرد.ازی

وحــدزننــدوخــاموشکننــد.بیازارنددستآویزیاینناموس،مخالفــانرا
چنانکههزاربدباناتوانانکنندوچــوننــاتوانیفریــادبــرآوردوســتمهای



آیینآزادگی۲۲

ایشانپیداکند،دهانشراببندندوگویندکهآبرویمسلمانانمیبرد.ونیز
بهبهانهٔبیستونیوزندیقیوجزآن،هزارستمبرخلــقروادارنــدوخونهــا

ریزند.

واگرناموسیبودکهبدانمربــدگویانبــهنــاحقراحــدزننــد،چــون
ــخنِبرویبهتانبندداردشیربهناحقازبلاشبدگویدیا ،مردمانآسانس

اردشیربــاورکننــدازیــراکــهگوینــدلابــدچــیزکیهســت.چــهاگــرنبــودیو
ــرپــای اردشیردروغگفتی،اردشیرراحدزدندی.لیکاگرچنانناموسیب
نبودوهــرکسهـرســخنکــهخواهــدبگویــد،چنــانشــودکــههیچکسبــه
ــاورا سخنانِبدگویانالتفاتنکندکهازاینقسمبسیارشنودهباشد.پست

بهپژوهیدندرستنشود،نپذیرد.

وشایدبودنکهکسیگویدکهچوناردشیرمربلاشرادشــنامگویــد
ــربلاش بدینکاربلاشرابیازاردوآزردنبلاشستمبربلاشبود.پساگ
یاکسیجزبلاشبهکنشیفاگذرندهاردشیرراازایندشــنامگفتنبــازدارد
ازراهِآزادگیبیروننشدهاستازیراکهآزادگــانکنشفاگذرنــدهروادارنــد،
بازداشتنستمرا.بهپاسخگوییمکهآزردنِبلاشبهدشــنام،ســتمبــربلاش
نبود،گرچهشایدبودنکهبهدورازجوانمردیبود.ازیراکهستم،چنانکــه

کردنِحقبود.وهرآزاریستمنبــود.وبــدیننمــوده،بلاشراتباهگفتیم،
بــرســخنیکــهاردشــیربــرزبــانرانــدحقینیســت،چــهبلاشازاینســخن
بیــازاردوچــهنیــازارد.ازیــراکــههیچکسجــزاردشــیرخداونــدِتنوروان
اردشیرنبود.چنانکهاگربلاشخوداززندهبودنِاردشیربیازاردگوییمکه
نشایدکهبلاشاردشیررابکشدیابرویکنشــیفاگذرنــدهرانــد.همچنــان
گوییمکهاگربلاشازدشنامِاردشیرآزاربیندنشــایدکــهبــراردشــیرکنشــی

فاگذرندهراند.
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ــرکســیرابه ــایدم ــهآیینآزادگینش ــهب کنشــیپسدرســتشــدک
ازراندنآنسخنکهخواهدبازداشت.ازیراکهسخنبرآمــدهازفاگذرنده

خداونــدیســخنگویندهبــرتنوروانِخـویشاســت.ولیــکشــایدازوی
بریدنوباویدادوستدنکــردنوبیانصــافیویودروغویبــادیگــران

بازگفتنودیگرانراانگیختنبهبریدنازوی.

جستار اندر دستگیری نکردن مر دیگران را 
گوییماندردینآمدهاستوهماندرکتابهـایاخلاقنوشـتهاندکـه
درویشانرادستگیریکردنوخواستهبخشیدنازکارهایپسندیدهبــود.و
ــواهی وجدانِخداوندانفطرتِصافینیزبهپسندیدگیدهشودستگیریگ
دهــد.لیــکببایــددانســتنکــهایندســتگیریودهشوبخشــشودیگــر
کردارهــاینیکــوازاینقســم،چــوســیرکــردنِگرســنگانوچــوپنــاهدادنِ
بیپناهــان،ازمقولــهٔجوانمردیاســتونــهآزادگی.ازیــراکــهدرویشــانراو
دیگــرانرابــرآنخواســتهکــهبخشــشمیشــودحقینیســت.خواســتههای
ــه ــانب ــرایش ــودواگ ــندگانب ــاپیشازبخشــش(ازآنِبخش ــیده)ت بخش
خواستِخویشتنمراینخواستههاراببخشندازجوانمردیایشاناست.

وچنانکهبهگفتارهایپیشینگفتیم،ستدنِخواستهبهزورازکسان
وبخشیدنمرآنرابهدرویشان،ستمبرخداونــدانِخواســتهبــود.وآنکس
کهمرایناستدنبهزورراروادارد،حقخداوندیِخداوندانچیزهــارابــر
ــهجســتارهایپیش آنچیزهانپذیرفتهاستوازآزادگاننبود.ومراینراب
ــدر ــودیمواینجــامکــررکــردیمکــهبســیاریازآزادگــانراان ــداکــردهب پی
نگاهداشـتِحـقخداونـدیِخداونـدانخواسـتهپـایبلغـزدوازسـتمکاران
شوند.وبهغلطگمانکنندکهشایدکهازدستیبستانند)ازتوانگران(واز
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دستیدیگربدهند)بهدرویشان(.وآنشاعِردشتستانیبهمزیحگفتهاست:

هـــــــزارانخانمـــــــانبـــــــربـــــــاددادم

کــــهتــــابنیــــادِیــــکخانــــهنهــــادم

ازایندســــتاســــتدمزاندســــتدادم

۱نهـــــادمســـــتمکـــــردمکـَــــرَمنـــــامش

واینخودسهلاستکهاگریکخانمــانبــربــاددادیکــهتــابنیــادِ
صدخانهنهادی،همچنانازستمکارانبودی.

جستار اندر گـناهکاری 
ــاززد ــانراازآنب ــهمردم ــودک ــاب ــیارکنشه ــدردینبس ــوییمان گ
کردهاند.واگرکسیکندوراگناهکارخوانند.وشایدبودنکهگناهکاربــه

نکند.واگرایــدونبــود،بــهآیینِآزادگی،وراتباهگناهِخویشحقِکسیرا
ــهپنــدودیگــر ــازنشــایدداشــت.لیــکشــایدکــهب ــاهکــردنب بهزورازگن

کنشهاینافاگذرندهویرابهترکآنگناهانگیخت.

وبدانکهستمکردنبرخویشتنخودصورتنبنــدد.واینکــهگوینــد
ــدِتن فلانکسستمبرخویشتنمیکندبهمجازبود.ازیراکههرکسخداون
وروانخوداستپسهرکارکهباخویشــتنمیکنــدحــقِویاســت.پس
مهملاستاگرکسیگویدکهدیگرانچونگناهکنندبرخویشتنستمکنند

پسشایدکهبهزورایشانراازستمبرخودبازداشت.

پسبــهآیینِآزادگینشــایدکسرابــهزورازگنــاهبــازداشــتمگــر
آنکهباگناهِخودحقِدیگرانراتباهکند.یعنیگناهکردنِویستمکردنبــر

شعرازمحمدخاندشتیبااندکیتصرف(۱



۲۵گفتارِدوماندرنگاهداشتِحقودشخواریهایوی

دیگــرانبــودپسآنگــاهشــایدبــهزورمــرویراازگنــاهبــازداشــت.واین
بازداشتنویازگناهنهبهسببِگناهبـودنِگنـاهبـود؛کـهبـهسـببِســتمبـر
دیگــرانبــود.وســعدیشــیرازیرابیتیاســتانــدرمعــنینزدیــکبدانچــه

گفتهایم:

مخنّثکـــــهبیـــــدادبـــــرخـــــودکنـــــد

ــریبــــدکند ــ ــادیگـ ــ ۱ازآنبــــهکــــهبـ

جستار اندر حق های کودکان 
ــونیآن بدانکهبهآیینِآزادگیبازشناختنِحقکودکانوچندیوچ
ازامرهایسختدشـخواراسـت.ازیـراکـهچنـانکـهپیشــترگفـتیمجـزبـا

آنگویاسخنازحقوناحقنمیتوانگفت.ومرادازگزینایگویاموجودِ
اســتکــهویراازکمینــهٔخــردبهــرهایبــود.وحــقِخداونــدیمخصــوصِ

بود.وفرزنــدِآدمیچــونزادهشــودهمچــوبچــهٔدیگــرگزیناوگویاموجودِ
جانورانبودیعنیورابهرهاینبودازآنکمینهخــردتــاصــفتِگویــابــروی

افتد.

وایـدرکمازآندوپرسـشبـود:نخسـتآنکـهازکیْتـوانگفتنکـه
شدهاستوحــقِخداونــدیوینگــاهبایــدداشــتگزینایگویافرزندآدمی

ــه چنانکهحقخداوندیدیگراننگاهبایدداشت؟ودیگرپرسشآنبودک
زانپیشترکهفرزندآدمیراگزینایگویاتوانخوانــدنبــاویچگونــهکــار

بایدکردنوویراچهحقهاییبود؟

نخستگوییمکهچونفرزندِآدمیزادهشود،پدرومــادرویهمچــو
خداوندِویبوند.لیکاینحقِخداوندیتامنبودچنانکهنشایدکــهپــدر

.۲۴۱،کلیاتسعدیسعدی،»بوستان:باباول«،(۱
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کاردبرگلویکودکبمالدوسرِویببرد.وبرهانآنبودکــهاینکــودک
هسـت،کـهبـهبرآمـدنِقـوّتنبـودانـدرویاینگزینـاوگویاگرچهاکنـون

زمانیچند،گزیناوگویاشود.ازاینرویگفتهاندکــهبــهکـارداشــتنِلفــظ
روانبودونیکوترآنبودکهگوییمپدرومادررابرکــودکحــقِخداوندی

بودَ.ومرپروردگاریراازخداوندیایــدونبــازتــواندانســتنپروردگاری
کــهانــدرپروردگــارینشــایدجــانپروردهشــوندهراســتدوتنویراگزنــد
رسانید؛چنانکهدســتوپــایویبریــدیــاچشــمویکــورکــرد.لیــکبــه
پروردگاریباکودککارهاییشایدکردنکهبهآیینآزادگیبادیگرانکــه
گزیناوگویابوندنشایدکردن.چنانکهشایدکهبهپروردگاریمرکــودک

دارندیامرورابهزوربهکاریدارندباززشترابهزورازگفتنسخنهای
یافرستندکهوینخواهدکردن؛چنانکهشایدکهبهزورمرورابهدبستان

.ونــیزببایــددانســتندهندبیآنکهورامزدیدارندمرورابهکاراندرخانه
کهچونپدرومادررابــرفرزنــدحـقِپروردگـاریبـود،آزادهرانشـایدکــه
اندرچندوچوناینپروریدنمداخلتبهزورکندکهاگــرایــدونکنــدحــقِ

پروردگاریپدرومادربرفرزندراتباهکردهاست.

پسشایدبودنکهکسیپرســدکــهآیـاکـودکراهمبـرپــدرومـادر
حقیهست؟چهاگرویرابرپدرومادرحقیبودَبهآیینآزادگیازبــرای
نگاهداشتِحقکــودککنشــیفاگذرنــدهشــایدکــردن.وپیشــترگفــتیمکــه
کودکرابرپروردگارانشاینحقهستکهپروردگارانرانشایدکهجان
ویبستانندیاتنشراگزندرسانند.لیککودکرابرپروردگــارانشحــق

.یعنیآزادهرانشایدکهپدرومادرکودکیرابهزوربهنیستپروریدهشدن
پروردنفرزندشاندارد.یعنینشایدبهزورپــدرومــادررابــرآنداشــتکــه
فرزندخودبهدبستانبفرستندیــاخوانــدنونوشــتنآموزنــدیــاحــتیویرا
خوراکدهندیاازگزنددوردارنــد.وبــدانکــهایــدرنکتهایبسباریــک
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هســت:زورکــردنپــدرومــادربــهپروریــدنفرزنــدخــویشتبــاهکردنحــق
خداوندیایشانبرخودبود.پسپروردگارکــودکرااینحــقهســتکــه
هرگاهکهخواهدپروردگاریخــویشفــروگــذارد،همچنــانکــهخداونــدی

خویشرابرچیزیفروتواندگذاشتن.

نمودهٔفروگذاشتنِخداوندیآنبودکهچــیزیراکــهازآنِمــاباشــد
رهاکنیمبهجایی،یاباچیزیدادوستدکنیمیابهکسیببخشیموبهآیینِ
آزادگیکسرانشایدکهماراازاینکارهابازدارد.واندرپروردگارینیز
ایدونبود.وروابودکهپروردگارمرپروردهشوندهرارهــاکنــدیــابــهکســی
دیگرببخشدیاباچیزیدیگردادوستدکند.وسامنریمــانکــهزالرابــه
ــه البرزکوهبازگذاشتوهمایچهرآزادکهدارابرااندرصندوقکــردوب
آبانــداخت،پروردگــاریفــروگذاشــتند.زالراودارابراحــقپروریــده
شدنبردستساموهماینبود.لیکاگرنمودهراساممــرزالرابکشــتی
یاهمایمردارابرااندرآبغرقهکردی،تباهکردنِحقکودکبــودی.و
گرچهشایدبودنکهبازگرفتنِپروردگاریبهمرگِکودکانجامــد،نشــاید
گفتنکهکشتنِکودکبود.وایدرنکتههایباریکبســیارهســتکــهاگــر
بخواهیمدادِیکیکبهتمامیبدهیمایننامهازاندازهبیرونشود.پسبــه
اینبسندهمیکنیمکهنامبازگرفتنپروردگاریهنگامیبــرکنشافتــدکــه
شایدبودنکهدیگرانپروردگاریراگردنگیرند.چنانکــهاگــرپروردگــارِ
کودکمرکودکرااندرصــندوقکنــدوبــهســردابهٔســرایبــردچنــانکــه
هیچکسآوازکودکنشنودوچندانصــندوقرابــهســردابهنگــاهداردکــه
کــودکازگرســنگیهلاکشــود،نشــایدگفتنکــهتنهــاپروردگــاریبــاز
گرفتهاست؛کهحقکودکتباهنکردهاست.ازیراکهکــودکانــدرصــندوق
کردنوبهسردابهبردنخودکشتنبود.لیکاگرکودکرابهکویبــیرون
سرایبازگذاردیابهمیدانیااندرمزگتیاجزآنرهاکندتــوانگفتنکــه
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پروردگاریفروگذاشتهاستواینبهنزدیکِآزادگانروابود.

وشایدبودنکهکسیگویدکهپدرومادرمرفرزندخــودرازنــدگانی
دادهاند—خاصهمادرکــهمـرویرازادهاســت—وبــابخشــیدنزنــدگانی
بــدینفرزنــدمــرپروردگــاریویراگــردنگرفتهانــدونشــایدکــهازگــردن
بیرونکنند.بهپاســخگــوییمکــهنشــایدکــهبخشــیدنزنــدگانیمــربــهگــردن
ــودکیرااز ــیک ــرکس ــهاگ ــانک ــد.چن ــتهکن ــاریرابایس ــرفتنپروردگ گ
غرقهشدناندردریـابرهانـدنشــایدگفتنکـهچـونزنــدگانیدوبــارهمـراین
کودکرابخشیدهاســتاکنـونویرابایــدکــهمـراینکـودکرابـپرورد.
برهاندیگرآناستکهحالهایمردمانوخواهشهایایشاناندرگردش
بودوبهیکساننماندوحتیاگرکسیپروردگارییــاکــاریدیگــررابــه
گردنگیردشایدکهپشیمانشودوخواهدکهازگردنبیفکند.واگرحــق
مردمانرااندرگردشخواهشهایایشاننپذیریم،حقخداوندیایشانبــر
ایشــانیــابــراندیشــهٔایشــانراتبــاهکــردهایم.واگــرکســیگویــدکــهاین
پیمانشکنیبودکهانـدرمیانــهٔکــارازگفتـهٔخـویشبرگردنــدگــوییمپیمـان
شکستناگرچهشایدبودنکهازجوانمردیبــهدورباشــد،شــایدبــودنکــه
ــدهازپیمــانو ستمیعنیتباهکردنحقدیگراننبود.ومابهجستارهایآین

پیمانشکنیاندرآیینآزادگیسخنخواهیمراند.

پسدرستشدکهپدرومادررابرکودکحـقِپروردگـاریهسـت
وشایدکهاینپروردگاریبازگیرند.وهمگفتیمکهبــهپروردگــاریشــاید
کهبرکودککنشهاییرارواداشتکهبردیگرمردماننشاید.پسببایـد
دانستنکهکیْحقپروردگاریازپدرومادربرخیزدبیآنکهپدرومادربه
خواســتخــوداینحــقازگــردنبیفکننــد.پسشــایدگفتنآنهنگــامکــه
کودکگزینایگویاشدچنانکــهخــوبازبــدبــازتوانســتشــناخت.پس
آنگاهتوانپرسیدنکهکیگزیناوگویاشــود؟پسشــایدگفتنکـهچـونبــه
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بلوغرسید.لیکچوناندرنگریمبینیمکهکودکانبوندکهبهخردسالیاز
پیرانخردمندتربوندوکودکانباشندکهگرچهبهتنبــالغشـدهاندبــهخـردَ
همچنانکودکبوند.وگاهگویندپسرانراچونپانزدهسالتمامبرآمدیــا
دخترانراچوننهسالبرآمددیگرکودکنبونــد.وبــهروزگــارمــاگوینــد
چونایشانرا)پسریادختر(هیجدهسالتمامبرآمد.وایننیزسستبود

ویهفــدهســالوسیصــدوشصــتوچهــارروزبــودعمرازیــراکــهچــون
کودکبــودوبــهیــکروزبزرگســالشــودوبــدینیــکروزبهناگــاهحــق

پروردگاریازپدرومادربرخیزد!

پسگوییمنهادنسالوماهوپیداآمدننشــانهابــرانــدامهاچــونبــر
آمدنمویپیشهیچکدامپسندیدهنبــود.وانگهیحــقِپرودگــاریآنگــاهاز
پدرومادربرخیزدکهیاایشـانازگـردنخـودبـیرونکننـدکــهگفـتیمویـا
فرزندشانازگردنایشانبیرونکند.پسشــایدپرســیدنکــهفرزنــدچگونــه
توانــدکــهاینحــقبــیرونکنــد.گــوییمهنگــامیکــهازســرایپــدرومــادر
بگریزد.وایدرمقصودازگریختنآنبــودکــهبــهکنشخــویشبنمایــدکــه
پروردگاریایشانرانمیخواهد.پسفروگرفتنمرکودکگریختــهرا،بــه

زور،وبازگردانیدنویبهسرایپدریستمبرکودکبود.

فصلاندرافگانهکردن
جســتارانــدرحقهــایکودکــانبیگفتگــوازافگانــهکــردنِکــودک
ناتماماست.پسبدانکهاندرافگانهکـردن،سـخنبســیارگفتهانـد.بـرخی
گویندکهافگانهکردنِکودککشتنِویبودوکشتنِکودکانبههــرحــالی
ناروابود.وبرخیگوینداگربیمِمرگمادربود،ازبراینگاهداشــتنِجــانِ
مادر،کودکشایدافکندن.وبرخیگوینــدکــهتــاآنکــودکراروانانــدر
تندمیدهنباشدشایدافکندن.وبرخیگوینداینتــاشــانزدههفتــهازبســتنِ
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نطفهبود.وبرخیگویندمرآنجنینرااززمانبستنِنطفهروانبهتناندر
باشد.

گوییمبهآیینِآزادگیصرف)ونهجوانمردی(مــراینجــنینراکــه
زیــراکهاندرتنِمــادربــودوخــونِویمیآشــامدبــرتنِمــادرحقینیســت.

جنینخداوندِتنِمادرنیست،کهمادرخداوندِتنِمادراســت.واگــرمــادرْ
خداوندِتنخوداست،پسمرویرااینحقهســتکــهمــرجنیــنیراکــه
ــه خونِویمیآشامدواندرتنِویایرماناستازتنبزدایدوبراند.پسب
آیینِآزادگیافگانهکردنِکودکروابود.ومادررابـهزورازافگانـهکـردن
بازنشایدداشت،ازیراکهاینستمبهمادربـود.ومکــررمیکـنیمکـهروایی
کاریبهآیینِآزادگینهبهمعنیپسندیدهبودنِآنکاربودکهشایدبودنکــه

اینکاربهدورازجوانمردیبودوجوانمردانمرآنرازشتدارند.

جستار اندر حق های جانوران 
هرآنکسکهاندرجانوراننگریستهباشــد،خســتوبــودَکــهایشــانرا
ــد.وهیچ ــدگریزن جانورواناستواندرنگاهداشتِجانکوشندوازگزن
جوانمردیرادلندهدکهجانوریرابهخیرههلاککندیاحتیمــوریرا

بیازارد.وهرکودکدبستانیاینبیتدانایطوسازبرداردکه

میـــــــازارمـــــــوریکـــــــهدانهکشاست

کهجانداردوجــانشــیرینخــوشاست

یــامیآزاردآیــامیکشدپسشایدپرسیدنکــهاگــرکســیجــانوریرا
شایدویرابهزورازآنکاربازداشت؟بهپاسخگوییمکــهببایــددیــدنکــه
آنجانوریکهکشتهمیشودازآنکیســت.اگــرازآنکشُــندهبــودنشــایدبــه
کنشفاگذرندهویرابازداشـتازیـراکـهبـازداشــتنویازآنکـار،تبـاه



۳۱گفتارِدوماندرنگاهداشتِحقودشخواریهایوی

کردنِحقخداوندیویبرجانوربــود.واگــرجــانورازآنِوینبــودیعــنی
ــاز شــایدویرادستورینبوداندرکشتنجانور،مرویراازکشتنجانورب

ازیراکهکشتنجانورکنشیفاگذرندهبودبهراستایخداونــدبرحــقداشتن.
آنجانور.یعنیکشندهٔجانورتباهکنندهٔحقخداوندجانوربود.

واگرگوییکــهکشــتنِجــانورتبــاهکــردنِحــقِخداونــدیجــانوربــر
ــودوتباهجانوربود،گوییمکهموجودیراحق تواندشدنکهگزیناوگویاب

ــاحقنطقاندرجانورانقوتِ نیست.پسچونباجانورانسخنازحقون
نمیتوانگفتنهحقِایشانتباهتواندشدنونهایشانحقِکستباهتواننــد
ــیررا کردن.وازاینرویبودکهاگرسگِاردشیرمربلاشرابگزد،اردش

بازخواستکنندونهسگرا.

جستار اندر حق های باطل که تولدّ کرده است 
بدانکهبهروزگارِمابسیار»حق«هایباطلتولّدکردهاستکهچون
اندرنگریحقنبود؛کهستمبردیگرانبود.چنــانکــهگوینــدهــرکســیرا

شرافتمندانهیعنیاندرخــورِوییایاین»حق«براجتماعهستکهزندگان
بداردوازکمینهٔخوراکوپوشاکواسبابِآســایشبهرهمنــدبــود.گرچــه
اینآرزوبرمردمانکردننیکوبودَ،اینحــقِمردمــانبــراجتمــاعیــادیگــر

ــدهرواحقمردماننبود.زیرا آنبودکهازبراینگاهداشتِآنکنشفاگذرن
کمینهٔاسبابِآسایشهست،حقِ«»بود.وچوگویندمردمانرابراجتماع

)وخــوددانســتهنبودمعنیآنبودکهاگرکسیرااینکمینهٔاسبابِآسایش
نبودکهاینکمینهتــاکجاســت(ازدیگــرانشــایدســتدن،بــهزور.وســتدن
خواستهازدیگرانبهزور،ستمبــرایشــاناســت.وآن»حقی«کــهازبــرای

بود.امتیازنگاهداشتِویستمبهدیگراناندربایستهبودحقنبودکه



آیینآزادگی۳۲

وهمیدونباطلاستدعــویآنکــوگویــدمردمــانراحـقِدسترســی
رایگانبهپزشکوداروودرمانهست.پسگـوییمگرچـهشـایدبـودنکـه
پزشکیاداروگربهرایگانبیماررابپذیردوکارِویبگزاردولیکایناز
سرِجوانمردیولطفاستونهازحقِبیمار.یعنینشــایدبــهزورپزشــک
رابهدرمانبیمارگماشتبیآنکهویرامزدیداد.پسچونپزشکمزد
انــدرخواهــد،مــزدِویازجــاییببایــددادن.وشــایدکــهزروســیمیکــه
مردمانازسرنیکوکــاریبــهدهشدادهانــدبــاهزینــهٔدرمــانبــرنیایــد؛پس
آنگاهاگرهمیگوییبیمارانراحــقِدسترســیرایگــانبــهدرمــانهســتبــه
راستیهمیگوییکهفضلهٔزروسیمبــهزورازمردمــانشــایدســتدنوانــدر
کاردرمانبیمارانداشتن.واینستمبرمردمانبـودکـهخواســتهٔایشـانبـه

چنــانکــهگفتهایم.پسپیــداآمــدکــهدعــویحــقبســتانند،زورازایشــان
دسترسیرایگانبهداروودرمانوپزشک،باطلبود.

پسچونکسانیازحقیتازهســخنگفتنــدهمیبنگــرکــهآیــانگــاه
داشتنِاینحقبیستمکردنبردیگرانتواندبودنیانه.ومقصودازســتم
ــزد کردنبردیگرانتباهکردنِحقِخداوندیایشانبود.اگرتواندبودن،س
ــر ــکاگ ــژوهی.لی ــترپ ــویوبیش ــکش ــانباری ــویاینکس ــدردع ــهان ک
نگاهداشتِاینحقکهدعویوجودِویمیکنند،بیستمکردنبــردیگــران

حــق»حــق«میخوانندنتواندبودن،بدانکهایندعویباطلاست؛وآنچه
نیست،کهامتیازاست.



گفتارِ سوم اندر فرمانروایی 

جستار اندر سرشتِ فرمانروایی 
چونمردمانازبهربرآوردنِخواهشهاورســیدنانــدرغایتهــابــه
اجتماعگردآیند،شایدبــودنکــهمیــانِایشــانکنشهــایفاگذرنــدهرودبــه
ســتم.وبــانگریســتنانــدرجهــانِبــیروندانســتهآیــدکــهبــرخیازمردمــان
ستمگراناندوبهآیینِآزادگانکارنکنند.وازسرِجاهیکهازبرایخویش
ــدیدیگــران ــد،حــقِخداون ــهزوریکــهمیدارن ــدوپشــتگرمیب میپندارن

برثمرتِکوششانراپایمالمیکنندوبهغارتودزدیکارمیکنند.

رااســبابِســرمایهاند،غــارتگرپسگوییمستمدیدگانمرســتمکارانِ
خاصهاگراینستممکررشود.وبهکنشنامهآوردهایمکهمردمفایدهرســانی
اسبابراهرچهدرازترخواهدوثمرتِکوششراهرچــهبیشــتر.پساگــر
ستمکارانرانیزکمینهعقلیاندرسربود،چنانکارکننــدکــهفایدهرســانیِ
ستمدیدگانبیشینهگردد.پساگرغاصبانوغارتگرانکهبــهنــاحیتیبونــد

تبــاهبهنخســتضـربتیجملــهضـعیفانبکشــندواســبابِســرمایهٔایشــانرا
گرچهشایدبودنکـهانـدرزمـانخواسـتهایعظیمفـرازآورنـد،چـونکنند،

نیکبنگریمایهسوزیکردهاند.پسوانگهیبایــدکــهانــدرغــارتانــدازه
نگاهدارند،ورنهبهدیگربارنهخواستهایبودَونهکسیکـهازویخواسـته

توانستدن.

ــک نمودهآنکهغارتگرانهرسالبهگاهِدرودنگندمتاختنآرندوی



آیینآزادگی۳۴

دانگگندمکشاورزانبهزوربرگیرندوبازجایشوند.وبهایننمودهوهم
کنیمکهکشاورزانبااینغارتگرانبرنیایند.پسایشانرابایدکهبریکی
ازایندوکارکنند:یادستازکشاورزیبازگیرند)چنانکهبهترکدیــه
گویندیااندرکاریدیگرایســتند(یــاآنکــهتنبــهســتمدهنــد.واگــراین
غارتگرانچنانکارکنندکــهجملگیگنــدمبــهزورازکشــاورزانبســتانند،
گرچهبهبارِنخستگندمبسیاربهکفآورند،کشــاورزانجملگیدســتاز
کشاورزیبازگیرندوبهسالدیگر،خــودکشــاورزیبــازنمانــدکــهازوی

گندمبهبیدادبتوانستدن.

ونیزبدانکههرغاصبیکهبهزورخواستهایازکسیبستاند،دیگر
غاصبانرارقیببود؛ازیراکهآنخواستهکهستدهاستخواســتهایبــودکــه
ازغاصبیدیگربازگرفتهشدهاست.مگــرآنکــهاینغارتکننــدگانغــارت
خواستههاییکدیگرکنندیعــنی»دزدبـهدزدزنــد«.پساگــرغارتکننــده

دیگــرراازغــارتگرانفایــدهٔبیشــینهازغارتشــوندگانبخواهــدبایــدکــه
غارتیدنبازدارد.

وازآنرویاستکهگویندپادشاههمچوشباناسـتورعیتچـون
رمــه.کــهشــبانرمــهراازگرگهــاودیگــردرنــدگاننگــاهداردازیــراکــهاین
گوســپندانمــرویرااســبابســرمایهاند.وگرگــانودیگــرددگــانرقیبــان
شبانانداندربرخــورداریازگوســپندان.وشــبانازگوســپندشــیروپشــمو
گوشتوجزآنبرگــیردوپادشــاهازرعیتبــاژوخــراجوگـزیتوجـزآن
یعنیمالیــات.وگرگــانودیگــرددانکــهبــهنمــودهٔشــبانآوردیم،دزدانو
رهزنانوحرامیــانوپادشــاهاندیگــربونــد.وبــیرونازدزدانورهزنــانو
مانندگانایشان،همهکساسبابمصرفیخودرایاخودفــرازآورنــدیــابــه
ــه دادوستدخواستیبادیگرانفرازآورند،مگرفرمانرواووابستگانویک
بهزورمیستانند.وفرمانرواییبیستدنِخواســتهبهزورازمردمــانصــورت



۳۵گفتارِسوماندرفرمانروایی

نبندد.وفرمانروایمقتدرآناستکهنگــذاردهیچکسجــزویازاســباب
سرمایهٔویبرخوردارشود.یعنیدزدانورهزنانومانندگانایشانراتــارو

مارکند.

پسدرستشدکهفرمانرواییغارتیدنِبسامانِرعیت)یعنیمردمان
آنبـودکــهمـرویراآییــنیبــودوانــدازهازبسـامانقلمرو(بود.ومـراداز

پیشدانستهبودوبهزمانیدانستهبود.چنانکهگویندبــههنگــامدرویــک
دانگگندمستانندیاازبهرهرگــریبزمینفلانانــدازهســیمســتانند.این

استسرشتفرمانروایی.

جستار اندر نارواییِ فرمانروایی 
گفتیمکهفرمانرواییبیستدنِخواســته،بــهزورازمردمــان،صــورت
نبندد.وستدنِخواستهبهزورازکسانتباهکردنِحقِخداوندیِایشانبود؛
یعنیستمبود.پسفرمانرواییبیستمصورتنبندد.بهآیینِآزادگیهرکه

فرمانرواستازستمکاراناست.

یــکســیببازکردنِوازشگفتیهایروزگارایناستکهکسانیکه
ازدرخترابیدستوریِخداوندِباغحراممیدانندودزدیمیشــمارندش،
غارتیدنِیکدانگِجملهسیبهایباغراکهبانامِخراجازخداونــدِبــاغ
میستانند،روادارند.وچونبــازجـویی،گوینــدازبــراینکوداشــتِرعیت
بودواینمالیاتخوداندرکارِآبادانیملُــکوبهبــودِحــالِرعیتشــود.و

به»جستاراندرمالیات«سستیِاینسخنهارابازنمودهایمکنشنامهمابه
وگفتهایمکهستدنِمالیاتبههرروییتبـاهکـردنِآناســبابِسـتدهبـود.و
بدیننامهنیزبازگفتهایمکهســتدنِخواســتهازاردشــیر،بــهزور،ودادنبــه

بلاش،بههرروییستمبراردشیربود.



آیینآزادگی۳۶

ولیکشایدبودنکهگویندمالیاتِستدهاندرکارِبــازداشــتنِدزدان
ونگاهداشتِجانوخواستهٔرعیتوداوریمیــانایشــانشــود.وگفتهانــد
پادشاهیبهلشکراستولشکربهخواســته.ولشـکرانـدربایــدتـادشــمنان
انــدرونیوبــیرونیرابتارانــد.ونــیزگوینــدکــه»اگــراینمالیــاتنیســتی

فرمانرواکارملکچونگزاردی؟«

بهپاسخگوییمکههرکارکــهفرمــانرواازبــرایرعیتکنــدازمقولــهٔ
خــدمتبــهرعیتبــود.چنــانکــهاگــردزدانرابــازداردوپــادافراهدهــد
خدمتبهمردمانبود.واگرشهرازلشکرِدشــمننگــاهداردونگــذاردکــه
دشمناناهلِشهرراغارتکنندوبــهبــردگیبرنــد،همخــدمتبــهمردمــان
بود.ونیزگوییمکهخدمتهاییهستوکارهاییهستکهکسازفرمــانروا
چشمندارد.چنانکهکسیچشمنداردکهفرمانرواگندمویآردکندیااگـر
بیمارشددرمانشکند.آنکسکهگندمآردخواهــدکــردنبــهنــزدِآســیابان
شودوآنکسکهبیماراستبهنزدِپزشکشود.واینخدمتهاراکاســبان
بهبازارعرضهکنند.چنانکهبهبازار،آسیابانرامزددهندتاگندمآردکند.
وانگهی،هیچاندربایستهنبودکهخدمتهاییکهازفرمانرواخــیزدبــهبــازار
عرضهنشود.هرکسایمنیوجانبانیخواهدازبازارتواندخریــدن.چنــان
کهشایدکهباشندگانکوییشــبگردانوعسســانرامــزددهنــدتــابــهشــب
پاسبانیکنند؛وکاروانیــان،مــزدورانونگاهبانــانهمــراهخویشــتنبرنــدتــا
ایشانراازرهزناننگاهدارنـدوجـزآن.واگـربخـواهیمسـازوکـارفـراز
آوردنجملهاسبابیراکــهمردمــانبهســنتازفرمــانرواچشــممیدارنــد،بــه
بازارِآزادیکیکپیداکنیم،ایننامهدرازگردد.پسبدینبسندهمیکــنیم
ــازار ــهب کههرخدمتکهمردمانازفرمانرواچشممیدارند،ارزانتروبهترب

اینیکفروختــارآزادتواننــدیــافت.وهیچانــدربایســتهنبــودکــهفرمــانروا
اسباببود.
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ــتر ولیکببایددانستنکهاگرهمایدوننبودی،یعنیبهبازارِآزادبه
ازخدمتهایفرمانروانتوانستندییافتن،همچنان،ستدنِمالیات—کهبه
ــهآیینِآزادگی؛ ــودی،ب زوربودوگرنهنامِمالیاتبروینیفتادی—نارواب

ازیراکهستمبرمالیاتدهندگاناست.

واندرپاسخِآنکهگویندکهاگرمالیاتنیستیفرمانرواکارِپادشاهی
چگونهگزاردی،گوییم:آری،فرمــانروابیمالیــاتفرمــانروانتوانــدبــودنو
کارِملــکنتوانــدگــزاردن.لیــکچــونفرمــانرواییبیســتمگریصــورت

نبندد،همانبهْکهفرمانرواخودنباشدوکارِملکنگزارد.

پسدرستشدکــهبــهآیینِآزادگی،فرمــانروایینارواســتازیــراکــه
بنیادشبرستمنهادهاستوبیستمصورتنبندد.

جستار اندر پایندگیِ فرمانروایی 
گوییم،اگربنیــادِفرمــانرواییبــرتبــاهکـردنِحـقخداونــدیمردمــان
نهادهاست،یعنیبرستمنهادهاست،چرابههرگوشهایفرمانروایــانبوَنــدو
مردمانبهســتمِایشــانتندهنــدواینفرمانرواییهــابپاینــد.نخســتببایــد
دانستنکهبسیاریازمردمانآزادهنبوند،چنــانکــهروشـنروانیانـدرحـال
مردمانایرانگفتهاستکهبــهایــران،کســیازســتمشــکایتنــداردبلکــهاز

۱اینکهخودبهجایستمگرنیستشکایتدارد.

هیچگـــروهبلکهوبـــیرونازاین،بـــدانکـــهفرمـــانرواییِهیچکس،
اقلیت،یعنیکمشـمارتر،بیتأییـدِضـمنیاکـثریت،یعـنیگـروهِپرشـمارتر،
دیرینپاید.یعنیگرچهشایدبــودنکــهبــهآغــازِکــار،گــروهیکمشــمارتراز
مردمانبهزورونیرویلشــکروجــزآن،بــرمردمــانیپرشــمارچــیرهشــوند،

سخنمیرزاملکمخانناظمالدوله(۱
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پایندگیفرمانرواییایشانبهتأییـدیـاتندادنفرمـانبرانبـدینفرمــانروایی
بازبستهاست.یعنیفرمانرواییِایشــاننپایــدمگــرآنکــهفرمــانبردارانبــرآن
بوَندکــهاینفرمــانروا،فرمــانرواییراســزد.واینســزاواریفرمــانروارابــه
روزگارپیشینفرّشاهیخواندندی.یعنیآنکسفرمانرواییراســزیدیکــه

فرهمندبودییعنیفرّشاهیازویتافتی.

آشکاراستکهبیرونازاسطورههایکهن،یعنیانــدرجهــانِبــیرون،
پسچــونکسبــه۱ازهیچپادشاهی،هرانــدازهدادگــر،فــرّشــاهینتــافتی.

چشمِسرفرّشاهیرانتوانستیدیدن،سزاواریپادشاهخـودآشـکارنبـودی.
پسشاهرابایستیکهازراهیدیگرخویشتنرااندرچشــممردمــانســزاوار

بازنمایانیدی.

بهروزگارِپیشیناینسزاوارنماییبردستموبدانصورتپذیرفتی.
یعنیدانشمندانِدیناندروعظهاواندرزگوییهاوجزآن،همــوارهپادشــاه

ناتوانــانراسزاوارشاهیوجانشینخدایبرزمینوبرپادارندهٔدادویاور
خواندندی.وهمایشــانویرادارنــدهٔفــرّشــاهیخواندنــدیوخــودگــامی
فراتررفتندیوفرّشاهیرافرّایزدیخواندندی.یعـنیمردمــانراگفتنــدی
کهاینپادشاهجزبهتأییدیزدانفرمانروایینکند.وپادشاهنیزهرکجاکــه
توانستیاینخرافههارابازگفتی،چنانکهفرمودیکهاینهارابــرســنگو

دیوارهٔکوههانوشتندی.

وچونبختِساسانیانتیرهشدوفرمانرواییباتازیانافتـاد،امامــان
ــدند.پس ــانش ــدانومغ ــدانوهیرب ــایموب ــهج ــانب ــانوخطیب وواعظ
ــانرا منبرنشینانخطبهبهنامفرمانروایانخواندندی.وشاعرانمرفرمانروای

واگرهمتافتی،خوددانستهنیستکهچرامردمانرابایستیکهتنبهتباهشدنحق(۱
تاشاهفرهمندبرایشانخراجنهادی.دادندیخویش
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مدحهاکردندی.

ببایددانستنکهبســیارافتــدکــهفرمانروایــانِبــزرگکــهدســتبردهای
ــزرگ ــدونمایندب ــاهکنن ــیارتب ــایبس ــدوحقه ــزرگکنن ــایب وغارته

خونهایبسیارریزندوگروهیپرشماررااندراینکارهــابــاخــویشهمــراه
سازندفرمانرواییدنیاویوپیشواییدینیومعنــویرایکجــادارنــد.واین

شــاهنامهٔفردوسیرااندرشاهنامههاوتاریخهاتــوانخوانــدن.چنــانکــهبــه
اندرپادشاهیجمآمدهاست:

ــــــــــا ــــــــــزدیهّرــــــــــــفمنمگفتبـ ایـ

ـــــــــــدی ۱همََمشــــــــــــهریاریوهمموبـ

جانشینانپیغامبراسلامنــیزکــهمــرایشــانراخلیفــهخواندنــدی،تــا
دههــاســالفرمانروایــاندنیــاویوپیشــوایاندیــنیبودنــدی.پسســزاواری

حقخداوندیمردمان،بهنزدیکهرمسلمانیبسامانِایشاناندرتباهکردن
آشکاربــودی.وخطیبــانوانــدرزگویانوامامــانبــهمزگتهــاوبــرمنبرهــا
گوشِمردمانراازاینخرافههاپرکردندیکهخلیفهسایهٔخــدایبــرزمین
استوبــردنفرمــانشواجباســتودشـمنشبـهجهـانپســینانـدرآتش

خواهدسوخت.

وچونپیشواییدینیوپادشاهیدنیاویبــهچنــدکسافتــاد،چنــان
کهخلیفهایبهبغدادبودیوسـلطانییـاشـاهیبـهجـاییدیگـر،همچنـان
دینپشتیبانِپادشاهیبودیوپادشاهیپشتیباندین.یعنیآنشاهیسزاوار
پادشاهیبودیکهازخلیفهمنشورداشتی.پادشاهنیزجانبِخلیفــهرانگــاه

داشتیودشمنانِخلیفهرابکشتی.

.۴۱،(یکمشاهنامه)دفترفردوسی،»پادشاهیجمشیدهفتصدسالبود«،(۱
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وکارِاینخرافههابدانجاکشیدهبودکهمردمانخودفرامــوشکــرده
بودندکهبنیادِفرمانرواییبرشمشیروزورنهادهاستونهبرتأییــدیــزدانو
دانشمندانِدینونهبرمنشورِخلیفــهوجــزآن.وفرامــوشکــردهبودنــدکــه

بـهجایگــاهخلیفهرانیزهیچحقیبــرمردمــاننبــودوخـودبــهزورشمشــیر
.وکمترکسیمرایننکتهرابدینروشنیگفتهاستکهیعقــوبنشستهاست
آمدهاستکهچونیعقوببهنیشابورقــرارگــرفتتاریخسیستانلیث.اندر

مردمانِنیشابورگفتندکهیعقوبعهدومنشــورامــیرالمؤمــنیننــدارد.پس
یعقوبایشانرابهدرگاهفرازخواندتامنشوربرایشانعرضهکند.چونبه
درگاهآمدند»یعقــوبتیــغبرگــرفتوبجنبانیــد.آنمردمــانبیشــتربیهــوش
گشتند.گفتندمگربهجانهایماقصدیدارد.یعقوبگفتتیــغنــهازبهــر
آنآوردمکهبهجانِکسیقصدیدارماماشماشــکایتکردیــدکــهیعقــوب

ــهدارم ــدکـ ــهبدانیـ ــتمکـ ــداردخواسـ ــنیننـ ــدامیرالمؤمـ .«وگفت…عهـ
»امیرالمؤمنینرابهبغــدادنــهاینتیــغنشاندهاســت؟گفتنــدبلی.گفت:مــرا
ــنینیکی ــدِمنوآنِامیرالمؤم ــاند.عه ــغنش ــیزهماینتی ــاهن ــدینجایگ ب

۱است.«

پسدینپشتیبانیپادشاهیمیکندوپادشاهیپشــتیبانیدین.امامــان
وخطیبانهمهفرمانبرداریپادشاهراواجبداننــدواندرزنیوشــانرابــرآن

دارند.وشاعرانومانندگانِایشانمدحِپادشاهانکنند.

پسشایدپرسیدنکهدانشمندانِدینوشاعرانوماننـدگانِایشـانرا
چهسودخیزدازاینپشُــتیکــهمــرپادشــاهیراکننــد.پسبــدانکــهبیشــترِ
دانشمندانراوبیشتراهلدینوادبرا،بهبازارِآزادآنجاهوپــایهایکــه
ایشانازبرایخودمیپندارند،نبود.نبینیکههموارهازنامرادیروزگــارو

.۲۲۵–۲۲۴،تاریخسیستان(۱
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بیارجیفضـــلودانشنزدیـــکِمردمـــانمینالنـــدوزبــانِشـــکایتدراز
ــهاز میدارند؟بهبازارِآزادازبهرِهرهزارنفر،یکنفرشاعریادانشمندک
اینراهمعاشمیخواهدکــرد،بســندهبــود.وچــونانبــوهِایندانشــمندانو
شاعرانوفقیهانرابهبــازارِآزادبازگــذاریتــابــهنــاموسِعرضــهوتقاضــا
کالایخود،یعنیدانشوهنرخود،بفروشـند،کمـترازصـدیکایشـاناز
اینراهمعاشتوانندکــردن.وازاینرویبــودکــهعبیــدزاکــانیبــهرســالهٔ

۱»الدانشمند:آنکهعقلمعاشندارد«.تعریفاتگفتهاست:

چونفرمانرواییبرقرارشود،مرایندانشمندانرااززروســیمیکــه
بهستمازمردمــانســتدهاند،ادراردهنــدوقضــاوتِفلانولایتواســتادی
فلانمدرسهوامامیباستارمزگترابدیشانسپارند.وشاعرانراصلههای
گــرانبدهنــدازبهــرمــدحهاکــهگوینــدودروغهــاکــهبافنــدوانــدرجهــان
بپراکننــد.ونــیزبــدانکــهبیشــتردانشــمندانِدین،رقیــبیدیگــرکیشهــاو

کـالایدینراازبــرایخــودیکفروختــاریفرقههارابـرنتابنــد،ازیــراکــه
میخواهند.پسهرگاهکیشینوپدیدآیدومردمانازکیشایندانشــمندان

ــد، ــوگراین ــازارِکیشن ــهب ــدوب ــمندانبرگردن ــانایندانش ــهدام ــتب دس
فرمانروایانشوندورقیبانِدینیراازمیدانبهدرکنند.

پسدرستشدکهفرمانروایانمردانشمنداندینراادراردهندومر
شاعرانراصله.خطیبان،بهمنبرها،پادشــاهیرابــهتأییــدِیــزدانخواننــدو

ــیلتهایگویندفرمانبرداریپادشاهراواجب؛وشاعرانقصیدهها اندرفض
داشتهوناداشتهٔپادشاهان.

بهروزگارِماکهبازارِدینشکستگرفتهاستوجاهوپایهٔاهــلِدین
کاستی،دانشگاهیانو»روشــنفکران«واندیشــهورزانودیوانیــانبــهجــای

.۳۱۵عبیدزاکانی،»رسالهٔتعریفات«،کلیاتعبیدزاکانی،(۱
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دانشمندانِدیننشستهاند.وهمچنانکــهنُــهدهیــکفقیهــانوشــاعران،بی
ــهدهیــک پشتوانهٔفرمانروایان،ازراهدینوشاعریمعاشنتواننــدکــردن،نُ
ــیزازراهدانشو ــانن دانشــگاهیانوروشــنفکرانواندیشــهورزانودیوانی

اندیشهمعاشنتوانندکردن،بهبازارِآزاد.

جستار اندر نکوهیدگیِ فرمانرواییِ خلق 
بدانکهگروهیگویندکــهفرمــانرواییهنگــامینارواســتکــهپادشــاه
یکتنخودکامهبودکهبرجانوخواستهٔمردمانچــیرگیباشــدش.واگــر
ایدونبودَکهمردمانازمیانِخودیکیرابهفرمانرواییبرگزینندیاگروهی
ــود. رابرگزینندکهبهرایزنیکارکنند،آنگاهتوانگفتنکهفرمانرواییرواب
واینبرگزیــدگانِمردمــانرا»نماینــدگان«خواننــد.واینــانچنــدســالی
فرمــانرواییکننــدوپسازآنمردمــانْکســانیدیگــررابرگزیننــد.واینرا

خواننــد،دیمقُراطیهفرمانرواییمردمانبرمردمانخوانندوبــهزبــانِیونــانی
یعنیفرمانرواییخلق.

گــوییمکــهسرشــتِســتمگرانهٔفرمــانرواییبــاگــردشِشــیوهٔبرگزیــدنِ
ــهزور فرمانروابرنخیزد.یعنیستمبههرحالیستماست.اگرخودکامهایب
ــهفرمــانروایی خواستهٔکسیبستاندستماست.واگربیشترمردمانکسیراب
برگزینندواینفرمانرواخواستهٔکسیرابهزوربســتاند،همچنــانســتمبــود.
همداستانیبیشترِمردمانبرستم،ازستمبودنِستمنکاهــد.ســتیزهٔآزادگــان
بافرمانروایینهازآنرویبودکهایشاناندرفرمانرواییانبـازنباشـند.پس
ایشانراتفاوتنکندکهفرمـانروابرگزیـدهٔانجمناسـتیـافرمـانرواییبـه
مـیراثمیدارد.وهمایشـانراتفـاوتنکنـدکـهدورانِفرمـانرواییچهـار

سالبودیاچهلسالبود.
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ناسازواریمیانفرمانرواییخلــقوخلیفگیوپادشــاهیبــهمــیراث،
اندرآناستکهچهکسیفرمانرواییراسزد.وپاسخِآزادگــانآناســتکــه

بنیادهمهفرمانرواییهابرستمنهادهاست.،چونهیچکس

پسدرستشدکهفرمانرواییخلقازستمگریفرمانروایینکاهدو
تنهاستمگرانیراجانشینستمگرانیدیگرکند.واندرتعریــفِدیمقراطیــه
گفتهاندکهدیمقراطیهستمِبیشترِمردمــانبــودبـرکمــترِمردمـان؛چنــانکــه
ستمچهاردانگمردمانبردودانگمردمان.وهمگفتهاندکــهدیمقراطیــه
آنبودکهدوگرگویکگوسفندرأیدهندکهشامچـهخورنـدوبـهنظـرِ

بیشترینْکارشود.

فـــزونبـــرآنچـــهگفتـــهآمـــد،ببایـــددانســـتکـــهانـــدردیمقراطیـــه
واگـربخــواهیمکــهجملـه۱زیانمندیهاییهسـتکــهانـدرپادشــاهینبـود.

زیانمندیهایدیمقراطیهراپیداکنیم،نامهدرازگردد.پستنهادوموردبر
شمریم:

نخستآنبودکهدیمقراطیهبهدشمنیصنفهایمردمانبایکدیگر
ــدرجویدانجامد.چنانکههرگروهیسودِخویشرااندرزیانِدیگــران .ان

دیمقراطیه،فرمانرواییابزارینیرومنداستکههرگــروهیمیکوشــدکــهمــر
ــدوو ــاداشونعمتمیده ــارانراپ ــطهٔآنی ــهواس ــدوب ــودکن راازآنِخ

مخالفانخودراتارومارمیکند.وهرچهتوانمندیاینفرمــانرواییبیشــتر
بود،رقــابتِصــنفهایمردمــانازبــرایبهدســتگرفتنِآنســختتربــودَو

دشمنیهاتندتربودَوشکستهاگَزایندهتر.

دیگرزیانمندیکهازفرمــانرواییخلـقخــیزدآنبــودَکــهمردمــانرا

۱(Hoppe, Democracy the God That Failed; Karsten and Beckman, 

Beyond Democracy.
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کند.اندردیمقراطیــه،فرمانروایــانیــافزونراترجیحِزمانیکوتهنظرکندو
نمایندگانمیدانندکهشایدبودنکهفزونازچهاریاپنجسالبراینخوانِ
یغمانباشندودیریازودجایخــودرابــهنماینــدگانِتــازهباینــدســپردن.و

ــرددچونبدانندکهایننعمتهادیرینپاید،ترجیحِزمانیایشان وفزونگ
مایهسوزیکنند.

ایناستسرشــتِدیمقراطیــهکــهآرزویمتــأخرانبــود:انبــازیانــدر
غارتیدنِدیگرانبهرأیمردمان.



گفتارِ چهارم اندر داد و پادافراه 

جستار اندر بایستگیِ داد و پادافراه 
گفـــتیمکـــهآیینِآزادگیآیینِپرهـــیزازســـتمبـــردیگـــراناســـتو
نیاغازیدنِکنشِفاگذرنـدهونگــاهداشــتنِحـقخداونـدیمردمــانبــرتنو
هستیوخواســتهٔایشــان.لیــکدانیمکــهبــهجهــانِبــیرون،شــایدبــودنکــه
مردمانبرآیینِآزادگیکارنکنند.وشایدبودنکهآزادگانرانــیزگــاهپــای

بلغزدوازایشانکنشیفاگذرندهخیزدوحقِدیگرمردمانراتباهکنند.

پسچونشایدبودنکهحتیبــهشـهرِآزادانحقیتبــاهشــود،ســازو
کاریبایدبـودنتــابــدانعــدلودادبـرپــایداشــتهشــودومیــانِمردمــان

بودکهپادافراهکنشیهربزهداوریرودوبزهکارانپادافراهبینند.ومراداز
رااندربایستهکند.وبهشهرِآزادانتنهاستمبودَکهبـزهشـمردهشـود.وبــه
دیگرشهرهاکنشهاییهستکهبزهاســتوپـادافراهانـدرپیآوردولیـک
ستمبرکسینیست،چونبیدخوردنومســتشــدنبــهســرایخویشــتنبــه

شهرِمسلمانان.

پسببایددانستنکهدادگریوحدِپادافراهبــهآیینِآزادگیچیســت.
ومابهجستارهایآیندهاندراینمعنیسخنخواهیمراندن.وایــدرگــوییم

پــادافراهِســازواربــاســتموبــازدادنکــهبــهآیینِآزادگی،بنیــادِدادْدادنبــر
نهادهاست.واندازهٔستموپادافراهاندرخورِستمهموارهآساندانســتهنبــود
ــیرون وشایدکهمیانِآزادگانناسازواریبودَ،بهمسئلههاییکهاندرجهانِب
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فراپیشآید.

جستار اندر بازدادن 
بود.یعنیآنحــقکــهتبــاهبازدادنگوییمگامِنخستاندرداددادن،

ــتده شدهاستبازجایشود.واگرخواستهایبهکنشیفاگذرندهازکسیس
شدهباشدبازدادهشــود.پساگــراردشــیرهــزاردرمســیمازبلاشبــدزدد،
حقِخداوندیبلاشرابرآنهزاردرمسـیمتبـاهکردهاسـت.پسشـایدکـه

اردشیررافروگیرندوهزاردرمسیمبلاشرابازگردانند.

وشایدبودنکهچوناردشیررافروگیرند،مـروراهـزاردرمنباشـدو
آنسیمدزدیدهشدهاندرکاریشدهباشد.پسشــایدبــهراهیدیگــرازوی

بایدباشدستانندویلهنکنند،تابدهد؛چنانکهاگرویراخواستهٔدیگری
ــیررا کهبفروشدواگرویراچیزیاندرخورنباشدبلاشراشایدکهاردش
ــویش بهزوراندرکارداردبهخدمتکاری،تاازکوششِاردشیرهزاردرمِخ

بازگیرد.

ــراکــه وبدینکارحقِخداوندیاردشیربرخویشتباهنشدهاستازی
اردشیربهکنشِفاگذرندهٔخویشحقِبلاشتباهکردهاسـت.واردشــیرانـدر
کارخدمتِبلاشتاآنهنگامشایدبودنکــهاینحـقِتبـاهشـدهبــازجـای

شود.وپسازآناردشیررایلهکنند.

وشایدبودنکــهاگــرتنهــاآنخواســتهٔســتدهبــازدهنــدهمچنــانداد
ستمدیدهندادهباشندوازپسبــازدادن،ســتمگرراپــادافراهیبایــددادنو

اینرابهجستارِآیندهپیداکنیم.
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جستار اندر اندازهٔ پادافراه 
گوییمبهنزدیکِآزادگان،آنکسکهستممیکنــدبــهکــردارِخــویش
مینمایـدکـهبـهنزدیـکِویآنکنشِسـتمگرانهرواسـت.پساگـربـاوی
چنانکنیمکهویبادیگرانمیکندروابود.وزهمینرویگفتهانــد:»ســتم

یعنیحــقخداونــدیســتمکاربــرهســتیو۱برستمپیشهعدلاستوداد«.
کــهحــقِخداونــدیدیگــرانراتبــاهتابدانانــدازهخواستهٔخویشبرخیزد،

کردهاست.واینبهسببستمیبودکهکردهاست.

پساردشیرکههزاردرمسیمبلاشرابهکنشیفاگذرندهستدهاست،
ــه بهاینکنشِفاگذرندهنمودهاستکهبهنزدیکِویستدنِهزاردرمسیمب

بـراردشــیربراردشیرهمانرانـدکــهبلاشزورازمردمانروابود.پساگر
بلاشراندهاست،روابود.پسسزداگرکهبلاش)ازپسِبـازسـتدنهـزار

ازاردشــیربســتاندودیگردرمِخویش(بهتاوانِآنکردارِاردشیر،هزاردرم
اینگامِدوماندرداددادنبود؛یعنیکیفرکردنیعنیپادافراهدادن.

پسدرستشـدکـهاگـراردشـیرازبلاشهـزاردرمبـدزدد،نـهتنهـا
ــاید شایدکهبلاشبهکنشیفاگذرندهاینهزاردرمخویشبازستاند،کهش
کههزاردرمِدیگرنیزازاردشــیربــهکنشِفاگذرنــدهبســتاندبــهپــادافراهآن
ــیم دزدی.ازیراکهاردشیربهکردارِخویشنمودهاستکهستدنِهزاردرمس
بهکنشِفاگذرندهبهنزدیکِویروابود.ولیک،نمودهرا،اگــراردشــیررا

بهپادافراهدزدیبردارکنندستمبراردشیربودَ.

ــردرا ــرد،ســتمِخُ پسپادافراهبایدکهباستمسازواربودَ.پادافراهِخُ
کنشِبیشــینهٔسزد؛وپــادافراهِبــزرگ،ســتمِبــزرگرا.پسبــهآیینِآزادگی

فاگذرندهایکهبرستمگررواشایدداشتن،بانگریستناندراندازهٔستموی

.۲۷۶سعدی،»بوستان:بابدومدراحسان«،کلیاتسعدی،(۱
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پیداآید.وچونبلاشخواهدکهاردشیرراپادافراهدهدهمبردستِخــود
شایدکهبدهدوهمشایدکهکسانیرابهمــزدگــیردتــاپــادافراهبــراردشــیر

برانند.

وهمشایدبودنکهبلاشِستمدیدهجوانمردیکندوســتمازاردشــیرِ
ستمکنندهاندرگذاردووراببخشاید،یعنیازحقِپــادافراهدادنبگــذرد.یــا
بهکمترازبیشینهٔپادافراهخرسندگردد.بههرحــالی،پسازآنکــهپــادافراه

فرجامیابــد.وازپسِفرجامیــافتن،داددادنبدهدیاپسازآنکهببخشاید،
نشــایدکــهبلاشیــاکســیدیگــر،بــهپــادافراهِســتمیکــهاردشــیربــربلاش

کردهاست،براردشیرکنشیفاگذرندهراند.

جستار اندر دشخواری های بازدادن و پادافراهِ دادگرانه 
گــوییمکــههمــوارهدادچنــاننتــواندادکــهگفــتیهرگــزســتمی
نرفتهاســتی.نخســتآنکــهکنشهــاییبــودکــهمــرآنهــارانــاکردهنمیتــوان
گردانید.چنانکهاگراردشیربلاشراکورکندیادستِویبــبردیــابلاش
رابکشد،نهکوررابیناتوانکردنونهدستِبریدهبازتوانگردانیــدنونــه

مرکشتهرازندهتوانکردن.وایندشخواریاندربازدادنبود.

ــنی ودیگرآنکهنردبانِخواهشها،چنانکهبهکنشنامهآوردهایمِذه
است.پسخواهشهارابهپیمانهایبرنتوانسختنودرجهٔدلپــذیریآنهــا
رامیاندوکسنتوانسنجیدن.پسســتمیراکــهبــرروانِکســیبــهســبب
تباهشدنِحقِخداوندیویبـرچـیزیرفتهاسـت،بـرنتـوانسـنجیدن.پس
راستیرانتوانگفتنونتواندانســتنکـهاردشـیربـربلاشچـهانـدازهسـتم
کردهاست،کهاکنونبهپادافراهِآنسـتم،همــانانـدازهســتمبــراردشــیرروا

بودَ.وایندشخواریاندرپادافراهدادنبود.
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واینرابهنمودهایپیداکنیم:وهمکنیمکـهاردشـیرازبلاشدهدرم
ــد بدزددوجملگیخواستهٔبلاشهمیندهدرمبود.پساردشیررافروگیرن
ونخستدهدرمبلاشرابازدهند.ووهمکنیمکهاردشــیرراصــدهزاردرم
دیگربود.شایدگفتنکهاردشیربهکردارِخـویشنمودهاسـتکـهدهدرماز
کســانشــایددزدیــدن.پسشــایدکــهدهدرمِدیگــرازاردشــیربســتانندبــه
پادافراهدزدی.وهمشایدبودنکهکسـیگویـدکـهبـهنزدیـکِاردشـیرکــه
خداونــدِصــدهزاردرماســتایندهدرمچنــدانخــواربــودکــهپشــیزیبــه
نزدیکبلاشخواربود.وراستیرااردشیربهکردارخویشنمودهاستکــه
ــهاوجملگیدرمبلاشرا ــراک ــودازی ــدنرواب ــیرادزدی جملگیدرمکس
ــادافراهدزدیجملگیصــدهزاردرموی ــهپ ــهب ــایدک ــود.پسش ــتدهب بس
بستانند.وهمشایدگفتنکهبهنزدیــکِاردشــیرکــهخداونــدصــدهزاردرم
استایندهدرمچوپشیزیاست.پساردشیربهدیدهٔخویشستمیانــدک
رواداشتهاستپسبرویپادافراهیبزرگنشایدراندنوجملگیخواسـتهٔ
وینشایدستدن.وخوددانستهنیستکهبلاشچهانـدازهسـتمدیدهاســت.
پسهمیبینیمکهبههررویکارکنیم،دادْچنانْنتوانْدادکهگــوییســتم
ازنخستخودنرفتهاستی.چهنتواندانستنکهپــادافراهیکــهبــرســتمکاره
رودبهراستیاندرخورِستمویبودَ.چونستمبرکســیدیگــررفتهاســتو

اندازهٔآنرانتواندانستن.

ــانمعمولبدانکهبهآیینِآزادگی آنبودکهتاوانِدزدیخواســتهچن
ستانندکهچندِخواستهٔدزدیدهباشد.هزاردرمبههزاردرم،ودهدرمبــهده
درم.وهمشایدبودنکههزینهٔدادخواهیوفروگــرفتنســتمگروجــزآنرا
برتاوانبیفزایند.وهمشایدبودنکهتــاوانازاینانــدازهبگــرددبــهســبب

ستمهایدیگرکـهبـاسـتمِهراسیکهستمگربردلستمدیدهافکندهاستیا
واینراجـزبـادادوریداورانانـدرجهـانِنخستینبرستمدیدهرفتهاست.
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بیروننشایددانستن.وازفلسفیدنوکارکــردنبــهوهمِمجــردّبیشازاین
سودینخیزد.

جستار اندر تاوان و کین کشیدن 
گوییم،چنانکهپیشتراشارترفت،کنشهایفاگذرنــدهایبــودکــه
ازمقولــهٔتبــاهکــردنِحــقِخداونــدیکســیبــرجــانوتنِویبــودونــهبــر
خواســتهٔوی.چنــانکــهاگــراردشــیر،بلاشرابــهنــاحقســیلیبزنــدحــقِ
خداوندیبلاشرابــرتنِبلاشتبــاهکردهاســت.وچــوندادخــواهیمدادن
گوییمکهبلاشرااینحقهستکهمرآنکنشِفاگذرندهایراکهاردشیر
برویرواداشتهاستبراردشیربراندیعنیاردشیرراسیلیبزند؛وشایدکه
بلاشکسیرابهمزدبگیردتاآنکنشِفاگذرندهبراردشیربراند.واینگامِ
نخستِداددادنبودیعنیبازدادن.وازپسِسیلینخستین،بلاشراشاید
کهبهپادافراهِآنسیلیکهاردشیرمربلاشرازدهاستمــراردشــیرراســیلی
دومیزنــد.چــه،بــهکنشِفاگذرنــدهٔاردشــیر،حــقِســیلینخــوردناردشــیر

برخاستهاست.

وهمشایدبودنکهبلاشازاردشیرتاوانیبستاندتااردشیرراســیلی
نزند.واینمیانستمگروستمدیدهاســتتــاچــهدادوســتدیمیــانایشــان
رودتادادِستمدیدهدادهشود.یعنیستمگرشایدکهبــهدادنزروســیمیــا
بهکنشیدیگر،ستمدیدهرادلخوشیاخرسندکندتاستمدیدهکیننکشــد.
ــا واگرستمگرنتواندستمدیدهراخرسندکند،حدِکینکشیدنِســتمدیدهت
بداناندازهاستکهستمگرحــقِخداونــدیســتمدیدهراتبــاهکردهاســت.و
چنانکهگفتیمگاهاینانــدازهرابــهاندیشــهٔمجــردنتــوانیــافتوانــدرهــر
مورد،جداگانهبایدنگریستن؛واینکارراداورانکننــدتــاانــدازهٔپــادافراه
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دادگرانهبیرونآورند.

لیکجملهآزادگانبرآنبوندکهکینکشــیدنحــقستمدیدهاســتو
چنانکهگفتیمشایدکهستمگربهدادنتاوانیبهســتمدیدهازکینکشــیدنِ
ستمدیدهبرهد.وگرچهبهشهرِآزادانمردمانراحقِکینکشیدنبــودمــارا
گمانآنبودکــهبــهاینشــهربیشــتردادخواهیهــابــهدادنِتــاوانیازســوی

ستمگرفرجامیابد.

جستار اندر مرگ ارزانی 
گوییمبــهآیینِآزادگیپــادافراهِکشــتنِعمــدابــهســتم،کشــتنبــود.و
ــهآزادگــانبــراینهمداســتاناندکــهحــقِخداونــدیکشُــندهبــرجــانِ جمل

،بهکنشِفاگذرندهٔستمگرانهٔویبرخاستهاست.وببایددانســتنکــهخویش
بــهآیینِآزادگیپــادافراهِهیچکنشــیمــرگنیســتمگــرآنکــهآنکنشتبــاه
کنندهٔحقِخداوندیکسیبودَبرجانوی.پسشایدپرسیدنکهاگرکســی

کشتهشود،چوندادتواندخواستنوچونکینتواندکشیدن.

بهپاسخگوییمکهگرچهکشُتهخــودکیننتوانــدکشــیدن،بازمانــدگان
ــندهرا وی،یعنیمیراثدارانش،کینِویتوانندکشیدنوهمتوانندکهکش
ببخشایند.واگرکشندهایبیمآنداردکهمیراثدارانشکینِوینخواهند
واندرکشیدنِکینسستیکنندیابهتاوانیانـدکخرسـندشـوند،توانـدکـه
حقخونخواهیبهکسیدیگربازگذارد،بهوصیت.ونــیزاگــرایــدونبــود
کهکسیمرگارزانیبرمردماننپسندد،حتیبرکشــندهٔخــویش،توانــدکــه

را،بــهکشــتنمراینحقِکینکشیدنرا،وایــدر،مــردســتبــازداشــتناز
کسیدیگربــازگــذارد.چـونایــدونکنــد،فرزنـدانِآنکشــتهرانشـایدکــه

کُشندهٔویرابکشند،بهپادافراه.
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جستار اندر پیمان و پیمان شکنی 
ــدگیاجتمــاعو ــایکــدیگروبالن ــانب ــادِکنشهــایمردم گــوییمبنی
بالندگیمردماناندرویبرپیمانهایمردمانبایکدیگرنهادهاســت.چنــان
کهمردمانزباندهندوبرکاغذنویسندوبــراتدهنــدوبــراینبراتهــاو

کـارکننـد.چنـانکـه،نمـودهرا،اردشـیربلاشرابـهمـزدورییماننامههاپ
گیردپسمیانایشانپیمانیبرودکهچونبلاشفلانکاربهانجامرساند،

چنداندرمسیمازاردشیربستاند،مزدآنکارکردهرا.

وهمگاندانندکهبهآیینِجوانمردیپیمانشکنیروانبود:»نشکند
.پسبــرخیمردمــانبهنادرســتگمــانکننــد۱مرداگرشسربرودپیمانرا«

کههرکسپیمانبشکندازآیینِآزادگیبیرونافتادهاستوحقآندیگــری
راکهاندرسویدیگرپیمانبودهاستتباهکردهاست،پسبــهگمــانِایشــان

دادشایدخواستنوپیمانشکنراپادافراهشایددادن.

پسگوییمکهبهآیینِآزادگیهمهگونهپیمانشکنیستمنبود.تنهاآن
پیمانشکستنیستمبودکهحقِخداوندیکسیراتباهکردهباشد.ومراین

رابهچندنمودهبازنماییم:

وهمکنیمکهویسمررامینراوعدهدهدکهبهزنیویاندرخواهد
آمدنبهفلانروز.وچــونروزبیوگــانیفــرازآیــد،ویسپیمــانشــکندواز
سخنخویشبرگرددوتنبهزنیرامینندهد.اگــررامینگویــدکــهویس
بزهکاراستوبایدکهپیماننگاهداردوویرابهزوربهزنیخــویشانــدر
آورد،حقخداوندیویسبرتنوجانویسراتباهکردهاستواینرامین
استکهازستمکاراناستونهویس.وببایــددانســتنکــهویسهیچحــق

ازرامینتباهنکردهاستپسبزهکارنبــود.واگــررامینگویــدیایخداوند

.۷۸۵،کلیاتسعدیسعدی،»مواعظ«،(۱
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کهمنهزاراندرماندرکاربسیجیدنجشــنبیوگــانیکــردموخنیــاگرانبــه
مزدگرفتموباغوسرایرابیاراستمواینخواستهجملگیتباهشدوویس

فلانانــدازهرسیدهاستبایدکهبهتاواناینپیمانشکنیوزیانیکهبرمن
مــراســیمبدهــد،همچنــاننشــاید.ازیــراکــهرامینبــرگمــانخــویشکــار

کردهاست.

بهنمودهایدیگر،وهمکنیمکهرامینمــرخنیــاگریراگویــدکــهبــه
فلانبزمبهسرایرامینخنیاگریکنــد.وخنیــاگررامینرازبــاندهــدکــه
ایدونخواهدکردنولیکبهروزبزمازگفتهٔخـویشبرگـرددوبـهسـرای
رامیننشود.گوییمکهنشایدکهرامینخنیاگررابهزوربــهخنیــاگریانــدر
بزمدارد؛اگرچهخنیاگرپیمانشکستهاست.ازیراکهخنیاگررابــهزوربــه

بــود.ویخنیاگریداشتن،تباهکردنِحقِخداوندیخنیــاگربــرتنوجــانِ
لیکاگررامینخنیاگررامزدیدادهباشدبهشرطِآنکهانــدرســرایرامین

رامینمـزدِدادهراروابـودکهخنیاگریکند،وخنیاگرایدوننکنــد،آنگــاه
بازخواهدواگرخنیاگرندهــدبــهزورازویبســتاند.ونــیزاگــربــهپیمــان
ــزم ــهروزِب ــاگرب ــهباشــدکــه»اگــرخنی ــدونرفت ــاگرای ــانرامینوخنی می
خنیاگرینکندفلاناندازهسیمبهتاوانِپیمانشکنیبایددادن«روابودکه

رامینازخنیاگرتاوانخواهد.

ــانداد پسگوییمبهآیینِآزادگیشکستنِپیمانینارواستکهآنپیم
وستدیبودکهخدمتییاخداوندیچیزیازکسیبهکسدیگررسدبهبر
پایبودنشرطی؛وهمشایدبــودنکــهخــدمتیدیگــریــاخداونــدیچــیزی
دیگردادوستدشودبهبرپــاینبــودنآنشــرط.واینچیزهــاییکــهدادو
ســتدشــودهمــهچیزهــاییبــودکــهبــهوهمازمردمــانجــداتوانــدشــدنو

خداوندیآنازکسیبهکسدیگرتواندرسیدن.



آیینآزادگی۵۴

نمودهرابهپیمانگویند:خنیاگربهمزدخنیــاگریبــهفلانجــایبــه
فلانروزصددرمازرامینستاند،پسازخنیاگری؛واگرخنیاگرینکنـد

دهدرمتاوانبایددادن.

پساگرخنیاگرخنیاگریکند،شرطِخنیاگریکردنبــرپــایبــودو
میانخنیاگرورامیندادوستدرودورامینصددرمبدهدازبرایخدمت
خنیاگریکــهازخنیــاگرستدهاســت.واگــرخنیــاگر،خنیــاگرینکنــد،این
شرطبرپــاینبــود؛پسآندادوســتددیگــرمیــانایشــانرود؛ورامینده

درمبستاند.

وچونپیمانبدینگونهبستهشــود،مقصــودازپیمانشــکنیآنبــود
کهنهبهدادوستدِخاستهازبرپایبودنشــرطتنانــدردادهشــودونـهبــه
دادوستدِخاستهازبرپاینبودنشرط.وبههرحــالیاینپیمــانشکســتن

خیانتاندردادوستدبودوکنشِفاگذرندهبودوتباهکنندهٔحقبود.

وبدیننمـودهکـهانــداختیم،اگــرشـرطبــرپـایبـود،یعـنیخنیـاگر
ــرط خنیاگریکند،پیمانشکنیآنبودکهرامینمزدِخنیاگرندهد.واگرش
برپــاینبــود،یعــنی،نمــودهرا،خنیــاگربــهســرایرامیننــرودوخنیــاگری

نکند،پیمانشکنیآنبودکهخنیاگرمررامینرادهدرمتاوانندهد.

بدانکهاندردادوپــادافراهوانــدازهٔتــاوانوکینخواســتنوپیمــان
بستنوسازوکارِداوریونگاهداشتنِحقِخداوندی،ســخنبســیارتــوان
گفتومابهایننامهتنهاشمهایبازگفتیم.ومعیاراندیشیدنانــدرپاســخِ
مسئلههاییکهفرارویآیدبهدستدادیم.ویقینداریمکهخردمندانِآزاده

راهآزادگیشمرندوایدربازنایستند؛وبهیاریمنزلِنخستِمرایننامهرا
خردواندیشهوفرارویداشتنِآنچهبدیننامهپیداکردهایم،انــدربــرپــای
کردنِشهرِآزادانونگاهداشتنِویازستمگرانبکوشند؛وزنگارِستمبری
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ازآیینهٔدلِمردمانبزدایند.

بــهپــیروزیوفــرّخیبــهمــاهآذرروزآبــان،آیینِآزادگیفرجامیــافت
سالبرهزاروسیصدوهفتادویکازمرگیزدگردشهریار.
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۱۳۵۷.
تصحیحماگالیتودواوالکساندرویسورامین.فخرالدیناسعدگرگانی.
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علّقعلیهفوزيمترينبحّار.بیروت:.کتابالسیاسةالمدنیةالفارابي،ابونصر.
الکاثولیکیة.
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Giard & E. Brière, 1911.
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